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  راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله
  
  

فصلنامه تحقيقات تمثيلـي در زبـان و ادب فارسـي    
منتشر  بوشهردانشگاه آزاد اسلامي واحد  توسط

بـه   1401فصلنامه از شماره سوم سال  شود. اينمي
نجمن علمي تحقيق و تصـحيح  ا بعد با همكـاري 

 ايـن . گـردد منتشـر مـي   هاي خطي ايـران نسخه
تمثيلي نامه با شرايط زير، در مباحث تحقيقات فصل

  پذيرد:زبان و ادب فارسي، مقاله مي در
هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1

هاي داخلي و خارجي چاپ و يا به ساير مجلّه
ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
در تحقيقات زبان و ادب فارسي است و با 

  تمثيلي است.رويكرد 
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  » نام محفــوظ اســت و نويســندگان، نباي

هاي خود را در نشرية ديگري بـه چـاپ   مقاله
  برسانند.

ها و تقدم و تأخّر آن در بررسـي و  چاپ مقاله .4
  شود.حريريه، تعيين ميتأييد هيأت ت

هاي ارسالي، بايد تحقيقي و حاصل كـار  مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا      .6
  هاي پژوهشي و تأليفي است.مقاله

ــب    .7 ــحت مطال ــا و ص ــؤوليت درج گفتاره مس
مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و حقوقي 

  يسنده است.و ... به عهدة نو
ها، نخسـت  هاي مستخرج از پايان نامهمقاله . 8

با ذكر نام دانشجو و سپس با ذكر نام استاد 
  راهنما بلامانع است.

ص  مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
  داوري خواهد شد.

  هاي ارسالي:* ضوابط مقاله
  مانند نمونه زير در جدول قرار داده شوند:. اشعار مقاله 1

ــي   ــرگ و رجعت ــر لحظــه م ــرا ه  ســتا پــس ت
  

ــود  مصـــطفي   ــاعتي  فرمـ ــا سـ ــتا  دنيـ  سـ
  

 )56، 1: د 1371(مولوي،    
  
چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد. . 2

ــه، اســم    نويســنده(گان)، ســمت(شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و انگليسـي (در  3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5(سه تا 

نتيجـه و فهرسـت   تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ناً آدرس پست الكترونيكي و ضم .منابع و مĤخذ باشد

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات، 4
  بدين گونه عمل شود:

  عنوان كامل مقاله (در وسط صفحه) -
نام نويسنده يا نويسندگان. (در سمت چپ صفحه،  -

  در دو نيمه سطر)
  ه يا مؤسسه محلّ اشتغال.رتبة علمي و نام دانشگا -



نشاني كامل نويسنده، شامل: نشاني كامل پسـتي،   -
  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.

هـاي ديگـران   ها و ذكـر نوشـته  . محدودة نقل قول5
بايد در درون گيومـه قـرار داده و پـس از آن آدرس    

  درون متني در پرانتز درج شود. 
ون پرانتـز و بـدين   . ارجاعات در متن مقالـه، در در 6

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387انتشار: )، براي مثال: (اسلامي ندوشن، 

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.7
. منابع و مĤخذ، در پايان مقاله، به ترتيـب حـروف   8

  الفبايي و بدين گونه تنظيم گردد:
(سـال انتشـار)، نـام    الف ـ كتاب: نام خانوادگي، نام،  

كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار.     
  محل نشر. نام ناشر، چ ...

نام خانوادگي، نام، (سال انتشار)، عنـوان   ب ـ مقاله:
مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل. نـام نشـريه.     

  دوره يا سال. شمارة نشريه. شمارة ص( : )
 ـج ـ مجموعه  ام، (سـال انتشـار)،   ها: نام خانوادگي، ن

عنوان مقاله. نام گرد آورنده يا ويراستار. نام مجموعة 
  مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( : )

د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت  
از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب. نام پايگاه و نشـاني  

  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.
رده: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.     هـ ـ لوح فش 

  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.
ــام9 ــاهيم و ن ــز هــاي خــارجي . معــادل مف در پرانت

در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    
  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي

ــا، جــدول10 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه
هاي مربوطه، به صورت گويـا و  جداگانه ارائه و عنوان

  روشن در بالاي آنها نوشته شود.
  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
) و متن B lotusمتن فارسي با قلم بي لوتوس (

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
 11ها با قلم متن چكيده و كليد واژه 

 نازك

 12فرعي در متن با قلم  و عناوين اصلي 
 سياه 

  نازك  12متن مقاله با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   10با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

شود. نحوه كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود:ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين  11منابع با قلم
ترتيب: (نام خانوادگي نويسنده، نام 

عنوان كتاب، محقق ، نويسنده، سال
 ناشر، چاپ)  :كان انتشار(مترجم) كتاب، م

 
  

در زمان بارگذاري مقاله و ثبت نام در سايت مجله اطلاعات تمام نويسندگان به صورت 
  امكان تغيير وجود ندارد. بر روي سايت، كامل ثبت گردد، بعد از نمايه شدن مقاله
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  سخن سردبير

 اي آفتاب مشكو زي باغ كن شتاب

 كز پشت شير تافت دگرباره آفتاب

 باغ به بار است گونه گونمرداد ماه 

 لولوي ديرياب از بسد و زبرجد و

 هم شاخ راز ميوه دگرگونه گشت چهر

 هم باغ را به جلوه دگرگونه شد ثياب

 بنگر بدان گلابي آويخته ز شاخ

 هاي زرين پر شكر و گلابچون بيضه

 سيب سپيد و سرخ به شاخ درخت بر

 گويي ز چلچراغ فروزان بود حباب

 درفش است از باد مضطربيا كاويان 

 وان گونه گون گهرها تابان از اضطراب

 انگور لعل بيني از تاك سرنگون

 و خوشاب دگر فربيبههاش يكغژموان

 پستان مادريست فراوان سر اندرو

 و انباشته همه سرپستان به شهد ناب

 يك خوشه زردگونه به رنگ پر تذرو

 سان پرغرابديگر سياه گونه به

 اژدهايي پيچيده بر درختيك رز چو 

 يك رز چو پارسايي خميده بر تراب

 رزكشيده همچو طنابي و دست طبعيك

 ديباي رنگ رنگ فروهشته برطناب

 دستزاهدي كه همچو يكي رز نشسته يك 

 برداردي ز بهر دعاهاي مستجاب



 وانك ز دست و گردنش آويخته بسي

 حساببي سبحه هربه ودانه رخامسبحه 

 نمرود آنگه كجا رسيدباغست نار 

 رزش آن ايزدي خطابااز بهر پور 

 ها بمرد و بيفسرد ليك نورآن شعله

  ... اخگر بسي به شاخ درختان بود بتاب
  ، قصيده تابستان)الشعرا بهارملك(

اي از آتشـبادهاي  بهاران به پايان رسيد و تابستان با رخشاني آفتاب و هرم گرمايش فرا رسيد بـا هديـه  
يوسته در جنب و جوش است و هرگز به يك رسـم  دشت و بيابان، اين است رسم طبيعت كه كائنات پ

ماند تا به جنبدگانش درس عبرتي بياموزد كه دائماً به تكاپو برخيزنـد. بـدين گونـه    و طريق پايدار نمي
است كه در طبيعت خداوندي ذرات حيات به طريق جد در تلاشند كـه خـود را بـا سـاختار آفـرينش      

شه به رفع و دفع مشكلات بپردازند و بر قهر طبيعـت فـائق   سازگار سازند و در حد توان و نيروي اندي
اي استوار براي وصول به هدفي راستين در خدمت به خلق خـدا  آيد مگر با ارادهو اين فراهم نمي آيند.

همراه با نيروي انديشه و مطالعه و تحقيق و جستجو در زمين و زمـان، از سـويي بـا نگـارش مقـالات      
اوو مطالعه در آثار گوناگون و نگرش به يكايك اجـزاي طبيعـت و اوضـاع و    محققّانه از طريق كند و ك

توان همگان را به عمق تفكـرات انسـان گرايانـه سـوق داد و     احوال جوامع انساني طريقي است كه مي
نامه كه چهاردهمين سال انتشار خـود  اين فصل سرانجام نتايج تحقيقاتي خود را به منصة ظهور رسانيد.

بال دهد بدين وسيله از مقالات پژوهشي در زمينة تحقيقات تمثيلي فرهيختگان ارجمند استقرا ادامه مي
 نمايد، باشد كه با چاپ مقالات ارزنده به شأن جامعه فرهنگي خدماتي شايان نمايد.مي

  با احترام

  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازروی
  اণتاد زبان و ادیات ༙رਉی

  وا೮د রوෙ७ –داه آزاد اسلاਗی 
  ١۴٠٣   ീযหتان
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The Effectiveness of Shafi'i Kodkani's 
Poetry from Mystical Parables and Iranian-Islamic 
Historical Stories 
Rahman Kalantari1, Masoud Sepehvand*2, Ali Fardad3 
 

Abstract 
This study investigated the influence of Mohammad Reza Shafi'i Kodkani (M. Sarshak) 
regarding mysticism and historical stories. Since this research is a type of literary review, 
the research method is analytical-descriptive. The research community included Shafii-
Kadkani's poems from 1344 to 1377. The method of collecting information in this research 
is the detailed study of the statistical community of the research, that is, the poetic works of 
Shafii-Kadkani and related scientific sources and note-taking. With the investigations 
carried out from the poetry books of M. Sarshak has reached these results that the poetic 
language of M. Sarshak is a symbolic and symbolic language considering the chaotic 
situation of the 40s and 50s of Iran's society, which is in poverty, corruption and oppression 
caused by the policies of the Pahlavi government. But he does not go to extremes in the use 
of symbols, and at the same time, he has a shrewd and kind of compassionate intention in 
the use of "symbol.” Third, as well as national-ancient myths, constitute other symbolic 
aspects of Shafi'iKadkani's poetry. In the second book, Shafi'i shows interest in and 
attention to the influence of the Brotherhood on the religions of Iran before Islam. 
Therefore, in this book, in addition to the epic and glorious tone of Akhwan, we meet with 
his intellectual themes, such as Zoroastrianism and Fire Temple. Based on these 
interpretations, it can be said that despite the great respect that M. Sarshak has been a 
source for poets of the past and despite their influence, the symbolic language of Shafi'i is 
not indebted to the poets of the past. 
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هاي عرفاني و  تاثيرپذيري شعر شفيعي كدكني از تمثيل  
 اسلامي-ايراني هاي تاريخيداستان

  

 3،  علي فرداد*2، مسعود سپه وند1رحمان كلانتري

  چكيده
هاي بررسي تاثيرپذيري محمد رضا شفيعي كدكني (م. سرشك) از عرفان و داستانپژوهش حاضر با هدف 

 - هاي ادبي است لذا نوع روش تحقيق تحليليي بررسيجا كه اين تحقيق از گونهتاريخي انجام گرفت. از آن
ري ي گردآومي باشد.شيوه 1377تا  1344كدكني از سال هاي شفيعيتوصيفي است.جامعه پژوهش شامل سروده

كدكني و منابع علمي ي آماريِ تحقيق، يعني آثار شعري شفيعيي دقيقِ جامعهاطلاعات در اين پژوهش، مطالعه
هاي به عمل آمده از دفاتر شعري م. سرشك به اين نتايج با بررسي. برداري بوده استمرتبط با آن و يادداشت

ي ايران كه در هاي چهل و پنجاه جامعهسامان دههايم كه زبان شعري م. سرشك با توجه به اوضاع نابدست يافته
برد، زباني سمبليك و نمادين است. اما در هاي حكومت پهلوي به سر ميفقر و فساد و ظلم ناشي از سياست

تعمدي زيركانه و به  "نماد= سمبل"كند و درعين حال، در استفاده از بكارگيري نمادها افراط و تفريط نمي
هاي پيش از اسلام (زرتشت) به تأسي از شاعراني اسلامي همچون دين -.فرهنگ ايرانينوعي دلسوزانه دارد

    كدكني را تشكيلهاي سمبليك شعر شفيعيباستاني، ديگر جنبه -هاي مليچون اخوان ثالث، و نيز اسطوره
دهد. و علاقه نشان ميهاي ايران پيش از اسلام توجه در دفتر دوم نيز شفيعي به تأثير از اخوان به ديندهند. مي

لذا در اين دفتر علاوه بر لحن حماسي و پرشكوه اخوان، با مضامين فكري او همچون زرتشت و آتشكده و... 
توان گفت كه با وجود احترام فراواني كه م. سرشك براي شاعران خوريم. با تمام اين تفاسير در مجموع ميبرمي

 ان از آنان اما زبان نمادين شفيعي وامدار شاعران گذشته نيست. گذشته قايل بوده است و با وجود تأثير فرو
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 مقدمه

 هاي بيان غيرمستقيم تفكرات و عقايد و افكار نويسنده يا شاعر است. در بلاغتتمثيل يكي از شيوه
 شاعران و نويسندگان زيادي از تمثيل درهاي زيادي شده است و فارسي، درباره تمثيل سخنان و بحث

 اند؛ در هر دورهاي استفاده از آن بنابر موقعيت فرهنگي و اجتماعي آن جامعه،آثار خود استفاده كرده
  .متفاوت بوده است

 در ادبيات معاصر فارسي، تمثيل داراي جايگاه خاصي است و شاعران و داستان نويسان معاصر از
    ضعيت سياسي و اجتماعي جامعه و بيان عقايد، تفكرات و انتقادات و تمثيل، بيشتر در تصوير و

شود، زبان تمثيل اند. آن جا كه عقل از تجزيه و تحليل، ناتوان و درمانده ميهاي خود بهره گرفتهآرمان
 كههايي از رمز، مقصود را به شيوهاي ديگر بيان ميكند؛ اما آنچه آيد و با هنرنمايي و جلوهميان مي به

 در تمثيل، هميشه قصد تعليم .هدف بيان است، ظاهر تمثيل نيست؛ بلكه معناي ديگر سخن است
 وجود دارد. خواه اين تعليم يك درس اخلاقي مربوط به امور دنيوي باشد و خواه تعليم عقايد ديني،

  ).1400مرتضوي، عرفاني و جز آن (مهدوي
هاي اجتماعي و موضوعاتي  ست كه انديشهم. سرشك، از شاعران بزرگ پس از مشروطه ايران ا

هاي او بوده و حجم كثيري از اشعار وي را در  خواهي و استبدادستيزي از آرمان همچون: آزادي، آزادي
سياسي سرزمينش و نيز اساطير برجاي  - هاي بزرگ اجتماعي برگرفته است، تجربة شخصي و بحران

شود  آميزد و حاصل آن اشعاري مي ظريف، به هم ميمانده از فرهنگ و تمدنش را، با نگاهي عميق و  
گويد و هم تاريخ معاصر كشورش را با نگاهي تيزبينانه در قالب و  كه هم از گذشتة سرزمينش مي

خوردگي با  كار گرفته در اشعارش را با گره كند. زبان به پوشش نمادين و كنايي، به شعر تبديل مي
طنانش را با اين شيوه بيان، نسبت به صيانت ميراث جاودان آميزد تا همو طبيعت اطرافش به هم مي

  ).  1395نژاد، خود، آگاه سازد و به جنبش وا دارد (كريمي و زال
چه راجع به اشعارش گفتني است اين است كه بيشتر  در واقع، م. سرشك، شاعري نمادگراست و آن

هاي فرهنگي و ادبي و  متن ميراثاست و يا از  هاي طبيعت اخذ شده  نمادهايش از عناصر و پديده
اند. يكي از نكات حائز اهميت در شعر شفيعي كدكني، در  اساطيري گذشته فارسي، برگرفته شده

پردازد  به وصف طبيعت نمي  كه صرفاً تمثيلي بودن طبيعت و اجزاي آن در اشعار اوست، به طوري
هاي دلش  دهد كه حرف سمبليك ارايه مي بلكه از ادغام آن با احوال و حالات انسان، حالتي نمادين و

بري براي رسيدن به حقيقت،  دارد و شعر را ميان را از اين طريق و با اين طرز بيان، به همگان اعلام مي
گرا به طبيعت است كه شاعر آگاهي دروني  ). شعر م. سرشك، بازگشتي اسطوره1398سازد (تربيت،  مي
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رساند و با سرشت طبيعت در  اي طبيعت به كمال تجلي ميه و فكري خود از سرزمينش را، در جلوه
گرا و شعري شگرف  اش زباني تنوع آميزد و در پايان، از تركيب طبيعت و آگاهي دروني هم مي

  آفريند.  مي
نمادهاي طبيعي از محتويات «يونگ نمادها را در دو گروه طبيعي و فرهنگي جاي داده است. 

هاي كهن الگوهاي هاي فراواني از نمونهو بنابراين معرف گونه گيرندناخودآگاه روان سرچشمه مي
ها و نمادهايي كه در توان اين نمادها را به وسيله انگارهباشند. در بسياري از موارد ميبنيادين مي

هاي كهن الگويشان رديابي كرد. در ترين شواهد تاريخي و جوامع بدوي وجود دارند، تا ريشهقديمي
شوند و هنوز همچنان در اي فرهنگي براي توضيح حقايق جاودانگي به كار گرفته ميحالي كه نماده

اند و فرايند تحولاتشان كم و بيش وارد بسياري از اديان كاربرد دارند. آنها تحولات زيادي كرده
». اندهاي جمعي مورد پذيرش جوامع متمدن درآمدهخودآگاه شده است و بدينسان به صورت نمايه

، ترجمه: سلطانيه، 1964ت كه يونگ از ديدگاه روانشناسي به نماد نگاه كرده است (يونگ، مشخص اس
1392.(  

ي چهل و پنجاه، در شعر شفيعي كدكني به صورت تصويرها و رمزها و اوضاع جامعه ي ايران در دهه
   در ي نمادهاي به كار رفته شود. وي شاعري نمادگراست، اما آنچه دربارهها منعكس ميكنايه

هاي مربوط به طبيعت هاي شعريش گفتني است، اين است كه اين نمادها يا از عناصر و پديدهمجموعه
اند. هاي فرهنگي و ادبي و اساطيري گذشته فارسي برگرفته شدهاخذ و اقتباس شده و يا متن ميراث

و خلاقيت فراوان دارد. هاي زيبا و نكدكني با زير و بم الفاظ فارسي بسيار آشناست و در ابداع تركيب
هاي زيباي ها و پديدهها و دريافتگويد و انديشهاو در شعر از ديدگاهي انساني و اجتماعي سخن مي

ي معارف چكيدهدارد. ي خود را به صورتي دلكش و پر تاثير به خواننده عرضه ميجهان شاعرانه
. آنها مقولهء سبك زندگي را به عنوان اسلامي در آثار ارزشمند شاعران قرون گذشته، متبلور شده است

اند تا اين ارزش دانند و در جاي جاي اشعار تلاش كردهراه عرفاني و اجتماعي ميمؤلفه چراغ
هايي به عنوان الگو معرفي كنند (آذري، هاي مختلف به مردم بشناساند و نمونهرابصورت تمثيل

هاي قابل توجه است. دكني نيز يكي از ويژگيي ديني اشعار شفيعي كصبغه). 1397سليماني و آذري، 
ها، مضامين و مفاهيم اشعارش از متن فرهنگ و تمدن اسلامي اقتباس شده است. شعر بسياري از واژه

خواه گرا و مبارز و متعهد و آرمانانداز كلي، اصولا شعري است مردمي و جامعهدر يك چشم«شفيعي 
اشعار، استفاده از عنصر تكرار، تاثيرپذيري از ساخت نحوي  با زباني سنجيده و استوار. روايي بودن
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ي فلسفي اي و وجود رنگ مايهكهن به ويژه ساخت نحوي سبك خراساني، صورت و ساخت مكالمه
  ).1396، به نقل از علوي، 1370هاي اشعار اوست (شكيبا، در اشعار شفيعي كدكني از ديگر ويژگي
داب و فرهنگ ايران زمين و نيز درد او درد اجتماعي است كه شفيعي كدكني شاعري است پايبند به آ

سرا مبدل گشت، او انسان را  كرد، اجتماعي كه در چنگال تاتار زمان، به ويراندر آن زندگي مي
خواهد كه همچون درختي باشند، استوار درميان  خواند و ميستايد و به صفا و صميميت فرا مي مي

كدكني و درد و خاموش. بنابراين، با توجه به بزرگي شفيعي اي بي موج و آذرخش، نه همچون صخره
هاي به عمل آمده از آثار، احوال و ها و پژوهشاثري كه او در ادبيات فارسي داشته است و با بررسي

پردازي در مجموعه اشعار اجتماعي و سمبلرسد كه جاي بررسي افكار اين شاعر بزرگ، به نظر مي
ها خالي است. بنابراين صرف نظر از تازگي و جذابيت موضوع، و در پژوهشدر اشعار اتاريخي 

- هاي مختلف شخصيت شعري او داران او نسبت به جنبهسؤالاتي كه ممكن است در ذهن دوست
شكل بگيرد، ما را بر آن داشت تا با انتخاب اين موضوع، بابي  -هاي نمادين شعري اوازجمله جلوه

شعرِ شفيعي كدكني باز كنيم. با توجه به مطالب ذكر شده هدف از پزوهش تازه به روي دوستداران 
  حاضر بررسي تاثير پذيري شفيعي كدكني از عرفان و داستان هاي تاريخي مي باشد.

  
  پيشينه تحقيق 

توان اظهار داشت كدكني ميهاي ذكر شده پيرامون نماد و نمادگرائي در شعر شفيعيدر خصوص بحث
هاي بسياري نوشته شده و به دليل تأثير ممتاز او در ها و مقالهي (م. سرشك) كتابكه تاكنون درباره

بخشي از اين  اند كساني كه تمايل به تحقيق روي آثار او را دارندي نويسندگي و شاعري بسيارعرصه
ها در مورد زندگي و شخصيت م. سرشك است و بخش ديگر نيز راجع به شعر و شخصيت بحث

  شود:هاي تأليفاتي اوست كه به تفكيك در زير به آنها پرداخته ميشعري و كار
) در مطالعه خود به بررسي نمادپردازي در شعر شفيعي كدكني پرداخته است و 1394مطلق (بهمني

   گيرد و براي مفاهيم و ها مينشان داد كه شفيعي كدكني معمولا نمادها را از طبيعت يا اسطوره
برد و علاوه بر استفاده از نمادهاي مرسوم در انساني و گاه فلسفي به كار مي هاي اجتماعي وانديشه

 كند.سنت ادبي، نمادهايي را خودش ابداع مي

) در مطالعه خود با موضوع نمادپردازي در چند شاعر شعر نو و مقايسه 1392ذولفقاري و اميدعلي (
وضوعي ميتواند ارزش نمادين پيدا كند بشرط آنها با هم، نشان دادند كه اريخ نماد نشان ميدهد كه هر م

اينكه فضا و بستر مناسب براي گسترش و بيكرانگي معاني آن مهيا شود. در ادبيات نماد يكي از 



 اسلامي -هاي تاريخي ايراني  هاي عرفاني و داستان اثيرپذيري شعر شغيعي كدكني از تمثيلت                                  6

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

صورخيال است كه يكي از پوياترين و تاثيرگذارترين نوع تصويرهاست و بنا به خصوصيت چندمعنايي 
و جايگاه  شعر نوباتوجه به اهميت نمادپردازي در خود, موجب گستردگي و پويايي عالم شعر ميشود. 

شعر آن در درك معنا و مفهوم مورد نظر شاعر, در اين مقاله در پي اين سوال هستيم كه نمادپردازي در 
و مقايسه نمادپردازي  شعر نوبه چه شيوه هايي صورت ميگيرد؟ با مطالعه و تحليل شعر چند شاعر  نو

نماد  و كلان نماد آنها, اين نكته روشن شد كه نمادها در بافت شعرنو به سه شيوه (خرده نمادها،
ميباشد. شاعران بررسي شده در اين  شعر نوخاص  نماد ارگانيك ) به كار ميروند كه از بين آنهاارگانيك

  .فيعي كدكنيمقاله عبارتند از: نيما، اخوان، فروغ، سپهري، شاملو و ش
هاي نمادين طبيعت در اشعار محمدرضا  ) در پژوهشي با عنوان بررسي جلوه1395نژاد (كريمي و زال

شفيعي كدكني، نشان دادند كه ماد و نمادهاي طبيعي در اشعار پيشينيان رواج داشته و كم يا بيش در 
ي نيز از شاعران سمبليك شود. شفيع هاي مهم شعري محسوب مي شعر شاعران معاصر نيز يكي از آرايه

و نمادپرداز طبيعي است. نماد در شعر شفيعي در خدمت واژه، مضمون، معنا و اجتماع است. نمادهاي 
ها، طبيعي است. تمثيلي  ترين آن ميهني، مذهبي و طبيعي دارند كه برجسته -هاي ملي شفيعي خاستگاه

كند بلكه  فقط به توصيف مبادرت نمي هاي شعري اوست. او بودن نمادها به شكلي نمادين، از شاخصه
   .دهد هاي سمبل بروز مي توصيف طبيعت را با حالات و افكار انسان آميخته، سپس در جلوه

اي با عنوان نمود آداب و رسوم و باورهاي اجتماعي جهت بازتاب )، در مقاله1395سيدي و فائزي (
ني به تحليل عناصري كه يادآور باورهاي اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه در آيينه اشعار شفيعي كدك

اجتماعي هستند پرداخته اند. اين عناصر در مواردي با اسطوره نيز ارتباط دارد مانند: خضر، ديو، 
اند كه كاربرد اين عناصر علاوه بر اهريمن، جادوگر، ققنوس. نويسندگان اين مقاله چنين نتيجه گرفته

امه و آيين و اعتقادات مردم براي آينده و پرداختن به جنبه تعليمي، سنديت بخشيدن به فرهنگ ع
  مسايل سياسي و اجتماعي بوده است.

به بررسي تجلي   ،تجلي اسطوره در شعر م. سرشك اي با عنوان).  طي مقاله1390( كريمي و رادفر
       اند كه شامل هاي عام و گستره تاريخي و فراتاريخي در شعر شفيعي كدكني پرداختهاسطوره
هاي هاي شاعران، اسطورههاي عرفاني، اسطورههاي پيامبران، اسطورهقومي، اسطوره -هاي ملياسطوره
اند كه شعر هايي از اشعار شاعر، به اين نتيجه رسيدهشود. نويسندگان با آوردن نمونهجهاني مي - فراملي

ت و ضمن بازگو كردن روايات اي از باورها و روياهاي جمعي قوم ايراني اسشفيعي كدكني مجموعه
 .پردازداي با بيان اوضاع و احوال مورد نظر خود نيز مياسطوره
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  روش تحقيق
توصيفي است.  - هاي ادبي است لذا نوع روش تحقيق تحليليي بررسيجا كه اين تحقيق از گونهاز آن

با موضوع به تعريف  برداي از نكات مهم و مرتبطبدين معني كه پس از گردآوري اطلاعات و يادداشت
  ها پرداخته شده استمقدمات كار و پس از آن به تجزيه و تحليل داده

مي باشد.علاوه بر موارد ذكر  1377تا  1344كدكني از سال هاي شفيعيجامعه پژوهش شامل سروده
بت كدكني تعدادي كتاب آماده چاپ و همچنين تعداد بسيار زيادي مقاله با نام خود به ثشده، شفيعي

شود. براي آگاهي كامل از فهرست ها خودداري ميرسانده است كه به دليل گستردگي، از ذكر نام آن
مراجعه كرد.  428 -425نوشته حبيب االله عباسي صفحه  1387توان به كتاب سفرنامه باران، ها ميآن

يعني آثار شعري ي آماريِ تحقيق، ي دقيقِ جامعهي گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، مطالعهشيوه
  بوده است» بردارييادداشت«كدكني و منابع علمي مرتبط با آن و شفيعي

  
  مباني تحقيق 

  اصطلاح سمبل= نماد در ادبيات فارسي
ي از ريشه -كه در زبان فارسي به نماد ترجمه شده است- اصطلاح سمبل در زبان انگليسي و فرانسوي 

تق از شاست. اسم م »هم انداختنهم پيوستن و بهمعناي به به« (symballin)» سيمبالين«مصدر يوناني: 
 »علامت«و  »هرظم«، »نمود« ،»انشن«است كه در زبان يوناني به معناي (symbol on)  »سيمبلُن«آن 

اي از شئ يا امري است كه شئ يا امر ديگر را القاء آيت و نشانه -نماداست. بنابراين اصطلاح سمبل= 
ي سلطنت، كبوتر نماد صلح و دوستي، گل سرخ ترازو سمبلي از عدالت ، تاج نشانهكند. براي مثال مي

  ).        34: 1368ي كرماني، (ناظرزاده» نماد زيبائي و سياه نماد سوگواري و...است
سمبل در زبان فارسي به صور مختلفي ترجمه شده است. متخصصين علوم اجتماعي و انساني با 

كنند. و درست نيز همين است، زيرا معني سمبل در عرفا و فلاسفه از آن ياد مي تعبيري متفاوت از ادبا،
فلسفه متفاوت با معني همين كلمه در روانشناسي يا در ادبيات است. يكي از جديدترين مطالعات 

تأليف » هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان«ي كاربرد اصطلاح سمبل در ادبيات كتاب درباره
داند و با نگاه ي سمبل ميترين معادل براي كلمهاست. وي اصطلاح رمز را مناسب "داريانتقي پورنام"

ي درباره –»فرهنگ معين«و » ي دهخدالغت نامه«، »منتهي الا رب«هاي به معناي ذيل رمز فرهنگ
-كار مياي است عربي كه در زبان فارسي نيز بهكلمه "رمز"«نويسد: اصطلاح رمز= سمبل، چنين مي

رود. معني آن به لب يا به چشم يا به ابرو و يا به دهن يا به دست اشارت كردن است. در زبان فارسي 
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نيز معناهاي گوناگوني چون اشاره، راز، ايماء، نشانه، علامت، اشارت كردن، اشارت پنهان كردن، چيزي 
امي معاني فوق مشترك چه در تمنهفته ميان دو يا چندكس كه ديگري برآن آگاه نباشد و... دارد. آن

  ). 2- 1:1378(پورنامداريان، » است، عدم صراحت و پوشيدگي است
  

  كدكنياهداف نمادگرايي در شعر شفيعي
  و بازتاب آن در اشعار م. سرشك 1357تا  1341هاي بررسي وضعيت ايران در سال

بين دو انقلاب بزرگ هاي درون و برون متني است. ايران بندي در تاريخ ادبي، مؤلفههاي دورهمبنا
ي بارز آن، ادبي را پشت سر گذاشته است كه مشخصه - ي تاريخي(مشروطه و اسلامي)، يك دوره

روند كه شمار ميگذر شعر از سنت به تجدد است. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي نقاط عطفي به
دند. با توجه به اين مطلب كه علاوه بر تغيير ساختارهاي اجتماعي، نهاد ادبي را نيز به كلي دگرگون كر

 - اجتماعي -اي از اشعارش، نماد وقايع سياسيي اجتماعي، كه پارهكدكني شاعري است با صبغهشفيعي
هاي چهل تا پنجاه است برخود لازم ديديم كه به بررسي نهاد ادبي در اين برهه از زمان و تاريخي دهه

  كني بپردازيم.كدبازتاب آن به صورت زبان نمادين در شعر شفيعي
  

  فرهنگي - اقتصادي -بررسي وضعيت سياسي
 "حزب مليّون"، رژيم شاهنشاهي براي دموكراتيك نشان دادن نظام، دو 1338 -9 هايدر حدود سال

هاي بعدي به سروري اسداالله علم را تشكيل داد. در سال "حزب مردم"به نظارت منوچهر اقبال و 
ي چون امام خميني(ره) روبرو شد. تصويب كاپيتولاسيون و انقلاب سفيد شاه با مخالفت روحانيون

ي يكي ها بود. حملهاز ديگر حوادث مهم اين سال 1343سخنراني امام عليه آن و تبعيد ايشان در سال 
ي مائوئيستي، تأسيس ي گروه چهار نفرهوسيله، طرح ترور شاه به1343از سربازان گارد به شاه در سال 

، تأسيس حزب رستاخيز و ... از 1349ي سياهكل در سال ، قيام مسلحانهسازمان مجاهدين خلق
اتي بر جاي گذاشته ي اجتماعي نيز تأثيررود كه در حوزهي زماني به شمار ميحوادث مهم اين برهه

ها اشاره ، به آن»زرقاني«، تأليف»انداز شعر معاصر ايرانچشم«ي اين تأثيرات كه در كتاب بود. از جمله
ي سي، مبارزان و روشنفكران چند دسته شده بودند: هاي بعد از دههاين است كه در طي سال شده،
دانستند و گروهي ديگر تا حدودي به بهبودي اوضاع اميدوار بودند. ثمر مياي هرگونه تلاشي را بيعده

اوضاع و احوال ي مسلحانه معتقد بودند. در اين در اين ميان گروه سومي نيز وجود داشت كه به مبارزه
گرا از سطح اجتماعي كشور، شعر اجتماعي دين -ي سياسيمتناسب با ورود نيروهاي مذهبي به عرصه
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رودي (عبور)، و كدكني (از زبان برگ)، موسوي گرماهاي رويين آمد. شفيعيزيرين نهاد شعر به لايه
  هاي شاخص در اين زمينه هستند. زاده از چهرهنعمت ميرزا
ي پنجاه به اع و احوال سياسي بود كه اميرعباس هويدا وعده داده بود كه ايران در دههدر اين اوض

اي ديگر رقم خورد. زندگي شهري به شكل غير ي تمدن بزرگ برسد، ولي اين روند به گونهدروازه
- زادگان در جستجوي كار به شهرها هجوم آوردند. تركيب نااي رشد كرد و روستاريزي شدهبرنامه

روستايي بود  - هاي فرهنگي روستا با شهر، شرايطي را پديد آورد كه نه تابع نظام سنتيهنگ ارزشهما
مدرن. اقتصاد كشور نيز ناگهان در مقابل حجم عظيم درآمدهاي نفتي گيج و  - و نه تابع نظام شهري

بيش از پيش  وجود آمد. آشناييهايي ميان اقليّت روشنفكر بهدستگيملتهب شده بود. در اين ميان دو
وجود آورد كه با هر اي روشنفكرِ كار ناديده را بههاي جمعي، طبقهايرانيان با غربيان از طريق رسانه

        اي بودند كه كردند. در مقابل اين گروه، عدهچيزي كه رنگ و بوي سنت داشت مخالفت مي
اي بود كه فعل و فرهنگي -صادياقت -مدرنيسم كنار بيايند. چنين شرايط سياسيخواستند با شبهنمي

هاي موج نو و شعر حجم به عنوان توان به ظهور جريانانفعالاتي را نيز در دل نهاد ادبي ايجاد كرد. مي
-344: 1391نخستين واكنش نهاد ادبي در برابر اين وضعيت اشاره كرد (نقل به مضمون از زرقاني، 

346.(  
اي مختلفي چون كلاسيك و آزاد و .... شكل گرفته شده بود و بندهامر كه در شعر دستهبا توجه به اين

هاي شعري خاص خود بودند، از گرفتند كه داراي ويژگيهر يك از شاعران در طيف خاصي قرار مي
- هاي شعري اين دوره خواهيم داشت تا از اين رهگذر دريابيم شفيعياي گذرا به جريانرو اشارهاين

هاي نماد گرايي در هاي شعري و جلوهگيرد و ويژگيشاعري قرار ميكدكني در چه طيفي از شعر و 
  اشعار اين دوره از زندگي او به چه صورتي است. 

  
  كدكنيتاريخي در شعر شفيعي -اجتماعي -هاي سياسينماد

هاي م. سرشك شاعري نماد گرا است، اكثر نمادهاي تجلي يافته در شعر وي يا از عناصر و پديده
هاي فرهنگي و ادبي و اساطيري گذشته اند، يا از متن ميراثعت اخذ و اقتباس شدهمربوط به طبي

گونه كه در اند. و يا از فضاي سياسي، اجتماعي و تاريخي روزگار شاعر. زيرا همانفارسي برگرفته شده
 كدكني بازتاب حوادث و رويدادهاي اجتماعي در قالب رمز و نمادمباحث قبل عنوان شد، شعر شفيعي

هاي شعر شفيعي است، عمدتاً از ترين ويژگياجتماعي بودن، كه يكي از مهم«و تصوير و كنايه است. 
). چرا 208:1370(رحيمي، » خيزدشناخت درست شاعر از جامعه، دردها و مشكلات اساسي آن برمي
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ي يهكه عصر او، عصر خفقان و استبداد پيش از انقلاب اسلامي است كه آزادي مردم مسلوب، و سا
كدكني بياني غير صريح همچون استفاده از اختناق بر همه جا گسترده شده بود. در چنين فضايي شفيعي

تشبيه و تمثيل و نماد و كنايه به روشنگري پرداخت تا ضمن در امان ماندن از آسيب و خطرات 
بيشتر از كلام  احتمالي، تأثر پذيري سخن خود را دو چندان كند. زيرا تأثير بيان غيرمستقيم بيسار

  مستقيم است
  

  بحث
  هاي ايراني پيش از اسلام در اشعار م. سرشكهايي از ديننماد

زرتشت از پيامبران ايراني است كه در مورد زندگي او مطالب جالبي نقل شده است، در مورد تولد او 
-زندگي ميهاي غربِ درياي مازندران، در خاك آذربايجان، مردي در سرزمين«عنوان شده است كه: 

خواندند. پورشسب زن ها را سپيتمان ميخواندند و او از دودماني بود كه آنشسب ميكرد كه او را پور
سال پيش براي شوهر خود پسري آورد كه او را زرتشت نام  2600زيبايي داشت به نام دغدوا كه 

اند. ز قبل پيشگويي كرده). علاوه بر اين گفته شده است كه تولد زرتشت را ا143: 1350(گئر،» نهادند
در مورد تولد اين منجي بزرگ از سه هزار سال پيش از تولد او و نيز سيصد سال پيش از آن «

  ). 270: 1374(هيوم، » اندهايي كردهپيشگويي
مبناي اخلاقي دين زرتشت همچون اديان يهود، مسيحيت و اسلام ديني است، اهورا مزدا ضامن نظم 

كند و شودف او در مورد اعمال افراد قضاوت مييكي مبناي اراده او تعريف مياخلاقي جهان بوده و ن
پندار  ي اصول اخلاقي ديانت زرتشت:كند. خلاصهافكار نيكو را پاداش داده و بدكاران را مجازات مي

كنند (نقل به نيك، گفتار نيك، و رفتار نيك است. دو فرشته اعمال خوب و بد هر فرد را ثبت مي
  ).286: 1374از هيوم، مضمون 

 كدكني اين پيامبر ايراني (زرتشت) را با آن ستوده است: صفتي است كه شفيعي "خرد"

  
  چراغي ديگر

  هاين شبدر
  روغني دارد كه از بي
  چراغ ما

  سوزد     ش خشك ميفتيله
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  بگو، پير خرد، زرتشت را، يارا
  ).   29 -28: 1378چراغ ديگري از نو برافروزد (پورنامداريان، 

در اين بيت زرتشت: نماد و سمبل عناصر ديني ايران پيش از اسلام در شعر شفيعي و نشانه و رمزي از 
هاي دين زرتشتي كه در شعر شفيعي ظهور پيدا كرده پذيري او از اخوان ثالث است. از وابستهتأثير

  است، عبارت است از:
  
  . مزدا1

زرتشتي است. از خصوصيت اين خداي بزرگ، خرد است. مزدا به معني دانا، پروردگار مورد پرستش 
ي ايرانيان پيش از اسلام، . در انديشه "سرور دانا"شود به معني رو با عنوان اهورامزدا خوانده مياز اين

 اهورامزدا از ازل بوده، هست و خواهد بود. 

  
  آيينه جم -

  سرهاي بهار امشبچون شانه
  ي وحشيبر آتش سيراب و سرخ لاله

  خواهم كه مزدا را نمازي گرم بگزارم 
  ).125-124: 1376كدكني،  (شفيعي

انگاشته شده است. همچنين نشانه  "ي پايدار هستيروح طبيعت، بهار و سرچشمه"مزدا در اينجا نماد 
هاي ايران پيش از اسلام به تأسي و رمزي است از گرايش شاعر در يك مقطع خاص به فرهنگ و دين

  اخوان). از شاعري ديگر (
  
  آذر مينويي جاويد، آذرخش مقدس -
  هفتخواني ديگر -

 هان! كجايي اي مغ خاموش

  تا برافروزي به شادي
  ي تاريخبرفراز قله

  ).121آن فروزان آذرمينويي جاويد (همان: 
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مذهبي ايران پيش از  - هويت و فرهنگ ملي"هايي از مغ و آذر مينويي جاويد هر دو نمادها و نشانه 
اي از تأسي و پيروي او در يك دوره از حيات ر شعر شفيعي است. درعين حال نيز نشانهد "اسلام
  اش از شاعر همشهري خود اخوان ثالث است. شعري

  
  ناميدن -

  تو را باغ ناميدم و صبح در كوچه باليد
  هاي خودتو را در نفس

  آشيان دادم 
  ).337-336اي آذرخش مقدس (همان: 

اي از گرايش شاعر به دين پيش است. و نشانه "عشق"تعاره و سمبلي از جا اسآذرخش مقدس در اين
  از اسلام. 

  
 1آتش كركوي -

  ي آتش كركوي و سرود زرتشت....شعله
  نمايند در اين آينه مي

  ).19: 1378رخسار مرا (پورنامداريان، 
ها به كاريكاشياست كه در نقش  "ي باستاني ايرانگذشته"آتش كركوي در اين بند از شعر، سمبل 

  چشم شاعر آمده است.
  
 2آذر برزين -

  هاي ابيانه:پنجره
 پشت آن پنجره در ابيانه

  برزين باقي استبرقي از آذر 
  ست وجامه خوي دگرگونه نكرده

  هنوز  
                                                            

 هاي زرتشت در سيستان بوده است.آتش كركوي يا كركويه از آتشكده 1
 ي مهم ساسانيان و از آن كشاورزان بوده است.آذر برزين، سومين آتشكده 2
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  ).63ست.......... (همان: به همان شادي ديرين باقي
ي ساسانيان در خراسان برزين در دورههاي ساساني است زيرا، آذر مقصود شاعر به طور اعم آتشكده

  جاي داشته است.
  
  3آرمذاسفند -

يقين دارد كه عاقبت بهار و بيداري از راه خواهند رسيد.  "اسفندآرمذ"ي م. سرشك با آفريدن اسطوره
  با نمادي زنانه، دختر اهورا مزدا  "اسفندآرمذ"اسفندآرمذ به معناي آزادي و بردباري مقدس است. «
نشيند. و چون ايزد بانوي زمين است به رود كه در انجمن آسمان در دست چپ او ميمي شماربه

 ).16: 1374(آموزگار، » بخشدگاه ميپايان چراچهار

  
  مزمور بهار -

  آيي تو مي
  همرهت شميم و شرم شبگيران 

  هاو لبخند جوانه
 ي پيرانرويند از تنوارهكه مي

  آيي و تو مي
  در باران رگباران

  نرم تو بر خاكداي گام نرماص
  سپيداران عريان را 

  ارمذ تبريك خواهد گفت. به اسفند
  خندي و تو مي

  در شرم شميمت 
  ). 414: 1376كدكني،  بخوري مجمري خواهد شدن...... (شفيعي

  

                                                            
اسفندآرمذ يا سپندآرمذ، به معني انديشه و فداكاري است و سپند، به معني مقدس صفت اوست در آيين زرتشتي نام يكي  3

 هاي سال است.از امشاسپندان و نام يكي از ماه
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  4گاهان، ديو، دروج -
  خروس -
 آنجا كه او خروش برآرد به هفت كويز

  ديو و دروج راه نيابد به مسكنش 
  زان روي بد كه كشتن او را بزه شمرد 

  ).448: 1378فرخنده زردهشت به گاهان متقنش (پورنامداريان، 
  
   5ويراف -
  معراج نامه -
  گاه از ستاره فراتر شدمآن

  و از نسيم و نور رهاتر شدم
  وار ديده گشودمويراف

  وان مرغ ارغواني درآمد     
 ).397: 1376كدكني،  اي مرا خورد..... (شفيعيچون دانه

رسد اين گشت و گذارِ دقيق و از سرِ تأمل شاعر در تاريخ معاصر ايران مخصوصاً پس از به نظر مي
است كه در قالب كنايه و استعاره و نمادهاي مربوط به آيين و عناصر مذهبي  1332مرداد  28كودتاي 

  ايران پيش ازاسلام، به علل وقايع آن پرداخته است. 
  
  . ماني2

اي واقع در شمال بابل به دنيا آمد. وي در ميلادي در دهكده 216يشواي كيش مانوي در سال ماني، پ
زمان شاپور ساساني شروع به تبليغ دين خود در ايران كرد. در ميان اديان ايراني،كيش مانوي بارزترين 

                                                            
ست. دروج نيزدر دهد. جزو يسنا، اولين بخش اوستاگاهان، هفده سرودي است كه بخش متقدم اوستا را تشكيل مي 4

 ها آمده است.شود. در ونديداد شرح دروجا به ديوان اطلاق مياوست
ويراف مقدس) مرد پاك و پرهيزكاري بود كه پيشوايان و موبدان دين زرتشتي او را برگزيدند كه اف (ويراف يا اردوير 5

ان دين در سيري در جهان ديگر كند و از روان درگذشتگان آگاهي به دست آورد. اين سير معنوي در پيشگاه پيشواي
 بغ آغاز گرديد.ي آذرفرنآتشكده
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بهرام  ترين اصل آن، اعتقاد به دو مصدر نور و ظلمت است. ماني در زماندين ثنوي است و مشخص
ميلادي كشته شد و  277ساساني به علت مخالفت شديد روحانيان زرتشتي، دستگير و ظاهراً در سال 

: 1374شاپور) آويختند (نقل به مضمون از محمدي، ي (جنديپوستش را با كاه انباشتند و به دروازه
391-392.(  

سروده است، وي را سمبل و  شفيعي در ابيات زير كه به مناسبت هزار و هفتصدمين سال شهادت ماني
  كند:داند و براي او صفاتي چون روشنا و ايزد مهرباني ذكر ميآور زيباايي و نور ميپيام

  
  كتيبه -

.............  
  باورت نيست؟

  بيا و بنگر
  گر ز نزديك همي ترسي، بنگر از دور 

  پوست آكنده به كاه 
  اندر باد

  ي جندي شاپورروي دروازه
  پيكر ماني،

  زنديقِ بزرگ
  ).50: 1378آور زيبايي و نور (پورنامداريان، آن پيام

  
  از مزامير ماني -

  ستايمستايم، تو را ميتو را مي
  ستايمتو را؟، اي همه روشنا، مي

  6!ايزد مهرباني تو را آفرين گويم اي
  ستايمها ميتو را در همه لحظه

 نماز آرمت در گل و آب و سبزه

  روشن نماز آرمت در بر ناوِ
                                                            

 ها سهيم است.در آيين مانوي است كه در پالايش ارواح انسان "مهر ايزد". ايزد مهرباني مأخوذ از  6
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  تو را
  از هماره 

  سوي جاودانه  
  هاتو را، از زمان 

  رها
  ). 48ستايم (همان: مي 
  
 . مزدك3

مزدك نام مردي است كه در زمان قباد ساساني ادعاي پيامبري كرد. اما به اعتقاد بيشتر محققان پيش 
زمان خويش به مبارزه كه پيامبر به حساب آيد، مصلح اجتماعي بوده است كه عليه اوضاع نامساعد ازآن

ي اصلاحي در دين ماني بود.... . روزي انوشيروان مزدك و برخاست. در واقع دين مزدك به منزله
پيروانش را در يك باغ بزرگ به مناظره دعوت كرد كه اين باغ از پيش و به طور پنهاني توسط سربازان 

هاي موبدان ساساني مجاب شدند، لمصلح او، محاصره شده بود. زماني كه مزدكيان در مقابل استدلا
همه را از دم تيغ گذراندند و انوشيروان دستور داد همه را چون درخت از سر در زمين بكارند. (نقل به 

خصوص اين مصلح اي است كه شفيعي درترين مسأله). بزرگ406 -405: 1374مضمون از محمدي، 
جمعي او و پيروانش است، كه در نظر شاعر ي كشته شدن دستهو پيامبر ذكر كرده است، همين حادثه

يك  "مزدك"توان گفت كه در شعر شفيعي آيد. بنابراين ميهاي تاريخ به شمار مييكي از جنايت
به فرمان «ي آن آمده است: نامه دربارهاي كه در سياسترود. حادثهشمار ميسمبل تاريخي به

ها دفن كرده و هلاك ي بدن در چاهنگونسار تا نيمهانوشيروان، مزدك و پيروانش را در ميدان چوگان، 
  ).246: 1375(طوسي، » اندنموده

  ي دوم آهوي كوهيهزاره-
  تزگپير7عجبا كز گذر كاشي اين م  

  "كوي مغان است دگر بار مرا"هوس 
  8گرچه بس ناژوي واژونه 

  اشدر آن حاشيه

                                                            
  مزگت: پرستشگاه. 7
  است. "وارونه، واژگون "و واژونه تلفظ قديمي  "كاج"(= ناژ) به معناي  ←ناژوي واژونه: كاج وارونه. ناژو  8
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  نمايد به نظر،مي
  ).21: 1378پيكر مزدك و آن باغ نگونسار مرا (پورنامداريان،  
  ، سمبل، رمز، و اشاره به باغي است كه پيروان مزدك را در آن دفن كردند."باغ نگونسار"
  
  دين اسلام -

دين اسلام با تمام اجزاي آن شامل قرآن، فرهنگ قرآني، تفسيرهاي قرآن، عقايد عرفا و صوفيه و... در 
كدكني جاري و ساري است. آشنايي عميق وي با قصص قرآني، تورات، انجيل، شفيعي بيشتر اشعار

ي وافري ببرد. داستان آدم، خضر، هاي انبياء بهرهتفاسير و روايات اسلامي سبب گرديده تا از داستان
مت ابراهيم، عيسي، موسي، سليمان، و ... با معاني سمبليك و نماديني كه در خود نهفته دارند، در خد

  اند.خلق مضاميني تازه قرار گرفته
  
  . آدم (ع)1

اي در زمين قرار دهد... . اين خليفه آدم(ع) بود. ... بر همين اساس،  خدا تصميم گرفت خليفه يا نماينده
  و سپس از روح خود در آن دميد...  خداوند گل آدم را با دو دست خودش به مدت چهل روز ورز داد 

، همه نام ها را به او آموخت. بنا بر تفاسير مختلف، اين نامها نام تمام اشيا خداوند پس از آفرينش آدم
يا نامهاي خدا و يا هر دو بودند. ... در همين زمان، خداوند حوا را آفريد تا همدم آدم باشد و هر دو را 

ت كه در فردوس ساكن ساخت تا آزادانه به هر كجا كه دوست دارند بروند. با اين حال، به ايشان گف
، نزديك نشوند. هنگامي كه آدم و حوا از گندم ممنوعه »كه مطابق احاديث گندم است«اين درخت «به

و البته اين گناه (لغزش) آدمف ». آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد«خوردند، ندا برخاست كه 
بر خويشتن  پروردگارا، ما«رويدادي بزرگ است. آدم و حوا دچار لغزش شده بودند، به خدا گفتند: 

به عبارت ديگر، ». سپس پروردگارش او را برگزيد«فرمايد:  خدا آنان را بخشيد؛ قرآن مي». ستم كرديم
خداوند آدم را به پيامبري منصوب كرد. در قرآن كريم آمده است كه خداوند آدم را به همراه نوح و 

اين همان ». آن (=بهشت) فرود آييداز «ديگر پيامبران برگزيد. سرانجام خداوند به آدم و حوا فرمود كه 
  ).28: 1380ويژه است كه طي آن آدم و حوا به زمين فرو آمدند (نقل به مضمون از عزيزى،  »هبوط«

از درخت ممنوعه از بهشت رانده كه به دليل خوردن ميوه  - از آن به بعد، روايت هبوط آدم (ع)
مفاهيم سمبليك و آرماني خود را بسرايند. در شعر اي شده است تا شاعران با آن مضامين و مايه، ُبنشد
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هاي اين دنياي ها و ناپاكياي شده است براي بيان پليديمايهشفيعي نيز داستان هبوط آدم نماد و بن
  كند:خاكيِ پست. و در شعر زير با اشاره به هبوط آدم ناپاكي دنياي مادي را مطرح مي

  
  مجال اندك -

  آلود وغبار
  زشت 
  ن آمد زمي
  » آدم«ي در ديده

  چو چشم خويش بگشود و 
  رخسار زمين را ديد. 

  هزاران سال، بعد از او و 
  صدها سال پيش ما 

  ).363: 1378ز ناهمواري گيتي سرود رودكي ناليد.... (پورنامداريان، 
  
  نوحِ جديد) ←. نوح (ع)، (2

ي سياهكل، جنگل، واقعههاي سي و چهل (همچون اجتماعي دهه -تأثير حوادث و وقايع سياسي
مرداد، مرگ مصدق و ظلم و بيداد پادشاهان پهلوي و...) به صورت خلق مضامين نمادين  28كودتاي 

شوند براي هايي ميمايهدر دنياي آرماني م. سرشك. تجلي يافته است. بدين معني كه اين حوادث بن
دست يابد. وي داستان زندگي پيامبران  او، تا از رهگذر داستان پيامبران به معاني معكوس (و نمادين)

  داند براي زندگي مردم عصرش، با اين تفاوت كه ديگر اين هايي ميرا معادل، مصداق و سمبل
ها روال معقول ، منطقي و هميشگي خود را ندارند. بلكه بالعكس سيري وارونه دارند، و در داستان

و نيز آشنا بودن با دنيايِ شاعرانه و مضامين هاي سي و چهل صورت آشنا بودن با فضاي سياسي دهه
ها برگرفت و تأويل و توان پرده از معاني ثانويه و نمادين آنفكري و آرماني م. سرشك است كه مي

به دليل پر «ي دنياي شاعرانه م. سرشك)، ها را دريافت. براي مثال در كشتي نوحِ جديد (ساختهرمز آن
كه نماد  -)، 94:1390پناه، رادفر، (كريمي» براي كبوتر و قناري بودن از موش و مار صحرايي ديگر

اي كه م. ي نيست. و نتيجهجاي -ي م. سرشك هستنداند و از پرندگان مورد علاقهصلح و دوستي
گيرد اين است كه: عذاب الهي قطعي و حتمي است و قدرت الهي ز داستان نوح ِجديد ميسرشك ا
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توان با كند. به ديگر سخن، ميبل قدرت حاكمان جور) را نابود مياين كشتي كاغذي دروغين (= سم
 گونه تأويل كرد:توجه به وقايع سياسي روزگار شاعر داستان نوحِ جديد را اين

  مار و موش: سمبل و نماد ظالمان و حاكمان و اوامر جورند.
  اند. كبوتر و قناري: نماد مردم مظلومي كه خواهان صلح و دوستي و آرامش

  كشتي نوح: نماد قدرت (دروغين و كاغذين)، حكومت پهلوي است.
  
  نوحِ جديد -

  نوح جديد ايستاده بر درِ كشتي
  كشتي او پر ز موش و مار صحاري
  ليك در آن نيست جايي بهر كبوتر
  ليك در آن نيست جايي بهر قناري

  ست و كشتي پربار ميغ عذاب آمده
  تنُدي تنُدر گسسته كار ز هنجار 

  طوفان راستين دمنده طوفان،
  ي رگبار!كشتي او كاغذي ميانه

  
  مسيحِ جديد) ←. عيسي (3

ي دروغيني است كه بيمارهاي ي ذهن خلاق م. سرشك شفا دهندهعلاوه بر اين عيسي ساخته شده
 دهد. ساختگي را شفا مي

  
  ديدار -

  ما در صف گدايان،
  خرمن خرمن گرسنگي و فقر

  از مزرع كرامت اين عيسي صليب نديده 
  با داس هر هلال دروديم.

  بانگ رساي ملحد پيري را 
  شنيديم؛از دور مي
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  آهنگ ديگري داشت فريادهاي او:
  پاسخ دارم از شما:هزار پرسش بي

  گروه مژده رسانان اين مسيح جديد! 
  ي بيمارهاي مصنوعي،شفا دهنده

  ميان خيمه نورِ دروغ زنداني، 
  و هفت كشور 

  از معجزات او لبريز.
  مسيح غارت و نفرت!

  مسيح مصنوعي!
  ي تو بزدايدكجاست باران، كز چهره

  هاي دروغين و نگاره
  سايه تزوير؟

  ). 288-287: 1376كدكني،  (شفيعي
اجتماعي روزگار شاعر بدين صورت  - توان با توجه به وقايع سياسيداستان مسيح جديد را نيز مي

  تأويل كرد:
  مسيح جديد: نماد حاكمان و پادشاهان پهلوي

  بيمارهاي مصنوعي و مژده رسانان مسيح:نماد متملقّان و چاپلوسان دربار پادشاهان پهلوي.
  ملحد پير: نماد يك رهبر و منجي و راهنماي مردم براي نشان دادن جهل و جبر و بيداد حكومت جور. 

توان ا دارند (تنوع معاني و مفاهيم پنهاني در آن) ميالبته با توجه به گستردگي و قابليتي كه نماده
هاي ها و مصداقداستان مسيح جديد را نمادي براي هجوم تاتار به ايران در نظر گرفت و ساير سمبل

  موجود در اين داستان (مسيح جديد) را با توجه به اين حادثه (هجوم تاتار) تأويل و تفسير كرد. 
  
  . ايوب (ع)4

مردي بود ايوب نام، كه ثروت و مكنت بسيار داشت و از دل و جان خداي يكتا را در زمين عوص 
اي بين شيطان و خداوند، شيطان دليل خداپرستي ايوب را ثروت فراوانش پرستيد. .... در مناظرهمي
خواهد تا ثروتش را بگيرد. خداوند تمام ثروت ايوب را گرفت و مناظره تا داند.... و از خدا ميمي
گيرد و در حالي كه بدنش را دمل يابد كه خداوند فرزندان و سلامتي ايوب را نيز ميي ادامه ميجاي



 21                          )60، (ش. پ: 1403 تابستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

-گشت، تا اينآمد، لحظه به لحظه خداپرستي او افزون ميگرفته و بوي تعفنش از دور ميسخت در بر

در مورد  84و  83ي انبياء آيات كه تمام ثروت و سلامتي و فرزندان خود را از نو به دست آورد. سوره
  ايوب است.

در اشعار زير م. سرشك با نماد قراردادن داستان زندگي ايوب(ع) به باريدن زرين ملخ بر مشتي كرم 
  ي تلخ از وقايع اجتماعي عصرش اشاره دارد. عنوان يك جنبهبه

ي مرهم. سرشك با طنزي تلخ به ث«هاي طنزهاي تلخ اجتماعي شاعر است. باريدن ملخ زرين از نمونه
ي جسم و جان كند كه در نهايت همهشكيبايي و تحمل در اين دوران (حكومت پهلوي) اشاره مي

: 1390پناه، (كريمي» ماندشود و چيزي جز مشتي كرم برجاي نميوار، پوسيده و تباه ميصبوران ايوب
بور و مردم نماد مرد ص"، ايوب هم "سمبلي است از صبر و شكيبايي"رو، باريدن ملخ ). ازاين95

 ياد كرده است. "مشتي كرم"، و از حاكمان ظالم با سمبلي چون "ي روزگار اوينددردكشيده

  هاي زرينملخ -
  اين بار هم، ناگاه
  زرين ملخ باريد

  آري   
  اما نه بر ايوب

  بر مشت كرمي، در كنار راه
  زيرا كه بعد از 

  هفت سال و هفت ماه و هفته و ساعت 
  خود را جست چندان كه هفت اندام

  ديد اي دريغا!
  هيچ پيدا نيست:

  يعني انبوهي از كرم است و
  .)369 - 368: 1378جا نيست (پورنامداريان، ايوبي در آن 

  
 . خضر5

خضر بر اساس برخي روايات اسلامي، از پيامبران و بر اساس برخي ديگر از روايات، بنده صالحي بود. 
ن نون را در داستاني كه در سوره كهف آمده است؛ خضر بسياري از مفسرين همراه موسي و يوشع ب
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گشت و دليل  و خرم مي سبزنشست، زمين  دانند. از معجزاتش اين بود كه روي هر زمين خشكي مي مي
بل از زمان موسي تا زمان حاضر، و ادامه نامش، خضر (سبز) نيز همين است. زندگي خضر، از ق

، مورد اتفّاق مسلمانان است. مجموعه روايات، مؤيد آن است كه خضر، آخر الزمانزندگيش تا 
تاليا بن ملكان بن عامر بن أرفخشيد بن "را در ميان فرزند آدم دارد. نام اصلي خضر ترين عمر  طولاني

 ).422 - 419: 1380است (نقل به مضمون از عزيزى،  "سام بن نوح (ع)

ياد  "پوش صحاريپيامبر سرخ"با تعبير  "پوشپيامبر سبز"ي زير از خضر اگرچه م. سرشك در قطعه
 داند:مي "ميرايينماد حيات و نا"قنوس كند و او را همچون خاكستر قمي

  پوش صحاري!اي خضر سرخ
  ي ققنوس خاكستر خجسته

  ).294: 1376كدكني،  بر اين گروه مرده بيفشان (شفيعي
ي خشك ي او كه يك بهار سرسبز دروغيني كه از دور بر تنهاما با اين حال در ابيات ديگري از معجزه

اجتماعي  -توان با توجه به اوضاع سياسيكه اين تعبير و تأويل را ميكند كند، ياد ميسيپيدار جلوه مي
  صورت كه: آن روزگار معني كرد. بدين

ي او (بهار سرسبز دروغين): نمادي است از پادشاهان پهلوي و وعده و وعيدهاي خضر و معجزه
بخاطر ظلم و بيداد و  ي آنان.تنوارِ خشك و نژند سپيدار: نماد كشور ايران است كهدروغين و فريبنده

هجوم اقوام بيگانه (غز و تاتار و... ) دچار زاول و ويراني شده است. طيلسان بلند:نماد ظلم و بيداد 
  حاكمان و پادشاهان پهلوي.

  
  بهار عاريتي -

  خضري مگر گذشته از اين راه
  ستآه اين چه معجزه
  كندزند و جلوه ميكز دور سبز مي

  پار  تنوارِ خشك و پيرِ سپيدارِ
  شايد.
  اما،
  نه،
 گمانبي
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  ست رسته و باليده اين پيچكي
  و افكنده طيلسان بلندش را 

  ). 361بر قامت نژند سپيدار (همان: 
  
  . ابراهيم (ع)6

شود تا شاعر از آن نمادي براي قتل و ايي ميداستان حضرت ابراهيم (ع) و ذبح فرزند خود دست مايه
شود كه با آن داستان حضرت ابراهيم و ذبح فرزندش مضموني ميكشتن نفس خلق كند. در واقع 

زاده از جان خودي، اضطراب دردناكبيي عقيم ذهني و از خودشاعر براي گريز از چرخه«
خواند و با قاطعيت ابراهيم، در مسلخ عشق، خنجر بر ميانديشمندش را، شهادتگاه كرداري پويا فرا

  ). 231: 1378(رشيديان، » كُشدزند و نفس شكاّكش را ميگلوگاه اين ضمير ترديد آلود مي
  
  اضطراب ابراهيم -

  اين صدا، صداي كيست؟
  اين صداي سبز،

  تبض قلب آشناي كيست؟
  كنيملحظه لحظه با ضميري خويش جنگ مي

  وين فراخناي هستي و سرود را 
  كنيمبه خويش تنگ مي

  همچون آن پيمبري سپيد موي پير
  كشيدخويش را به قتلگاه مياي كه پورِ لحظه

  از دو سوي
  اين دو بانگ را،

  شنيدبه گوش مي
  بانگ خاك سوي خويش و 

  بانگ پاك سوي خويش:
   هان چرا درنگ!«

  »با ضمير ناگزير خويش جنگ!
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  ). 424-423: 1376كدكني،  (شفيعي
اره شده است: ي بقره به آن اشسوره 260ي همچنين داستان ابراهيم و سر بريدن مرغان كه در آيه

خداوند چهار پرنده را براي ابراهيم پس از له كردن زنده گردانيد، در اشعار شفيعي بصورت نمادين 
  تجلي يافته است.  

  
  مرغان ابراهيم -

  آيندمرغان ابراهيم ديگر باره مي
  مرغانِ سر يك سو فتاده، سنگدان يك سوي

  زاغ و خروس ِپا و پر بشكسته مجروح 
 سر گشته و مرغابي بيطاووسِ پرپر 

  آيند زآن سوي پريشاني مجموع مي
  شان داور در لوحِ محفوظ اين چنين فرموده

  اي ديگر..... اي در پردهيك بارِ ديگر آزمون كن نغمه
  پرّدمعناي معجز چيست جز مرغي كه مي

  ي حيرتبالاتر از ديواره
  يك بال سوي باختر، يك بال زي خاور

  ست.ييهنگام، آن هنگام جادو
  بنگر،

  اي يك بارِ ديگر آزمون كن نغمه
  ). 35: 1376كدكني،  اي ديگر (شفيعيدر پرده

  
 . سليمان (ع)7

در  16و  15ي ي نمل آيهخداوند فهم زبان پرندگان را به حضرت سليمان عطا كرده است. و در سوره
ده است. علاوه بر فهم زبان مورد دانستن زبان مرغان و آموختن آن به داود و سليمان سخن به ميان آم

ي انبياء به قدرت حضرت سليمان در به فرمان آمدن باد تندر، اشاره شده سوره 81پرندگان، در آيه 
هاي م. سرشك سليمان با تعبير سمبلك و نمادين خود بار معنايي متفاوتي با آنچه كه است. در سروده

سليمان اشاره و نمادي است از حاكميت مستبد «كند براي مثال در ابيات زير، در قبل داشته پيدا مي
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اند اما او (حكومت پهلوي) هنوز با ظلم و ها خوردهرژبم سابق، كه بنيان تخت و رختش را موريانه
  ). 92:1390پناه، (كريمي» جاستبرپندارد كه جاودانه پابيداد در خيال خود مي

  
  معراج نامه -

  تر شدمنزديك
  آنگاه
  ديدم

  هاي شياطين را گاهقلبِ شكنجه
  در صبح ارغواني مشرق

  كه با طنين روشنِ آوازِ عاشقان 
  تپيد.پيوسته مي

  تر شدمنزديك
  ديدم عصا و 

  تخت سليمان را
  ها كه موريانه

  از پايه خورده بودند،  
  اما هنوز او،

  با هيبت و مهابت خود
  ايستاده بود،

  زيرا مردمان باور نداشتند  
  ستكه مرده

  و پيكر و سريرش 
  ).400: 1376كدكني:  ست (شفيعيدر انتظار جنبش بادي

هاي حكومت  شدن دروني پايه شدن عصا و تخت سليمان، نماد و كناية رمزآميز از متلاشي پوسيده«
پهلوي است كه به علت جبروت و شوكت بيروني و تظاهرهاي آن، فعلاً عموم مردم از وجود آن 

ي مردمي) آن را به طور واضح و جانبه (نماد جنبش و حركت وسيع و همه اطلاعي ندارند و فقط باد
  ).18: 1387(عباسي، » آشكار مشخص خواهد كرد
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  نتيجه
ايم كه زبان شعري م. هاي به عمل آمده از دفاتر شعري م. سرشك به اين نتايج دست يافتهبا بررسي

ي ايران كه در فقر و فساد و ظلم معههاي چهل و پنجاه جاسرشك با توجه به اوضاع نابسامان دهه
برد، زباني سمبليك و نمادين است. اما در بكارگيري هاي حكومت پهلوي به سر ميناشي از سياست

تعمدي زيركانه و به نوعي  "نماد= سمبل"كند و درعين حال، در استفاده از نمادها افراط و تفريط نمي
و...  "ظلمت، سياهي، شب، كوير وحشت"ادهايي مثل دلسوزانه دارد. زيرا قصد وي از بكارگيري نم

بيداركردن مردم در خوابِ غفلت فرو رفته است. وي با دو پهلو جلوه دادن سخن خود با استفاده از 
ي آزادي و رهايي ابزار بياني و تكنيك مؤثري چون نماد، مردم را به تأمل و تحرك براي خلق حماسه

ي زيباشناختي آن، در كنار جنبه "نماد"ي كاربردي از صورخيالي چون دارد. از اين رو استفادهوا مي
كدكني، ترين نماد شعري شفيعيرو، عمدههاي او براي بيداري و آگاهي مردم است. از اينيكي از ابزار

 -ي سياسيهائي متنوع به ترسيم جامعههاي مختلف و با نمادنمادهاي اجتماعي است. وي به صورت
، "كوير وحشت"، "باغ"گاه از ايران با نماد پردازد و گهي چهل و پنجاه مياعي دههاجتم -تاريخي

كند و از حكومت پهلوي و ظلم و بيداد آن با ، و... ياد مي"باغ نگونسار"، "بيابان"، "دشت مـلال"
وحِ ، و... . و دليل اين امر نيز ر"زهرسموم"، "دژ وحشـت"، "شب"، "نور سياه ابليس "نمادهايي چون

اي كه در دنبال رسالت انسان مدار خود، در برابر جامعهقرار و جان آگاه و جوياي كمال اوست كه بهبي
شود تا با بياني ي متوسل ميزند به هر پديدهعدالتي دست و پا ميمنجلاب فقر و جهل و فساد و بي

به مبارزه برخيزد. به همين  غيرمستقيم و سمبليك زندگي و زيستن را بستايد و با مرگ و تحملِ بيداد
ي نماد در آفاق شعر شفيعي كه القاگر حركت و جنبش است و با سكون و ركود در مبارزه خاطر جلوه

برانگيز است، به لحاظ ريشه دوانيدن در ژرفاي خواست و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي بسيار تأمل
  است.

دهد. هاي ايران پيش از اسلام توجه و علاقه نشان ميدر دفتر دوم نيز شفيعي به تأثير از اخوان به دين
لذا در اين دفتر علاوه بر لحن حماسي و پرشكوه اخوان، با مضامين فكري او همچون زرتشت و 

توان گفت كه با وجود احترام فراواني كه م. خوريم. با تمام اين تفاسير در مجموع ميآتشكده و... برمي
بوده است و با وجود تأثير فروان از آنان اما زبان نمادين شفيعي سرشك براي شاعران گذشته قايل 

ها تقليد كند اما در زبان شعري بسيار وامدار شاعران گذشته نيست. نوع نگاه را ممكن است از آن
هاي ها و گروهرو اسير جريانخواهد فرامكاني و فرازماني كند از اينعلمي و دقيق است. شعرش را مي

ها و شود و در سرايش اشعار خود بيشتر تابع قانون و نظام فكري منطبق بر آرمانخاصِ شعري نمي
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- اي آرماني و اعتدالهايش همواره در پي ساختن جامعهملي خود است. وي در سروده -باورهاي ديني

ي ذهن خود كه منطبق با همين آمال و آرمان و آرزوهاست گراست. لذا از نمادهاي ساخته و پرداخته
  كند.اده مياستف
ترين محدوديت پژوهش حاضر كمبود منابع اطلاعاتي مرتبط با حوزه پژوهش بود.همچنين پيشنهاد مهم
شود به مطالعات تطبيقي نماد و نمادگرايي از ديدگاه شفيعي كدكني و ديگر شاعران معاصر پرداخته مي

  گردد.ساز عمق بيشتر موضوع ميشود كه زمينه
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Allegorical Manifestations of Human and 
Non-Human Characters in the Persian Poems of 
Allamah Iqbal Lahori 
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Abstract 
Iqbal Lahori's poetry is a symbolic allegory of guidance and a kind of didactic literature 
with a new style for the purpose of spreading education and knowledge. Iqbal is also a poet 
of pain and wants to make the eyes, ears and hearts of people feel alive with these symbolic 
allegories. In this unique tableau of the allegorical dimension with the goals of allegorical 
thinking and human characters of the first and second degree in his Persian poems. And the 
allegorical and symbolic expression of non-human characters in his Persian poems with a 
simpler concept to the audience and with the necessity and importance of this new 
horizontal research and with the method of collecting descriptively, analytically on his 
poems and also with regard to the questions and hypotheses of the research from the 
allegorical dimension of human characters of the first degree in his poems are the models, 
patterns and heroes of the allegories of his poems, the saints, individuals and holy persons 
and people believed in by Islam and especially the Muslims of the Indian subcontinent. At 
the head of those figures and models are the Holy Prophet (PBUH), Hazrat Ali (AS), Hazrat 
Fatima (AS) and Imam Hussain (AS) or as he said, the five pure ones. And in the second 
degree from the allegorical dimension in the poems of Iqbal Lahori are the saints of God, 
Sayyid Ali Hajveri Ghaznavi, Sheikh Mian Mirwali and Maulana Jalaluddin Rumi. And 
there are non-human characters from the allegorical dimension of the symbolic allegory 
aspect such as the lion, the falcon, the domestic chicken, the aster, the butterfly and the 
firefly, and the eagle, each of which is associated with a message of good and with their 
words, behaviors, and morals, which have had a tremendous impact on human behavior. 
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هاي انساني و غيرانساني  تجليات تمثيلي بر شخصيت  
 در اشعار فارسي علاّمه اقبال لاهوري

  

 *1محمدجعفر پروين

  چكيده
تعليمي با اسلوبي تازه به منظور نشر تربيت و پراكندن معرفت شعر اقبال لاهوري تمثيلي نمادين از راهنمايي و نوعي ادب 

هاي نمادين با  خواهد كه چشم و گوش و قلب مردم را با اين تمثيل است. و همچنين اقبال، شاعري صاحب درد است و مي
ي اول  انساني درجههاي  تفكر تمثيلي و شخصيت نظير از بعد تمثيلي با اهداف حقايق آشنايي جاني بيابد. در اين تابلوي كم

تر به  هاي غيرانساني در اشعار فارسي وي با مفهوم ساده و دوم در اشعار فارسي وي. و بيان تمثيلي و نمادين شخصيت
مخاطب و با ضرورت و اهميت اين پژوهش افقي نو و با روش گردآوري به صورت توصيفي، تحليلي بر اشعار وي و 

ها،  ي اول در اشعار وي اسُوه هاي انساني درجه از بعد تمثيلي شخصيتهاي پژوهش  ههمچنين با توجه به سؤالات و فرضي
ويژه مسلمانان شبه  هاي اشعارش حضرات اولياء، افراد و اشخاص مقدس و مورد اعتقاد اسلام و به الگوها و قهرمانان تمثيل

رم(ص)، حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(ع) ها، حضرت پيامبر اك باشند در رأس آن حضرات و اسُوه قاره هندوستان مي
ي دوم از بعد تمثيلي در اشعار اقبال لاهوري اولياء  و امام حسين(ع) يا به قول ايشان پنج تن پاك قرار دارند. و در درجه

هاي غيرانساني از بعد  الدين رومي است. و شخصيت خدا سيدعلي هجويري غزنوي، شيخ ميان ميرولي و مولانا جلال
تاب و عقاب وجود دارد كه هريك  ي تمثيل نمادين نظير شير، شهباز، مرغ خانگي، استر، پروانه و كرمك شب ي جنبهتمثيل

 شود. براي ما پيامي نماد خوبي، و با گفتارها، رفتارها، و اخلاقيات آنها تأثيرات شگرفي بر رفتار انسان داشته تداعي مي
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 بيان مسأله

ناآگاه در گفتار و رفتار  كنيم. هريك از ما چه آگاه و چه ها و نمادها و زندگي مي ما در جهاني از تمثيل
كنيم. نمادها در رؤياهايمان به فراواني وجود دارد. افراد آدمي در الگوهاي  خود از تمثيل استفاده مي

هاي  بخشد ويژگي هايي كه شخصيت انسان را شكل مي كنند، اما ويژگي زيستي همانند يكديگر رشد مي
از ساخت زيستي، تأثيرات فرهنگي و نيروهاي  دهد، كه برخاسته اخلاقي و رفتاري او را تشكيل مي

ي گفتن چيزي است  محيطي است. در اشعار فارسي اقبال لاهوري تمثيل بعد نمادين دارد و تنها وسيله
كه به طريق ديگر قابل فهم نيست. و به عبارت بهتر تمثيل در وراي معناي ظاهري جاي و تفسيري 

  مختص به خود دارد.
هاي مختلف و بارها و  اقبال لاهوري گسترده است به همين دليل به صورت تمثيل در اشعار فارسي

ي اقبال  توان گفت تمثيل در قلب تخيلات شاعر جاي دارد. درباره طوري كه مي شود؛ به بارها درك مي
ي شاعري،  ها و ديگر آثارش درباره ي مردي با هزاران مطلب و نكته در چنته ديوان لاهوري، درباره

ي آنها  اند و درباره اي، فيلسوفي و سياسي كه تاكنون هزاران نكته از ديوانش استخراج كرده نويسنده
اند و هنوز هم كه هنوز است كفگير محققان در مورد وي و آثارش به ته ديگ  صدها مقاله نوشته

 ناگفته نماند كه اگر چه اقبال از لحاظ محتواي سخنان و اشعارش مريد مولانا جلال نخورده است
ي محيط و زادگاه خويش  پرورده الدين محمد بلخي رومي است، اما از ديگر جهات فرزند و دست

هايش مشهود است.  شوند، در اشعار و نوشته هايي كه در محيط وي ديده مي ي پديده است. تأثير همه
كنند.  چون در پرورشگاه او، مسلمان و هندو، شيعه و سنّي، پتان و پنجابي، بلوچ و سندي زندگي مي

ناگزير شعر اقبال اين همه تعلقات ايشان است. از بعد تمثيلي شعر علامه اقبال تابلوي نقاشي بسيار 
توان در آن ملاحظه كرد. در اين تابلوي  هاي شبه قاره هندوستان را مي عظيمي است كه همه داشته

مقدس هندوان را در » رام«از توان معابد هندوها (مندرها) را در كنار مساجد ديد و تمجيد  نظير مي كم
توان يافت. ياد و ذكر خير  كنار ستايش از مولاناي رومي، غزالي طوسي، و شيخ سليم الدين چشتي مي

هاي پاكستان و هند نيز در اين تابلو دريافتني است. از بعد تمثيلي اشعار رنگينش  ها و رودخانه از كوه
پنجه و نوشيدني  هاي قوي رت، همچون شيرها و شاهينهاي پرندگان زيبا و پرقد هاي بال همچون رنگ
هايي نظير شير، شهباز،  هاي گواراي رودهاي بوم و بر اوست. در تابلوي ياد شده، تمثيل همچون آب

تاب و عقاب وجود دارند كه هريك براي ما پيامي دارند. در  مرغ خانگي، استر پروانه و كرمك شب
شوند و  رگان هستند و هريك بارها توسط شاعر مخاطب واقع ميآسمان اين تابلو خورشيد، ماه و ستا

هاي اين متفكر  رسانند. در سروده آيند و پيامي از اين شاعر بزرگ را به گوش ما مي به پاسخ در مي
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شود، از  هاي فراوان از همه شاعران و حكيمان نامدار زبان، فارسي ديده مي نامدار جهان اسلام، تضمين
است. در » خودي«و از همه بيشتر از مولانا رومي. موضوع فلسفه او موسوم به فردوسي تا قاآني 

يا خودسازي، كه شاه فلسفه اوست و چگونه پروردن اين » خودي«منظومه اسرار خودي درباره 
نيز درباره بيخود » رموز بيخودي«گويد. در منظومه  تا رسيدنش به مرحله نيات الهي سخن مي» خودي«

هايش نيز در  راند. در بقيه منظومه سوي االله و حركت به سوي نفس مرضيه سخن ميشدن نسبت به ما 
هاي اشعارش و  ها، الگوها و قهرمانان تمثيل شود.اسوه كامل واصل مي» خودي«نهايت به معرفي 

ويژه مسلمانان شبه قاره  حضرات اولياء، افراد و اشخاص مقدس و مورد اعتقاد جهن اسلام و به
ها، حضرت پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع) و  باشند در رأس آن حضرات و اُسوه هندوستان مي

  حضرت فاطمه(ع) و امام حسين(ع) يا به قول ايشان پنج تن پاك قرار دارند.
  

  اهميت و ضرورت تحقيق
در هاي انساني و غيرانساني در  تجليات تمثيلي بر شخصيت بررسي شعر علامه اقبال لاهوري از منظر

فارسي وي تاكنون نزد پژوهشگراني كه در خصوص موضوع فوق مورد نظر است. و از اين اشعار 
شود، بنابراين نگارنده را بر آن داشت تا با نگاهي ديگر جايگاه اين  منظر كاري بكر محسوب مي

هاي گسترده  ساز پژوهش دانشمند علوم ادبي و اجتماعي معاصر، افقي تازه بر خواننده بگشايد، تا زمينه
  بعدي به قلم پژوهشگران در اين زمينه باشد.

  
  سؤالات پژوهش

  كند؟ ي اول در اشعار اقبال لاهوري چه نقشي ايفا مي هاي  انساني درجه از بعد تمثيلي شخصيت .1
 هاي انساني در اشعار اقبال لاهوري چه كساني هستند؟ ي دوم از شخصيت تمثيل در درجه .2

 باشد؟ در اشعار اقبال لاهوري شامل چه مواردي ميهاي غيرانساني از بعد تمثيلي  شخصيت .3

 
  هاي تحقيق فرضيه

ي اول در اشعار اقبال لاهوري براي درك بهتر اشعار وي  هاي انساني درجه از بعد تمثيلي شخصيت .1
هاي اشعارش حضرات اولياء، افراد و  ها، الگوها و قهرمانان تمثيل رود. و همچنين: اسوه كار مي به

باشند در رأس آن  ويژه مسلمانان شبه قاره هندوستان مي مورد اعتقاد اسلام و به اشخاص مقدس و
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ها، حضرت پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(ع) و امام حسين(ع)  حضرات و اُسوه
  يا به قول ايشان پنج تن پاك قرار دارند.

خدا سيدعلي هجويري غزنوي، شيخ ي دوم از بعد تمثيلي در اشعار اقبال لاهوري اولياء  در درجه  .2
 الدين رومي است. ميان ميرولي و مولانا جلال

ي نمادين نظير شير، شهباز، مرغ خانگي، استر، پروانه  هاي غيرانساني از بعد تمثيلي جنبه شخصيت .3
 تاب و عقاب وجود دارد كه هريك براي ما پيامي دارد. و كرمك شب

 
 اهداف تحقيق

  ي اول و دوم در اشعار فارسي وي. انساني درجه هاي تفكر تمثيلي و شخصيت .1
  تر به مخاطب. هاي غيرانساني در اشعار فارسي وي با مفهوم ساده بيان تمثيلي و نمادين شخصيت .2
  

  روش گردآوري تحقيق
باشد كه پس از گردآوري منابع (مقالات و كتب)  روش تحقيق در اين پژوهش تحليلي، توصيفي مي

  برداري به روش تحليلي انجام پذيرفته است. فيشموجود پس از 
  

  ي پژوهش پيشينه
بر تجليات تمثيلي هاي داخلي وخارجي موضوع پژوهش  وجو در سايت با توجه به جست

توان  باشد. ولي مي در اشعار فارسي اقبال لاهوري موضوعي بكر مي هاي انساني و غيرانساني شخصيت
  اشاره كرد: هايي از جمله موارد زير به پيشينه

 1384شناسي اقبال لاهوري  پور، عباس. در نشريه: پيك نور ـ علوم انساني با موضوع غرب سعيدي ،
  . 1دوره: سوم، شماره: 

هاي اقبال، گشودن باب نقد معرفت شناختي از فلسفه غرب (و  يكي از تأثيرات اساسي و بارز انديشه
است. هگل و نيچه كه به طور مختصر در اين مقاله نيز فلسفه و كلام شرق در سير فلسفه در ايران) 

آليستي  اند، نمونه دو جريان فلسفي فكري غرب اند كه يكي كلامي و ايده مورد بررسي قرار گرفته
هاي  ها و كاستي انديشد و ديگري اصطلاحاً ضدكلامي و اخلاقي؛ و اقبال هر دو آنها را دچار ضعف مي

مليحه باغبان با موضوع عشق از منظر مولانا اقبال لاهوري در همايش داند.  فكري فراوان مي
باشد عشق از  دوره نهم كه چكيده آن به شرح زير مي 1393گردهمايي انجمن ترويج زبان در سال 
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ي اقبال لاهوري است. اين پژوهش به روش توصيفي ـ  مفاهيم اساسي و بنيادي در شعر و انديشه
از نگاه اقبال چه مفهومي دارد و او در ديدگاه خود از » عشق«ال است كه تحليلي در پاسخ به اين سؤ

  چه كساني تأثير پذيرفته است؟
نشريهه: دانشكده در  1379سراي بيداري در سال  اقبال لاهوري نغمه فاطمه مدرسي با موضوع

بايد منادي  اقبال بر اين باور بود كه شعر و چكيده آن: 251ادبيات و علوم انساني (تهران) شماره 
رو شعر را به تنهايي براي هنر و زيبايي  تلاش و كوشش انسان براي زندگي و آزادي باشد. از اين

  گرايانه حقيقت و زيبايي را به هم درآميخت. مطمح نظر قرار نداد، بلكه در آن به طور واقع
اجتماعي و علوم خرمي با موضوع علي(ع) در شعر اقبال لاهوري در نشريه:  ذوالفقار رهنماي

هاي سخن اقبال لاهوري  يكي از درون مايهچكيده: و  17ي  دوره 1381انساني دانشگاه شيراز در سال
را معادل گردانيدن آفتاب از خاور به باختر تصور كرده  "حيدري بودن"درباره علي(ع)، آن است كه 

  بيند، نه در مرگ. است و محور عالم را در حيات مي
پژوهش زبان   :نشريه همكارش با موضوع زن از ديدگاه علامه اقبال لاهوري دروفا يزدانشناس و 

اقبال در مورد زن در موضوعات مختلف اعم از  كه چكيده آن 22شماره ي  1383هاي خارجي در سال
، در نظر »مادر«مطرح شده است. زن، در مقام » غرب«و » آزادي«، »حجاب«، »تعليم«، »خود شناسي«

سئوليت در نظام هستي را دارا است. به همين منظور نگراني اقبال اين بود كه مبادا وي حساس ترين م
زن با فعاليت در عرصه اجتماع به صفات عاليه خود پشت پا زده، از پرورش فرزندان غافل شده ارزش 

  .خود را از دست دهد
  

  تمثيل، بعد نمادين
بين آنها احساس نزديك بودن را به خواننده هاي انساني و ارتباط  ي شخصيت اقبال لاهوري با ارائه

  ترين مرحله براي يك شاعر خلق همين رويدادها است. دهد كه مهم مي
كند: كلمه و تصويري نمادين است كه چيزي بيش از معناي  يونگ نماد را به اين صورت تعريف مي

توان  ناخودآگاه است كه هرگز نميتر و  اي وسيع كند. نماد داراي جنبه مستقيم يا آشكارش را بيان مي
كند، به افكاري كه به آن سوي معنا  آن را تعريف يا كاملاً توصيف كرد. وقتي ذهن نماد را بررسي مي

  )15:1381(بتلهايم، » شود. وجود دارد رهنمون مي
كه  شماري كه درزندگي تجربه كرده، او را واداشته هاي بي ها و نگرش اقبال لاهوري با توجه به ارزش

  طور مستقيم ازتمثيل  استفاده كند. هاي خود به براي بيان و ابراز انديشه
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بخشد. ماهيت  كند. نماد به زندگي بعد و معنا مي گيرد و رشد آن را تقويت مي نماد زندگي را در برمي
 اصلي نماد پويايي و استعلاء است. تفسير نمادها در شناخت معاني گسترده اما پنهان رويدادها و

نماد زنده نيست، مگر سرشار از معني باشد؛ اما وقتي معني نماد روشن « ها نقشي اساسي دارد. پديده
هاي پنهان و نهفته را بيان  باشد، به عبارتي اگر بتوان براي آن بياني پيدا كرد بياني كه بهترين وجه جنبه

) اقبال لاهوري 37:1378شواليه، » (گاه نماد مرده است و ديگر ارزشي جز ارزش تاريخي ندارد. كند، آن
ترين مرحله  دهد كه مهم ها و ارتباط بين آنها احساس نزديك بودن را به خواننده مي ي شخصيت با ارائه

ها و  گويي وجود دارد كه به تمثيل عنصر مهمي در قصه«براي يك شاعر خلق همين رويدادها است.
ترين نمادها در  ) متداول57:1385(روشن، » يابي است. بخشد و آن تطابق نمادها نيروي نفوذ و تأثير مي

اي،  ها، طلسم، سحر، قهرمانان اسطوره ها، جادوگرها، شاهزاده ها و اسطوره ها، قصه ها، افسانه داستان
هاي فقير، شجاع، مهربان و يا بدجنس و خودخواه و از اين قبيل هستند. نمادها در  ها، آدم ايزدان، فرشته
لاهوري به عنوان نمادهاي خوبي، نبرد و كشمكش ميان نيكي و بدي، درستي و نادرستي و اشعار اقبال 

  گذارد. ساير فضايل و خصوصيات را به نمايش مي
  

 هاي انساني و غيرانساني در شعر اقبال لاهوري بحث و بررسي تخصصي تمثيلي شخصيت

 دل پيران به خواب رفته جوانان و مرده
 ز پا منشينبه اين بهانه به دشت طلب 

 بيا كه دامن اقبـال را بـه دسـت آريـم    
 

ــس، آه صــبحگاهي نيســت   ــينه ك  نصــيب س
 كــه در زمانــه مــا آشــناي راهــي نيســت     
ــاهي نيســت   ــان خانق ــه فروش ــه او ز خرق  ك

 

  )65:1373(اقبال لاهوري، 
  

روح تواند تمثيلي نمادين از شگفتگي و انبساط و به جهت و عروج  از نظر اقبال، تعليمات اسلامي مي
بر آن كه اعتقاد و شوق دروني در  وار زندگي را پايان بخشد ـ علاوه گشته، يكنواختي و كدورت مرداب

آمد آن رونق و رفاه و سربلندي است و مردم مشرق  سايه ايمان اسلامي، موجب فعاليت و كار و پي
بخش  تواند پايان ينيازمند چنين تكاپو و رستاخيز فكري و فرهنگي هستند و تنها شعله آتش دروني م

  ها باشد: فقر و نكبت و بندگي و سكون و ركود آن
 چه پرسي از كجايم چيستم من

 قـرارم  در اين دريا چو موج بي
 

 ام تا زيستم من به خود پيچيده 
 اگر برخود نپيچم نيسـتم مـن  

 

  كليات اشعار فارسي) 203(پيام مشرق، ص 
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  همه سوز ناتمام همه درد آرزويم
 

 وجويم يقين را كه شهيد جستبه گمان دهم  
 

  ـــــــــ
 ساحل افتاده گفت گرچه بسـي زيسـتم  

 يي تند خراميد و گفت موج ز خود رفته
 

 هيچ نه معلوم شد آه كه من كيستم؟ 
 روم، گر نروم نيسـتم  هستم اگر مي

 

  )206(همان:
  

آشنايي جاني خواهد كه چشم و گوش و قلب مردم با حقايق  اقبال، شاعري صاحب درد است و مي
  بيابد.

 چشم و گوش و لب گشا اي هوشمند
 

 گر نبيني راه حق، بر من مخند 
 

  )210(همان:
  

اشعار فوق اقبال تمثيلي نمادين از راهنمايي و نوعي ادب تعليمي با اسلوبي تازه به منظور نشر تربيت و 
  پراكندن معرفت است:

 وجوست فطرت شاعر سراپا جست
 دلشــاعر انــدر ســينه ملــت، چــو 

 

 خالق و پردردگار آرزوست 
 شاعري و انبار گل ملتي بي

 

  )75:1373(اقبال لاهوري،
  

وي به اصالت زندگاني و ارزش حيات معتقد است و هرگونه تحقير زندگاني را تمثيلي نمادين از 
  داند: نظران زبون مي مايگان دون و تنگ تنگ

 كوه و صحرا، دشت و دريا بحر و بـر 
ــأثير   ــه از ت ــه اي ك ــون خفت ــي افي  ي

ــور را   ــده مخمـ ــن ديـ ــز و واكـ خيـ
 

 تختــه تعلــيم اربــاب نظــر    
 يـي  عالم اسباب را دون گفتـه 

 دون مخوان اين عالم مجور را
 

  )93(همان: 
  وظيفه شاعر، تمثيلي نمادين از انتقال آگاهي و شعور خويش به ديگران است:

 تا مرا رمز حيـات آموختنـد  
 ام يك نوايي سينه تاب آورده

 

 در پيكـرم افروختنـد  آتشي  
 ام عشق را عهد شباب آورده

 

  )90(همان:
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داند. عشق پيراسته و مبرا از هوش و خبث و  اقبال تمثيلي نمادين و زيبا از امتياز آدمي را عشق مي
  دنس است كه عقل و عبوديت رهگذر است:

 مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است
 

 عشق را با ممكن ما ممكنست 
 

  )115:1373لاهوري، (اقبال 
ي  اما هرگاه عقل با سوز عشق و آرزو همراه باشد به تروكارسازتر است كه تمثيلي نمادين از سرمايه

  هايي است. وجودي انسان است كه نمادي تمثيلي از ملّت
هايي را موفق  اقبال، معتقد است در زندگاني دو راه بيشتر وجود ندارد، اسهل و اَحسن و ملت

  احسن طرق را در خط مشي زندگاني خود برگزينند و از اسهل طرق بپرهيزند:شمارد كه  مي
 ها خورد دود چراغ گر كسي شب

ــود   ــگ از ذوق نمـ ــده افرنـ  بنـ
 نقد جان خويش، دربازد بـه لهـو  

ــن ــهل را   از ت ــرد س ــائي بگي  آس
 سهل را جستن در اين دير كهـن 

 

 گيرد از علم و فن و حكمت سراغ 
 برد از غريبان رقـص و سـرود   مي

 سازد بـه لهـو   علم دشوار است مي
ــهل را  ــذيرد سـ ــرت او درپـ  فطـ
 اين دليل آن كه جان رفت از بـدن 

 
  )128(همان:

گذارد كه  اساس زندگاني و بنايي اعمال آدمي را اقبال بر تعليمات مذهبي و احترام به عقايد ديني مي
  دارد. ها را لازم مي تمثيلي نمادين از صدق و اخلاق و ايمان، عمل به آن

تر بر  كوشي در راه استكمال نفساني و يا به تعبير بهتر و كامل تفكرّ اقبال بر فلسفه خودي و سخت
اعتدال شخصيت مبتني است. وظيفه هر انسان شناخت خود و تعالي شخصيت خويش است. 
موجوديت و حيات بشر به آرزوي تعالي شخصيت او وابسته است كه تمثيلي نمادين از شناختن و 

  ي بر نفس داشتن و بر آن فرمانروا بودن است.استيلا
 ز من گو صوفيان با صفا را
 غلام همت آن خودپرسـتم 

 

ــنا را   ــي آش ــداجويان معن  خ
 كه با نور خودي بيند خدا را

 
  كليات اشعار فارسي) 209(پيام مشرق، ص 

  يافت:در اين سير و سلوك، بايد شخصيت كاذب خود را شكست تا شخصيت راستين و واقعي 
 ضرب خود را آزمودن زندگي است  خويشتن را وانمودن زندگي است
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 تــر گــردد خــودي از بلاهــا پختــه
 

 تا خـدا را پـرده در گـردد خـودي    
 

  )220(همان:
مصراع اول تمثيلي نمادين خودشناسي و تأمل و غور در وجود خويش و بدايع هستي، سخت معتقد 

تعالي و والايي بخشيد و استعداد نيابت خداوند را در توان تربيت كرد و  است. چه ذات خود را مي
زمين يافت و مجري اراده الهي گرديد و خدا را در خود يافت و با او يكي گرديد و به مقام وحدت 

  رسيد.
از نظر اقبال، حيات بشر بايد مالامال و سرشار از مردانگي و شجاعت باشد و بيم و بزدلي را بدان 

  ثيلي بسيار زيبا نماد از مردانگي و شجاعت است.راهي نباشد كه نمادي تم
 زندگي را چيست رسم و دين و كيش

 

 يك دم شيري به از صد سال ميش 
 

  )229(همان:
ها و استقبال از مخاطرات، از لوازم  بيت فوق تمثيلي نمادين از آمادگي انسان براي مقابله با دشواري

  استمرار حيات آدمي است
 زندگي جفا طلبي استدلان،  به كيش زنده

 

 خطر است سفر به كعبه نكردم كه راه بي 
 

  )230(همان:
  نشين است. آسايش و رفاه  تمثيلي نمادين مطلوب طبع فرومايگان سايه

 خواست واي آن قافله كز دوني همت مي
 

 رهگذاري كه در او هيچ خطر پيدا نيست 
 

  )246(همان:
دستيابي به مقاصد شريف و والا و سير آفاق و  وجو براي حيات بايد از تلاش و كوشش و جست

گيري و تسليم قضا و  انفس سرشار باشد و آدمي به كار و كوشش پردازد و از كاهلي و سستي و گوشه
  قدر شدن به جد بپرهيزد.

از بعد تمثيلي در موارد بالا آرزوي اقبال اين است پيام او به نسل جديد اسلام! بدين مناسبت بايد 
ظور از اين پژوهش اين است با تمثيل نمادين كه جوانان متجدد و روشندل جامعه اسلامي بگويم، من

ايران بكوشند تا در سايه رهبري اين متفكرّ بزرگ و داهي شرق راه زندگي جديد را براي خود و 
  هاي آينده مسطح و هموار سازند و با يك عالم افتخار و نشاط خاطر بدانند. نسل

 تعمير آدمي برخيزز خاك خويش به 
 

 كه فرصت تو بقدر تبسم شرراست 
 

  )139:1365(اقبال لاهوري، 
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اقبال در بيت فوق تمثيلي نمادين و زيبا از خاك وجود انسان مانند ديگران خود را در رنگ غرب 
چين غرب و بازيچه دست اغيار نشوند و با  كند كه خوشه سازد و به ديگران نيز توصيه مي رنگين نمي

  و آبروي خود را مجروح نكنند. "خودي و انا"دراز كردن پيش ديگران دست 
 مثل آئينه مشو محو جمال دگران

 

 از دل و ديده فروشوي خيال دگران 
 

  )220(همان:
دهد و جز خداي متعال پيش  تمثيل نماديني از مسلمانان واقعي كه دست بيعت به غير مسلمان نمي

كند و موسي زير  گاه از يزيد پيروي نمي طوري كه حسين هيچ كند، همان كس سرش را فرو نمي هيچ
پذيرد. پس چرا  كند، حقّ حكمراني باطل را نمي رود ابراهيم از نمرود اطاعت نمي فرمان فرعون نمي

  يك مسلمان بايد از بيگانگان تقليد كند.
 چه گويت ز مسلمان نامسلماني

 

 جز اينكه پورخليل است و آزري داند 
 

  )220(همان:
ها را قايل است و همين نگهداري وجود و روح از سلطه  او براي وجود مرد مسلمان بالاترين ارزش

نامد يعني پخته شدن بوته ايمان و اعتقاد به دستورات اسلامي. در  مي "خودي"غيرخدا و بيگانگان را 
تواني وجود خويش را  تواني هر چيز جهان را انكار كني اما نمي تو مي"فرمايد كه  اين راستا اقبال مي

  "منكر شوي.
 اي خار و خس چمن مشو شاخ نهال سدره

 

 منكر او اگر شدي منكر خويشتن مشو 
 

  )220(همان:
اي از  شناسد و اگر ذره اي را تمثيلي نمادين از زندگي را والاترين چيزها مي اقبال شاخ نهال سدره

به او اعطاء  "حيات جاوداني"آن  وجود انساني كاسته شود يا خودي انسان مجروح گردد در عوض
  كند. شود هرگز قبول نمي

 اگر يك ذره كم گردد ز انگيز وجود من
 پايان بموج تو درافتادم من اي درياي بي

 

 گيرم حيات جاوداني را باين قيمت نمي 
 جويم كراني را نه گوهر آرزو دارم نه مي

 
  )220(همان:

است از اين درياي بيكران و مواج نه گوهرهاي گرانبها تمثيل نمادين زيبايي از بيت فوق كه معتقد 
خواهد در اين درياي متلاطم زندگي كند و  خواهد و نه آزادي رسيدن به ساحل را دارد. او فقط مي مي
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شود. او با  هاي بلند و سركش آن در نبرد باشد. او از اين نبرد پيگير هرگز خسته نمي همواره با موج
  دهد. ست ميها را شك تلاش خود موج

شود و هرگز از پا  هاي تند استعمار غربي چيره مي با زور حيدر كرار و صدق سلماني بر اين موج
نشيند زيرا او عقيده نشستن ندارد و زندگي را هميشه در حركت و تلاش و كوشش و جد و جهد  نمي
  بيند. زندگي تمثيلي نمادين از زندگي بدون تحريك مرگ است: مي

 خواهي محبت كرانه مياگر به بحر 
 

 خواهي هزار شعله دهي يك زبانه مي 
 

  )220(همان:
اي وجود ندارد. ساحل را كساني  تمثيل زيبايي بيت فوق در عشق و درياي حركت ساحل و كناره

بيند بلكه برعكس  طلب هستند. او مانند ديگران سلامتي را در ساحل نمي آسا و راحت جويند كه تن مي
رو شدن با خطرات را زندگي  كند و روبه آسا مشاهده مي هاي غول در نبرد با نهنگدر قعر دريا و 

  داند: مي
 دمادم خويشتن را بر فسان زن
 خطر تاب و توان را امتحانست

 

ــر زي   ــوهر تيزت ــاك گ ــغ پ  ز تي
 عيار ممكنات جسم و جان است

 
  )220(همان:

  ي اول هاي انساني درجه شخصيت
  فرمايد: خودي مي اكرم(ص) در رموز بيي پيامبر  اقبال درباره

 حـــق تعـــالي پيكـــر مـــا آفريـــد    
 صـوت انـدرين عـالم بـديم     حرف بـي 

 

ــد     ــان دمي ــا ج ــن م ــالت در ت  وز رس
 از رســالت مصــرع مــوزون شـــديم   

 
  )102:1383(اقبال لاهوري،

  
 از آنجا كه شاعر روشنفكر علامه اقبال احاطه فكري كامل به تمامي جهات و زواياي زندگي انسان در
اجتماع و ديدي موشكافانه بر تمامي ابعاد و مسائل حيات دارد، مضامين اخلاقي فراوان ديگر نيز در 

شود از جمله آنها توجه به تربيت و تادب بانوان به آداب اسلامي و اخلاق حميده  ديوان او يافت مي
ت و تقوي، حضرت انساني است، شاعر عقيده دارد بانوان مسلمان بايد بانوي بزرگ اسلام، نمونه عف

فاطمه زهرا(س) را اسوه و سرمشق زندگي خود قرار دهند و در كليه موارد از او پيروي نمايند تا 
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ويژه اخلاق  جامعه خود را در راه پيشرفت و تكامل ياري رسانند و سرانجام سخن اينكه اخلاق به
و وظيفه آدمي در اين  ترين ضامن سعادت و بقاي افراد و جوامع است مبتني بر اصول اسلامي بزرگ

دو روزه حيات اعتلاي خود و سرزمين و مردمي است كه در دامان آن به آرامش و نيكبختي رسيده 
  است.

شود كه آنها كدام مردان مؤمن و زنان مؤمنه هستند؟ آنها كه با كمك و  اكنون اين پرسش مطرح مي
كنيم بر ما  وقتي ما تاريخ اسلام را مطالعه ميدارند يا  ياري همديگر به اسلام، پرچم آن را برافراشته مي

گردد كه نخستين مؤمن حضرت ابوطالب (رضي االله عنه) بود و نخستين مؤمنه حضرت  معلوم مي
آوري  اي رسول(ص) آيا به ياد مي«ي ضحي گواه بر اين است كه  اي از سوره فاطمه دختر اسد بود. آيه

جب تمهين يتيم پا يا تو كيا پناه نهيي  ے(اي رسول، خدانـ» آن هنگام را يتيم يافت و به تو پناه داد
دي). تاريخ گواه است كه اين ابوطالب كه رسول(ص) خدا را در پناه خود گرفت و همين تاريخ است 

ي مباركه ياد  افزايد: رسول خدا در ايام خردسالي در دامان فاطمه بنت اسد پرورش يافت. سوره كه مي
هاي ترا نزدوديم،  ي ترا نگشوديم و اندوه اي پيامبر(ص) آيا ما سينه«است كه: شده به اين نكته رهنمون 

در اينجايي كه ذكرش گذشت خدا به حضرت » اندوهي كه پشت تو را (كمر تو را) خم كرده بود؟
ي زهرا باشد  ي ديگر كه همان فاطمه رسيم كه يك مؤمنه كند. پس از آن به اين نكته مي عالي اشاره مي

ي زهرا(ع)  داد، آري او ذات گرامي حضرت فاطمه مؤمنان و مؤمنات بود و ايشان را ياري ميدر كنار 
بود. گفتني است كه پس از موارد ياد شده اين دستور و پس از امام حسن(ع) اين دستور خدا به امام 
حسين(ع) و حضرت زينب(س) بوده كه به كارهاي نيك بپردازند و از ارتكاب اعمال زشت جلوگيري 

  نمايند.
  سرايد: ي پيامبر گرامي چنين مي و در منظومه اسرار خودي درباره

 در دل مسلم، مقام مصطفي است
 بوريــا ممنــون خــواب راحــتش

 

 آبروي ما ز نام مصطفي است 
 تاج كسري زيـر پـاي مـتش   

 
  )220(همان:

  
سرايد: وي  ي اول و دومين اسوه و الگوي عالم اسلامي حضرت علي(ع) مي شخصيت انساني درجه

ي راستيني پيروي كنند، به  براي يادآوري اين مهم كه مسلمانان بايد از چه الگو و نمادي و نمونه
ي عالم اسلام و ترسيم رفتار و سيره عملي علي(ع)  هاي ابرمرد نمونه توصيف سيما و خصلت

  پردازد: مي
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 مســـــلم اول شـــــه مـــــردان علـــــي
 از رخ او فــــــال پيغمبــــــر گرفــــــت

  

ــرمايه  ــق را ســ ــي عشــ ــان علــ  ايمــ
ــت    ــر گرف ــكوهش ف ــق از ش ــت ح  مل

 
  )33:1382(اقبال لاهوري، 

  
همتا و سرور وسالار  و در ستايش و تمجيد از حضرت فاطمه سلام االله عليها به عنوان بانوي بي

  سرايد: چنين مي شهييدان اين
 مـــريم از يكـــو نســـبت عيســـي عزيـــز 
 نـــــور چشـــــم رحمـــــه للعـــــالمين
 بـــــانوي آن تاجـــــدار هـــــل آتـــــي

 

ــه   ــز  از س ــرا عزي ــرت زه ــبت حض  نس
ــرين   ــين و آخــــ ــام اولــــ  آن امــــ
 مرتضـــي مشـــكل گشـــا، شـــير خـــدا

 
هاي انساني  و در خصوص حماسه و شخصيت امام حسين(ع) به عنوان تمثيل نمادين از شخصيت

  برجسته در اشعار وي چه زيبا سروده است.
 هر كـه پيمـان بـا هوالموجـود بسـت     
ــرد    ــام نب ــه هنگ ــتي ك ــنيده اس  آن ش

 ان پــــور بتــــولآن امــــام عاشــــق
ــدر  ــم االله پـــ ــاي بســـ  االله االله بـــ

 

 گــردنش از بنــد هــر معبــود اســت     
 عشق با عقـل هـوس پـرور چـه كـرد؟     
 ســـــرو آزادي ز بســـــتان رســـــول
 معنـــي ذبـــح عظـــيم آمـــد پســـر    

 
  )64(همان: 

  
حضرت امام حسين(ع) در اين زمان جانشين حقيقي رسول خدا بود و در اين روزگار اين او بود كه 

كرد. مراد و مقصود آن  شريعت بود و براي بقاء و حفظ اسلام احساس مسئوليت مينگاهبان و محافظ 
ي حياتي و وجودي آن حضرت  حضرت تبليغ اسلام بود. او خواهان برتري شريعت بود و اين فلسفه

ي اصول  اي كه بنيادش تقرب به خدا بود و همه بود كه بر اشارات وحي الهي استوار بود. اين فلسفه
خواست اسلام به هيچ قيمتي قرباني  ماند. امام نمي مقاصد آن تحت برقراري آن محفوظ مياسلامي و 

  هاي نامشروع يزيد شود. خواسته
دانست كه اگر در دين  هدف و مقصود امام حسين(ع) نجات دين اسلام و حفاظت از آن بود. او مي

د و مسلمانان از دين بريده، گونه تغيير و تبديل روي دهد از دين رسول خدا اثري نخواهد مان اين
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االله اگر لازم شد جان  دانست كه براي نجات و بقاي دين رسول مسلماني باقي نخواهد ماند. امام مي
چه لازم شود آل، اولاد و عزيزان  خود و خانواده و خاندان خويش را قربان كند. او معتقد بود كه چنان

ترين مطلب از  ر افتند، هيچ اشكالي ندارد، چرا كه مهمنشينانش از پرده به د خود را قرباني كند و پرده
  ديد ايشان نجات و حفظ دين و نجات اهداف و مقاصد آن بود

چنان بود كه  ي عفو، كرم و نواسي بود. شأن و بزرگي وي آن سرورمان حضرت امام حسين(ع) پيكره
اكرم كه خود را سوه  كردند. آقايمان حسين(ع) در محضر حضرت پيامبر دشمن خويش را نيز عفو مي

رفتاري و حسن سلوك داشتند و كامل خدمت  چنان خوش ي مردمان بودند آن و الگوي حسنه
نمودند كه آن حضرت(ص) كه خود درياي عفو، بخشايش و كرم بودند همچون دريا به جوش  مي
سرشت  شد اين جوهر فطرت و آمدند. ولي آن حضرت(ع) وقتي با شخصي فقير و ناتوان مواجه مي مي

نمود. ايشان به ويژه به  دهد و بر ايشان نورافشاني مي وي شديداً تابش و درخشش خود را نشان مي
كرد. كمبودها و نيازهاي  رفت و با آنها با شقفت فراوان برخورد مي پيشواز غلامان، بردگان و كنيزان مي

  كرد. داد و برطرف مي ايشان را مورد توجه قرار مي
ي علم،  حسين(ع) در دستان شهر مدينه العلم پرورش يافت. ايشان در دروازهسرورمان حضرت امام 

ي آن حضرت(ص)  ها را فرا گرفت و در همنشيني با پيامبر اكرم(ص) تربيت شده و از صحابه دانش
ي  كسب فيض نمود. به همين دليل ذات اقدس ايشان(ع) درياي بيكران دانش و فضل بود. همه

فاق نظر دارند كه آقاي ما، حسين(ع) در روزگار خود انساني بسيار دانشمند و دانشمندان در اين قول ات
  فاضل بود.

اند و مداح و ستايشگر بصيرت فقهي آن  معاصران ايشان(ع) نيز به تبحر علمي آن حضرت اعتراف كرده
  اند. حضرت(ع) بوده

به آن حضرت(ع) رجوع حلش  يابي به راه آمد، دانشمندان براي دست وقتي گاهي مشكل علمي پيش مي
  كرد. درنگ مشكل آنان را حل مي نمودند و ايشان(ع) بي مي

و در جاي ديگر هم از واژه صبر كه تمثيلي نمادين براي ترسيم زندگي حضرت زهرا(س) استفاده 
  برد. مي

 آن ادب پــــرورده صــــبر و رضــــا
 نيـــاز هـــاي روز بـــالين بـــي گريـــه

ــين  ــل از زم ــد جبرئي  اشــك او برچي
 

ــردان   ــيا گـ ــرا آسـ ــرآن سـ ــب قـ  و لـ
 گـــوهر افشـــاندي بـــه دامـــان نمـــاز
 همچو شـبنم ريخـت بـر عـرش بـرين     

 
  )85(همان: 
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پس از ذكر چهارده معصوم به عنوان شخصيت هاي انساني درجه اول، نوبت به شخصيت هاي انساني 
ي عارف نامي،  رسد. در ذيل در توصيفات علامه اقبال درباره درجه دوم كه اولياء خدا باشد، مي

  كنيم: غزنوي دقت مي سيدعلي هجويري
، صوفي مقدس، همان كه در اواخر عمر در لاهور اقامت گزيد و به »علي هجويري«در مورد مخدوم 

ي خداپرستي را در خاك هند كاشت و شكوه  او دانه«گويد:  مشهور است، اقبال مي» داتا گنج بخش«
قت از دل و متن سخنان آن صوفي بزرگ روزگاران خليفه، عمربن خطاب را زنده كرد. و صداي حقي

  »طلوع كرد.
ي صوفيه، تفاوت دارند. ايشان  كند، گروهي بودند كه با بقيه آن صوفياني كه اقبال به ايشان حمله مي

گيرند، آنان كساني هستند كه دين  همان مدعيان دروغين و باطل هستند كه مورد سرزنش وي قرار مي
  كنند. اند و با دينِ خود، كاسبي و تجارت مي رار دادهي تجارت و كاسبي ق خود را وسيله

دهد، كاملاً حقيقت دارد. او  شود تعريف و شناختي كه او از ايشان به دست مي همچنان كه ملاحظه مي
كند جزء اين  گويد: هركس كه موهاي بلند و گيسوان دراز دارد و لباس پشمين اولياءاالله را به تن مي مي

  »فروشند. را مي گروه است كه دين خود
 بند بند و گوش بند و لب چشم

 

 گر نبيني سرّ حقّ بر من بخند 
 

  )220(همان:
(در بيت بالا) تمثيل نمادين از شخصيت علي هجويري به معني » مولاناي رومي«ارشاد و راهنمايي 
كردن  داشتن فكر و ذهن از چيزها و امور دنيايي و متمركز سوي خدا و دور نگه رهنموني انسان به

  توجهش به امور و مطالب آسماني، الهي و ديني است.
ــم  ــدوم امـــ ــوير، مخـــ ــيد هجـــ  ســـ
ــيخت    ــان گسـ ــار آسـ ــدهاي كوهسـ  بنـ
 عهـــد فـــاروق از جمـــالش تـــازه شـــد 
ــاب ــبان عـــــــزت ام الكتـــــ  پاســـــ
 خــــاك پنجــــاب از دم او تــــازه شــــد

 

ــرم    ــنجر را حــ ــر ســ ــد او پيــ  مرقــ
ــجده ريخــت   ــم س ــد، تخ ــين هن  در زم
ــد   ــد آوازه شـ ــرف او بلنـ ــق ز حـ  حـ

 نگـــاهش خانـــه باطـــل خـــراب     از
ــد   ــده شـ ــر او تابنـ ــا از مهـ ــبح مـ  صـ

 
  )220(همان:
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هايي كه علامه اقبال از شاعر بلند آوازه، عارف، حكيم و عالم  در اينجا سخنان خويش را با ستايش
ي  هاي انساني درجه هاي شخصيت الدين رومي نموده است و يكي از تمثيل كشورمان، مولانا، جلال

ي دوم از آن ياد كرده است: اين متفكر انقلابي قرن بيستم، آگاهي  عنوان نمادهاي درجهدوم كه اقبال به 
داند و اين امر را  خود را از معارف مولوي و شمس تبريزي براي خويش كمال سعادت و شرف مي

  آورد: موجب و دليل برتري و فضيلت خود بر هموطنانش به حساب مي
ــيم پــــاك زاد  ــي، حكــ  مرشــــد رومــ

 ــ ــي خـ ــر رومـ ــرد پيـ ــير كـ  اك را اكسـ
ــت    ــق سرش ــر ح ــود پي ــود بنم  روي خ

 

 ســر مــرگ و زنــدگي بــر مــن گشــاد       
 هــــا تعميــــر كــــرد از غبــــارم جلــــوه

 كــو بــه حــرف پهلــوي قــرآن نوشــت     
 

  )100:1388(اقبال لاهوري، 
  

سرايد كه تمثيل نمادين از مريدان  چنين مي» ميان مير ولي«ي صوفي صافي، حضرت شيخ  و در باره
  هندوستان هستند:وي مثَل شاه 

 حضـــرت شــــيخ ميــــان ميــــر ولــــي 
ــي    ــم پنـ ــطفي، محكـ ــق مصـ ــر طريـ  بـ

 

 هــــر خفــــي از نــــور جــــان    
 ي عشق و محبت را نني او جلي نغمه

 
  )220(همان:

  
هايي كه  پس از معرفي كردن چهارده معصوم (عليهم السلام)، اولياء حضرت حق به عنوان نمونه

» خودي«اند، علامه اقبال براي تشريح آنچه او از آن به  خود را به مرحله خليفه اللهي رسانيده» خودي«
جويد. براي  هاي نماديني از جمله شهباز و شير بهره مي كند، از تمثيل كمال يافته و نيرومند تعبير مي

پروروده شده به » خودي و روحي«مسلمانان صدر اسلام از «گويد  مي» اسرار خودي«مثال در منظومه 
خودي «مندي از چنين  مثابه شير بودند و با بهره مند بودند، به همين علت به رهدست پيامبر اكبر(ص) به

ها شدند. همين مسلمانان  ها و سروري در جهان صاحب آن همه فتوحات و پيروزي» و روحي
هاي گوسفند كردند و  شيرصفت را ملل مغلوبه با تبليغ مذهب گوسفندي و ميشي، تبديل به گله

  دستشان بيرون آوردند.سطوت و قدرتشان را از 
  آورم، توجه فرماييد: در ابياتي كه در ذيل مي

ــديم   ــد ق ــه در عه ــتي ك ــف   آن شنيدس ــفندان در عل ــيم گوس  زاري مق



 47                          )60، (ش. پ: 1403 تابستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

 از وفــور كــاه، نســل افــزا بدنــد    
ــيش  ــدير، مـ ــازي تقـ ــر از سـ  آخـ

 

ــد   ــدا بدنـ ــه اعـ ــارغ از انديشـ  فـ
 گشت از تيـر بلائـي، سـينه ريـش    

 
  )220(همان:

  فرمايد: به مسلمانان ميو در جايي ديگر در خطاب 
ــو   ــار شـــ ــه اغيـــ ــارغ از انديشـــ  فـــ
ــي كــه چيســت  ــان حــق دان  ســر ايــن فرم
ــر   ــد مهـ ــر ماننـ ــب داري اگـ ــاب و تـ  تـ

ــينه ــر  ســ ــور تيــ ــر در خــ  اي داري اگــ
 زنــدگي را چيســت رســم و ديــن و كــيش

 

ــده  ــو قــــوت خوابيــ ــدار شــ  اي، بيــ
ــت  ــا زندگيسـ ــدر خطرهـ ــتن انـ  زيسـ
ــپهر    ــاد سـ ــعت آبـ ــه در وسـ ــا بنـ  پـ

 ، شــاهين بميــردر جهــان شــاهين بــزي
 يك دم شـيري بـه از صـد سـال مـيش     

 
  )220(همان:

  گويد: و در منظومه پيام مشرق با توجه به قطعه عقاب از ناصرخسرو قبادياني نيز چنين مي
 اي گفـت  ماهي بچـه شـوخ بـه شـاهين بچـه     

 زد بانگ كه شاهينم و كارم به زمـين چيسـت  
ــاز     ــوا س ــاي ه ــه پهن ــر آب و ب ــذر ز س  بگ

ــه،  ــرا انديشــ ــي تــ ــين هــ ــي نهــ  افلاكــ
 بـــه مـــا نااصـــل شـــاهين هـــي تيـــرا     

 

 اين سلسله مـوج كـه بينـي همـه درياسـت      
 صحراست كه درياست ته بال و پـر ماسـت  
 اين نكته نبينـد مگـر آن ديـده كـه بيناسـت     
 تــــري پــــرواز لــــولاكي نهــــين هــــي
ــي     ــين ه ــاكي نه ــين بيب ــون م ــري آنكه  ت

 
  )220(همان:

هي تو تري صيد زبون افرشته و حور كه شاهين شه ترا جوهر هي نوري، پاك هي تو، فروغ افلاك 
  لولاك هي تو

هاي ضعيف و  هاي نمادين منظورش اين كه او آدم باشد تمثيل در بيت بالا كه از اشعار اردوي وي مي
كند و  ها و مرغان خانگي تشبيه مي طلب را به مورچه هاي نازپرورده و تنبل و رفاه»خودي«صاحبان 

دهد. در اين ابيات اردو توجه  توانند بپرند، نماد ايشان قرار مي از ديوار خانه ميمرغ خانگي را كه تا فر
  پرسد: كنيم، مورچه از عقاب مي مي

ــد  ــوار و پريشــان و دردمن ــال و خ ــين پايم  م
 

 تيرا مقام كيون هي ستا رون سي بهي بلند 
 

  )220(همان:
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اي عقاب چرا مقامت از جايگاه ترجمه: چرا من پايمال و خوار و پريشان و دردمند هستم و تو 
  ستارگان نيز بالاترست؟
  گويد: و عقاب در پاسخ او مي

 تو زرق اپناد هوندطتي هي خاك راه مـين 
 

ــين     ــاه م ــا نگ ــونهين لا ت ــپهر گ ــه س ــين ن  م
 

آورم. من به  جويي، من نه سپهر را هم در نظر نمي ترجمه: تو زرق خود را در خاك راه و رهگذار مي
  نگرم. نه سپهر هم نمي

  
ــينه    ــان ســ ــرآن در ميــ ــور قــ  اش نــ

 از نــــي آن نــــي نــــواز پــــاك زاد   
ــازد   ــق راه ســ ــي را رفيــ ــر رومــ  پيــ
ــت    ــد ز پوس ــز را دان ــي مغ ــه روم  زانك

 

ــه    ــرمنده از آئينــ ــم، شــ ــام جــ  اش جــ
ــاد  ــن فتــ ــاد مــ ــوري در نهــ ــاز شــ  بــ
 تـــا خـــدا بخشـــد تـــرا ســـوز و گـــداز 
ــاي او محكــم فتــد در كــوي دوســت      پ

 
  )100:1388(اقبال لاهوري، 

  
ي مثنوي، مولانا رومي را به عنوان سرچشمه و منبع روحاني ـ الهامي  براي جهان نوين، سرايندهاو 

ي فلك رس  ام، در مقايسه با شعله افزايد كه وحي و الهامي كه من اقبال دريافته گزيند و مي خود بر مي
  اي بيش نيست. و فراوان مولانا، اخگر و شراره

دگي انساني كم و بيش دگرگون شده و در كهنه و نو، قديم و جديد هاي زن امروزه، در زماني كه ارزش
فرق و فاصله و اختلاف پيدا گشته، بر دامن فكر مولوي، نه تنها غبار كهنگي ننشسته و كماكان پاك 

ها، همراه و هماهنگ  ترين خواسته تر است و با تازه ها هم تازه هاي جاوداني او از تازه است، بلكه نغمه
اي، ارباب علم و دانش از مولوي متأثر  يت انسان، بهترين راهنماست. در هر عصر و دورهو براي هدا

ي معاصر كمتر كسي ديده شده كه به آن شدت كه علامه اقبال  اند؛ ولي، در عصر حاضر و دوره شده
ن مرد لاهوري از مولانا تأثر يافته و در نگرش، شيوه و راه با آن عارف عالي مقام همراهي كرده و به آ

مي » بدر«بزرگ اظهار اعتقاد نموده است، متأثر شده باشد. اقبال گاهي مولوي را شريك مستي خاصان 
كند و  خواند. گاهي نگاه او را نماد دلگشاي خود بيان مي شمارد و گاهي نماد امام عاشقان دردمند مي

دهد و خود  ماد معنويت قرار ميي ن داند. مولانا را نمونه ي انفاس مولانا مي گاهي زندگي خود را نتيجه
  كند. را در برابر مولانا، گرفتار محسوسات تصور مي
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توانست زياد مطالعه  در آخرين روزهاي زندگي كه علامه اقبال، به علت ضعف شديد ديد چشم، نمي
  هايش چنين نوشته است:  خواند به طوري كه در يك از نامه كند، به هر حال مثنوي مولوي را مي

كنم فقط قرآن يا مثنوي  ام، اگر گاهي چيزي مطالعه مي ي كتب را رها كرده دتي است كه مطالعهمن م«
  ).79:1379(لاهوري،» باشد. مولوي مي

چنانچه خود او، در عالم ذكر و فكر با اين مريد با مراد، آن قدر نزديك است كه اگر گاهي تحت تاثير 
شد، و كشتي عقلش در درياي فلسفه و الحاد  پيدا مي ي كسي در پايه ايماني اقبال، كمي تزلزل فلسفه

درنگ هويدا شده و او را از آن كشمكش  در شرُُف غرق شدن بود، مولانا خضروار براي نجات او بي
رسانده  شود، نجات داده، و به ساحل ايمان و عشق مي فكري كه عموماً در ذهن يك فلسفي حاصل مي

  ي مولانا را چنين بيان كرده است:  است. اقبال، در تعيين مراتب، درجه
ــي ــاخن فكــر   م ــه ن گشــودم شــبي ب

ــه ــه انديشـ ــود  آنكـ ــه نمـ اش برهنـ
ــي    ــال او گيتـ ــرض خيـ ــيش عـ پـ

 

هــــاي حكــــيم آلمــــاني    عقــــده 
ــي   ــوت آنــــ ــدي را ز كســــ ابــــ
ــاني    ــگ دامــ ــد ز تنــ ــل آمــ خجــ

 
  )123:1373(لاهوري، 

  
وي است تضمين كرده است. در شعري كه آمد، اقبال بيت معروف مولوي را كه گوياي رمزگرايي 

، اسرارخودي خلاصه، تقليد از مولوي در آن زمان دلنشين بوده است. موقعي كه سيد سليمان ندوي بر
از نقطه نظر فني، نقدي بر بعضي اشعار نوشته و نقائصي را كه در آنها ديده بود، نشان داد، علامه اقبال 

تحرير فرموده بوديد، كاملاً درست است. ولي  ي قوافي آنچه كه شما درباره«در پاسخ به او نوشت: 
اي   چون مقصود از سرودن اين مثنوي، شاعري نبوده است بلكه من الفاظ و سخنان را به عنوان وسيله

از اين  - ام ها عمداً تساهل ورزيده ام، در بعضي سخنان و گفته نمادين براي ابراز مقاصدم به كار گرفته
  » شود. وي رومي از اين گونه قوافي ديده ميي مثنوي مول گذشته در هر صفحه

  
  گيري نتيجه

فرجام سخن اين كه در بررسي تمثيل در اشعار فارسي اقبال لاهوري به عنوان نمادهايي ازشخصيت 
ي اول و دوم از جمله حضرت پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع) و حضرت  هاي انساني درجه

پنج تن پاك قرار دارند. گفتني است كه امام حسين(ع)  فاطمه(ع) و امام حسين(ع) يا به قول ايشان
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ترين تصوير اسلام و انسانيت بود و امين آن پيامي بود كه پدربزرگش حضرت پيامبر اكرم(ص) به  عالي
ي شجاعت حضرت علي(ع) و  عنوان امانت به آن حضرت سپرده بود. حضرت امام حسين نماينده

  حلم حضرت امام حسن(ع) بود. ي زهرا(س) و عظمت و تقدس حضرت فاطمه
ودر درجه ي دوم اولياءخدا سيد علي هجويري غزنوي،شيخ ميان مير ولي و مولانا جلال الدين رومي 

تاب و عقاب  است وتمثيل هاي نمادين نظير شير، شهباز، مرغ خانگي، استر، پروانه و كرمك شب
گفتارها، رفتارها، و اخلاقيات آنها وجود دارد كه هريك براي ما پيامي دارد.  كه نماد خوبي، وبا 

شود كه اقبال لاهوري با خلق اين شخصيت هاي  تأثيرات شگرفي بر رفتار انسان داشته تداعي مي
هاي اشعارش و حضرت اولياء، افراد و اشخاص مقدس و مورد  انساني و الگوها و قهرمانان تمثيل

ها،  باشد و در رأس آن حضرات و اسوه مي ي هندوستان اعتقاد اسلام به ويژه مسلمانان شبه قاره
حضرت پيامبر اكرم(ص)، حضرت علي(ع)، حضرت فاطمه(ع) و امام حسين(ع) و يا به قول ايشان 

هاي تازه و منبع الهام و ايجاد  پنج تن پاك قرار دارند. اقبال با خلق اين شخصيت ها براي ايجاد افق
ده است. هدف اصلي اقبال لاهوري از تمثيل ها بر انتهاي وي استفاده كر دنياي جديدي از قدرت بي

توان  شخصيت هاي انساني و غير انساني در اشعارش كمك بر كسب فضايل است كه با كمك آنها مي
اين فضايل را درك كرد ودر رفتار خود بروز داد و آنها براي يك زندگي پرثمر آماده كرد، و از طرف 

هاي  ال، راستگويي، بخشندگي و بسياري از فضايل و ارزشديگر بردباري، تسلطّ بر خويشتن، اعتد
  وجو كرد. توان در اين تمثيل هاي انساني وغير انساني جست ديگر را مي

هاي نمادين هدفش به جوانان متجدد و  تر اين پژوهش با تمثيل ي مهم حال هدف كلي و نتيجه علي اي
اين متفكرّ بزرگ و داهي شرق راه زندگي روشندل جامعه اسلامي ايران بكوشند تا در سايه رهبري 

هاي آينده مسطح و هموار سازند و با يك عالم افتخار و نشاط خاطر بدانند.  جديد را براي خود و نسل
  هاي انساني را ادامه دهند تا رستگار شوند. و راه و سيره شخصيت
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Allegorical structures in Kalileh and 
Demeneh 
  

Saeedeh Saki Entezami1*, Saeedeh Niazi2 

Abstract 
In this article with the title of allegorical structures in Kalileh and Demeneh, the researcher 
has listed the types of allegories and their various constructions, which have served as 
allegory, by examining the text of the book Kalileh and Demeneh. The researcher wants to 
know that simile, as one of the most important elements of imagery in this text, has a 
special efficiency in creating an allegory? And in the structure of the parables of Kalileh 
and Dameneh stories, has it created a division?  This research was done with the aim of 
highlighting and specifying the use of allegory in the book of Kalileh and Demeneh, and its 
importance is that allegory has a special place in the text of the book of Kalileh and 
Demeneh, which has been less important compared to other forms of imagination and 
literary elements. Visualizing and creating language arts that lead to creating unique 
sentences and creating special relationships between words is one of these features. In this 
research, the researcher found various constructions of parables and allegorical stories in 
this text. Four types of allegorical structures can be found in the book of  Kalileh and 
demneh . Doing this research with this point of view is unprecedented. After checking and 
taking slips from the first-hand sources and coding the slips, the researcher analyzed the 
data. This research was done in a descriptive and analytical way. 
Key words: Allegory, allegory, allegorical story, Kalileh and Demeneh 
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 ساختارهاي تمثيلي  و انواع آن در كليله و دمنه 

  
  2، سعيده نيازي*1سعيده ساكي انتظامي

  چكيده
به تبيين اين موضوع با محوريت نقش سازنده ي  كليله و دمنه،در اين مقاله با عنوان ساختارهاي تمثيلي در 

خواهد بداند كه تشبيه  شود. محقق مي تشبيه در ساختار روايي حكايتهاي تمثيلي و متن كليله و دمنه پرداخته مي
در ساختار عناصر صورخيال در اين متن در ساخت تمثيل كارآيي ويژه دارد؟ و  به عنوان يكي از مهمترين

هاي كليله و دمنه تقسيم بندي پديد آورده است؟ استفاده از تمثيل، به عنوان ويژگي سبكي  هاي حكايت تمثيل
كه در  هاي گوناگون آن، شود. محقق با بررسي متن كتاب كليله و دمنه انواع تمثيل و ساخت اين كتاب شمرده مي
ي و مشخص كردن كاربرد تمثيل در اند را برشمرده است. اين تحقيق با هدف برجسته ساز خدمت تمثيل بوده

اي در متن كتاب كليله و دمنه دارد  كتاب كليله و دمنه انجام شد و اهميت آن در اين است كه تمثيل جايگاه ويژه
كه در مقايسه با ساير صور خيال و عناصر ادبي كمتر مورد توجه بوده است. تصوير سازي و ايجاد هنرهاي 

انجامد از اين ويژگي هاست. در اين  ها مي د و ايجاد روابط خاص ميان واژهزباني كه به خلق جملات بي مانن
خورد. چهار  هاي گوناگون از تمثيل و حكايت تمثيلي در اين متن به چشم مي پژوهش محقق دريافت ساخت

س از سابقه است. پ توان يافت. انجام اين پژوهش با اين ديدگاه بي نوع ساختار تمثيلي دركتاب كليه و دمنه مي
ها اقدام خواهد كرد.   ها پژوهشگر به تحليل داده بررسي و فيش برداري از منابع دست اول و كد گذاري فيش

 ي توصيفي و تحليلي انجام شده است.  اي و به شيوه اين پژوهش به روش كتابخانه
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 مقدمه

در ادبيات فارسي است كه به كمك تشبيه و تحليل عناصر زبان به بيان هاي بيان  تمثيل يكي از روش
پردازند. تمثيل يكي از ابزارهاي اصلي خلق تصوير زباني و ايجاد  يك مفهوم يا احساس انتزاعي مي

تواند تفاوت و شباهت بين دو موضوع را نشان دهد يا  تمثيل نويسنده مي متن هنري است. با استفاده از
هاي  تمثيل يكى از روشها و مفاهيم را به صورت زيبا و شفاهي توصيف كند.  دهاحساسات، اي

هاي تمثيلي كه در  حكايت تصويرسازى و مجسم كردن موضوع است و مخاطب را به تخيل وامى دارد.
ها را دارند در اين نوع حكايات، قهرمان حكايت  اند و حيوانات نقش انسان كليله و دمنه به كار رفته

مشبه به افرادي است كه شرايط قهرمان را دارند. نوع ديگري از حكايات تمثيلي به كار رفته  ممثل يا
در كليله و دمنه مانند جملاتي موجز و كوتاه هستند كه قهرمان آنان تمثيل از افرادي است كه همان 

صي كه مشبه شرايط را دارند و گاهي با استفاده از استعاره قهرمان حكايت مشبه به و ممثل است و شخ
رود دچار حالي است همانند قهرمان حكايت. تشبيه براي درك بهتر از  محذوف يا ممثل له به شمار مي

شود و  كند يعني در تمثيل مشبه معقول با كمك مشبه به محسوس بهتر فهميده مي واقعيت كمك مي
به به، به خلق معنايي رود. يعني مشبه محذوف است و مش استعاره براي ايجاد معنايي جديد به كار مي

انجامد. در برخي ديگر از حكايات تمثيلي، در حكم جمله ايي موجز هستند كه در آن به قياس  نو مي
رسد كه در اين صورت كل بخش اول مشبه و كل بخش دوم  پردازد و سپس به يك تساوي مي مي

مله استعاري باعث شود. در اين حالت نيز مشبه محذوف است و مشبه به در ج مشبه به محسوب مي
شود. همچنين براي درك واقعيت، از تشبيه معقول به محسوس مركب نيز بهره  خلق معنايي جديد مي

، بهدليل برخي ويژگيهاي متني، تمثيليهاي  داستان. برده است كه گاه در قالب اضافه تشبيهي هستند
دارند. و اين  هاي زباني وا مي نهلايه معنايي وراي معناي برآمده از نشامخاطب را به دخالت در آفرينش

شود كه به ياري تخيل  ي عناصر داستان ساخته مي خود همان تخيل است. مفاهيم متفاوتي به وسيله
ي فنون  گرديم. اين عناصر داستاني به وسيله موفق به درك تأويل مفهوم برآمده از داستان تمثيلي مي

اند؛ لذا ذهن مخاطب جهت درك مفهوم و نتيجه  بلاغي به كار رفته در داستان در هم پيچيده شده
تواند منجر به ساختن تمثيل  حكايت تمثيلي به تجزيه و تحليل عناصر آن مي پردارد. مثلاً تشبيه مي

اي دارد و در  عناصر صورخيال در ساخت تمثيل كارآيي ويژه تشبيه به عنوان يكي از مهمترينشود. 
نه تقسيم بندي پديد آورده است. مصاديقي از تمثيل در كليله و هاي حكايتهاي كليله و دم ساختار تمثيل

رسد تمثيل هميشه براي ايجاد فضاي تعليمي و پند و اندرز در قالب  خورد. به نظر مي دمنه به چشم مي
اي داشته است و استفاده از ظرفيت تمثيل كار آيي بيشتري براي ايجاد فضاي  حكايات جايگاه ويژه
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رز در قالب حكايات دارد. با توجه به اينكه تشبيه براي ايجاد تخيل در مخاطب تعليمي و پند و اند
داراي كاركرد است. در ساختار حكايات تمثيلي كليله و دمنه از استعاره تمثيليه نيز بهره برده شده 

ي كليله و دمنه است. لذا بسيار به چشم  است. استفاده از تشبيه براي ساختن تمثيل هنر خاص نويسنده
خورد و برجسته است. وجه شبه در ساختمان تمثيل تأثير به سزايي دارد و موجب تمييز و تشخيص  مي
  شود. ها مي آن

  
  وجه شبه آن: تشبيه به اعتبار

تشبيه تمثيل: كه مشبه معقول مشبه به آن محسوس مركب است كه مقصود ما از ساختار تمثيلي  -1
  چند چيز است. منتزع از شبه آن مركب ودر تشبه اين ساختار است. در تشبيه تمثيل وجه 

 تشبيه غيرتمثيل: كه وجه شبه در آن مفرد است. -2

  آيد گره به باد مزن گر چه بر مراد رود استعاره تمثيله: با ذكرمشبه به و حذف مشبه بوجود مي -3
گيرد مشبه محذوف است و مشبه به آن گرده به باد زدن است، كه نشان  كاري كه صورت مي

  كاري بيهوده است.دهنده انجام 
هاي تمثيلي يكي  ممكن است تمثيل درقالب يك بيت يا داستان و حكايتي ظاهر شود بيان حكايت

ي روشن و قابل قبول از موضوعي حكمي كلي  ي يك نمونه ازشيوه هاي استدلال است كه درآن با ارائه
اين پژوهش به بررسي  به طور كلي پژوهشگر قصد دارد كه دركند.  را در آن زمينه نتيجه گيري مي

حكايات تمثيلي كليله و دمنه بپردازد و ساختار انواع حكايت را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و بداند 
  اند. ها با استفاده از چه عناصر بلاغي ساخته شده هاي به كار رفته در حكايت كه تمثيل

  
  بيان مساله:

تمثيل يكي از مقولات بحث برانگيز در ميان بلاغيان بوده است. برخي آن را از صنايع بديعي به شمار  
اند و در عين حال معتقدان علم بيان نيز دو روايت از تمثيل  اند و برخي آنرا ذيل علم بيان آورده آورده

استعاره است. تشبيه و دارند به اعتقاد برخي تمثيل يك تشبيه است و به اعتقاد برخي تمثيل يك 
استعاره هر دو در پديد آمدن حكايتهاي تمثيلي كليله و دمنه نقش اساسي دارد. درحقيقت يك 

ي آغاز آن، مفهومي است كه در قبل از آن حكايت بيان شده  حكايت، جزيي از تشبيهي است كه نقطه
شوند، به اصطلاح  مياست. اين فضا و زمينه چيني كه باعث رفتن از يك حكايت به حكايت ديگر 

كند. تمثيل ابزار  آورند. كه كليله و دمنه نيز از اين ساختار پيروي مي اسلوب قصه درقصه را پديد مي
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رود. اهميت و جايگاه تمثيل سبب شد  مهمي در بيان تعليم و پند و اندرز در كتب تعليمي به شمار مي
يسندگان از دير باز از تمثيل براي تأثير كه پژوهشگران اين حوزه آن را مورد بررسي قرار دهند. نو

اند. يكي ديگر از دلايل بهره بردن از تمثيل پوشيده سخن گفتن است تا  بيشتر بر خواننده استفاده كرده
مخاطبان به فراخور حال خود از آن بهره ببرند؛ يكي كمتر يكي بيشتر. برخي فقط پوسته و داستان را 

هاي متفاوت است. بدين ترتيب  كنند. تمثيل خود داراي شاخه ك ميگيرند برخي، مغز و معنا را در مي
هاي خود ارائه  اند تا مفاهيم بيشتري را در دل داستان ها بهره برده نويسندگان از ابزار تمثيل در داستان

دهند بدون اينكه لازم باشد به پادشاهان توضيح دهند. گاهي نويسنده به نتيجه داستان اشاره كرده است 
هي نتيجه را به خواننده واگذار كرده است. پژوهشگر به دنبال يافتن مصاديق تمثيل و طبقه بندي و گا

آن است و اينكه نويسنده چگونه با استفاده از ظرفيت تمثيل در بسط و گسترش مفاهيم داستاني بهره 
ژوهش به روش كند. اين پ هاي آن چه نقشي در كتاب كليله و دمنه ايفا مي برده است و تمثيل و شاخه

  ي توصيفي و تحليلي انجام شده است. اي و به شيوه كتابخانه
  

  : ضرورت انجام تحقيق
طبقه بندي و شناخت تمثيل در حكايات تمثيلي كليله و دمنه، ضرورتي است كه پژوهشگر را قادر 

طوري كه در هاي به كار رفته در متن كليله و دمنه را بيابد به  خواهد كرد چشم انداز نويني از تمثيل
فهم ميزان اثر گذاري تمثيل و كار كرد آن در ايجاد فضاي تعليمي و پند و اندرز مؤثر باشد. بررسي 
نقش تشبيه و استعاره تمثيليه در ساختن تمثيل در حكايات كليله و دمنه نو آوري اين پژوهش است. 

ه تخيل وامى دارد و هاي تصويرسازى و مجسم كردن موضوع است و مخاطب را ب تمثيل يكى از روش
پزوهشگر با بررسي اين مورد در حكايات تمثيلي كليله و دمنه راهي نو فرا روي علاقمندان ادب 

  فارسي گشوده است.
  

  پژوهش: هاي سؤال
عناصر صورخيال در اين متن در ساخت  رسد تشبيه به عنوان يكي از مهمترين به نظر مي -1

  تمثيل كارآيي ويژه دارد.
هاي حكايتهاي كليله و دمنه تقسيم بندي پديد آورده  تشبيه در ساختار تمثيلرسد  به نظر مي -2

  است.
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رسد مصاديقي از تمثيل با استفاده از استعاره تمثيليه در حكايات كليله و دمنه  به نظر مي -3
  وجود دارد.

رسد تمثيل براي ايجاد فضاي تعليمي و پند و اندرز در قالب حكايات جايگاه  به نظر مي -4
دارد و استفاده از ظرفيت تمثيل كار آيي بيشتري براي ايجاد فضاي تعليمي و پند و  اي ويژه

  اندرز در قالب حكايات دارد.
 رسد تمثيل براي ايجاد تخيل در مخاطب داراي كاركرد و وجاهت است. به نظر مي -5

  
  اهداف علمي:

  استخراج مصاديق تمثيل در كليله و دمنه - 1
  ي ارائه آن از نظر ساختار و شيوه طبقه بندي و جدا سازي تمثيل -2
  

  پيشينه پژوهش:
نقد و تحليل درون مايه و ساختار «) در پايان نامه دكتري با عنوان 1379رضواني نيا، ( -1

ي كليله و دمنه، سمك  بر پايه 7و  6هاي تمثيلي (نمايشي) در ادب فارسي در قرن  حكايت
ها  اين نتيجه دست يافت: تمثيلات و كنايهبه » عيار، چهار مقاله، مرزبان نامه و گلستان سعدي

به دليل پيوند محكمي كه با جامعه و واقعيت دارد به عنوان جزء مهمي از ادبيات به حساب 
  ).2: 1379آيد. (رضواني نيا،  مي

» سيماي زن در كليله و دمنه«ي  ). در مقاله1391ناهيد سادات پزشكي و همكاران ( -2
ت زن در قرن ششم هجري، ترسيم كنند. (پزشكي و اند تصويري جامع از وضعي كوشيده

  )79: 1391طهماسبي و سجادي، 
بازتاب مضامين اخلاقي در كليله و دمنه «). در مقاله 1393فرشته سجادي و همكار. ( -3

هاي كليله و  ، اين مقاله كوشيده است تا با تحليل و بررسي برخي از حكايت»بهرامشاهي
ها ديدگاه و طرز تفكر حاكم بر جامعه را  با نقل داستان دمنه، نشان دهد كه چگونه نويسنده

  )1393:22كشد. (سجادي و پزشكي،  به تصوير مي
» نامه بررسي تمثيل در دو داستان كليله و دمنه و مرزبان«ي  ) در مقاله1396يلمه ها و همكار ( -4

شد و فابل و ها يافت  به اين نتيجه رسيدند: انواع فابل، پارابل و اگزمپلوم در اين داستان
  ).27: 1396اگزمپلوم در كليله و دمنه بسامد بيشتري داشته است. (يلمه ها و اژدر نژاد، 
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) در مقاله كاركردهاي تشبيه تمثيلي در كليله و دمنه به اين نتيجه 1402سعيده ساكي انتظامي ( -5
انتزاعي و ترين كار كرد خود به بيان امور و مفاهيم غامض و  رسيد كه تشبيه تمثيلي در اصلي

  )62: 1402پردازد. (ساكي انتظامي،  ذهني و كشف آنها توسط امور محسوس، عيني مي
گرچه كليله و دمنه از نظر تمثيل مورد بررسي قرار گرفته است اما بررسي نقش تشبيه و استعاره 

اي از آن  تمثيليه در ساختن تمثيل در حكايات كليله و دمنه نو آوري اين پژوهش است و سابقه
  يافت نشد.

: پس از بررسي كتاب كليله و دمنه و فيش برداري از منابع روش گرد آوري و شيوه تحقيق
ها اقدام كرد و با مراجعه به منابع  ها پژوهشگر به تحليل داده دست اول و كد گذاري فيش

 ي توصيفي و اي و به شيوه گوناگون توضيحاتي را به مطالب افزود. اين پژوهش به روش كتابخانه
  تحليلي انجام شده است.

 
  تعاريف:

هاي مهم نويسندگي در ادبيات فارسي است كه در آن نويسنده به بيان پند  ادبيات تعليمي يكي از شاخه
  پردازد. و اندرز و تربيتي مي

   ادبيات تعليمي:
هايي بوده كه آموزش يك فن يا هنرخاص اختصاص داشته  درمعناي خاص خود شامل دستورالعمل«

شود كه موضوع آن مسائل اخلاقي، عرفاني واجتماعي، مذهبي،  درمعناي عام به آثاري گفته مياست. 
  )134، 1394(حسيني كازروني، » حكمت، پندو اندرز و نظايرآنهاست.

  :تشبيه
تشبيه مصدرباب تفعيل «تشبيه يكي از عناصر مهم در ساختار تمثيل در حكايات كليله و دمنه است. 

بيان إنَ شيئاً أو أشياء شاركت «اند:  اي مراد به كارمي رود ودرتعريف آن گفتهاست براي توضيح معن
ملحوظه) تشبيه عبارت است ازبيان  غيرمَا في صفته أو أكثرَ بأداه هي الكاف أونحوها ملفوظة أو

مشاركت يك يا چند چيز با غيرخود دريك صفت يا بيشتر؛ بوسيله حرف (كاف) يا مانند آن، خواه 
ات تشبيه دركلام ذكرشود يا نه. مانند كلام پيامبر اكرم (ص): الَمومن كاَلجبل الراسخ لاتُحركِه اد

» دهد.  العواصف. مؤمن مانند كوه استوار است كه بادهاي سهمگين حوادث روزگار او را تكان نمي
ايد بتوان تشبيه را ) يكي از بنيادهاي تمثيل به تشبيه برمي گردد به طوري كه ش227: 1382(محمدي، 
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تشبيه ازبالاترين انواع بلاغت «ي به وجود آمدن تمثيل دانست و در اين خصوص گفته شده است:  پايه
  )140: 2ج  1376(سيوطي، » و شريفترين آن است.

  فابل:
ها نه حيوانات وافعي  آن«هاي داستان حيوانات هستند.  فابل تمثيلي از نوع حيواني است كه شخصيت

ها، اگر فرضاً به شكل  ها حيواناتي هستند با افكاري كه انسان هايي در لباس حيوانات، آن انساناند و نه 
فابل يك لغت فرانسوي دخيل در ) «250: 1380(شميسا، » دارا بودند. شدند مسلماً حيوانات مسخ مي

اشته شود كه يك مضمون اخلاقي را در بر د هاي كوتاهي اطلاق مي زبان فارسي است و به حكايت
درباره زادگاه و خاستگاه فابل «اي از ادبيات داستاني است  ) فابل شاخه104: 1375(مير صادقي، » باشد.

اند اما باور غالب آن است كه مولد اين نوع ادبي هند و يونان بوده  محققان نظرات متفاوتي ابراز داشته
باستاني. ادبيات داستاني كه ريشه ) تاريخ فابل بسيار قديمي و 2: 1371(ايران دوست تبريزي، » است.

ها در سنگ نبشته هاي قديم بين النهرين  هايي از اينگونه قصه كشف نمونه«هاي گذشته دارد.  در تمدن
دهد كه يونان و ازوپ اين فن را به بابل و آشور مديون  و وجود بعضي روايات و اخبار نشان مي

هاي مختص به  سي، كتاب كليله و دمنه با ويژگي) در ادبيات فار506: 1384(زرين كوب، » اند. بوده
  .هاي فابل است ترين نمونه خود از عالي

  تمثيل:
الا آن كه اين نوع استعارتي «ي استعارات دانسته و نوشته است  شمس قيس رازي، تمثيل را از جمله

ني ديگر است به طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد به معني اشارتي كند لفظي چندكه دلالت بر مع
كند بياورد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال ديگر عبارت كند و اين  مي

تمثيل، از مسائل و موضوعات علم  ) 340، 1347(رازي، ». تر از استعارات مجرد باشد صنعت خوش
هم ذكرشود  درتمثيل اصل بر اين است كه مشبه به ذكرشود اما گاهي ممكن است مشبه«بيان است. 

» اند. اند مثل كساني كه در رهگذر سيل خانه ساخته مثل (تشبيه تمثيل) مثل كساني كه به دنيا چسبيده
  )16، 1394(حسيني كازروني، 

تشبيه معقولي به محسوس مركب «همچنين اگر با ديدگاه تشبيه ساخته شود آنگاه ساختار ويژه دارد. 
هاي  ) در كتاب19: 1394(حسيني كازروني، » ان و برابر است.كه با تشبيه و ارسال المثل معمولاً يكس
  اند: بيان امروزه اساتيد فن نيز به آن پرداخته

داند كه  اي مي شفيعي كدكني تمثيل را معادل آليگوري فرنگي و به معناي بيان روايي گسترش يافته«
) همچنين استادان بلاعت 82: 1389(شفيعي كدكني، » توان يافت. معناي ديگري نيز وراي ظاهر آن مي
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در تشبيه تمثيل، تشبيه امري معقول و مركب «از جمله سيروس شميسا آنرا اينگونه بيان كرده است: 
) در 48: 1381(شميسا، » شود. است كه براي تقرير و اثبات آن مشبه بهي مركب و محسوس ذكر مي

مشبه است يعني مشبه به ملموس و  شود مشبه به اقوي و اجلي از تمثيلي كه بر پايه تشبيه ساخته مي
تمثيل نوعي تشبيه مركب است و عبارت از اينكه شاعر «عيني است تا بتوان مشبه معقول را شرح داد. 

آورد و  ي عيني و محسوس مي و نويسنده براي تفهيم و اثبات معنا و موضوع ذهني خود، مثال و نمونه
  )33: 1390(مرتضايي » آورد ي شباهت مي ميان آن دو رابطه

  تشبيه تمثيل:
دراين نوع تشبيه وجه شبه از امور متعدد انتزاع شده است؛ به طوريكه وجه شبه داراي ابعادي است كه 

باشد. تشبيه تمثيل از رساترين انواع تشبيه است و گوينده با بكار بردن اين  نيازمند ژرف انديشي مي
دهد. در قرآن كريم و نهج البلاغه شريف  يتشبيه مقصود خود را به بهترين شكل در ذهن مخاطب جا م

مثَلُ الذين ينفقُون امَوالَهم في سبيل االله كمَثل حبة أنبتَت سبع «از اين نوع تشبيه فراوان است مانند: 
) مثل (صدقه) كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق 261سنابِل في كُل سنبلهَ مأةِ حبه (بقره /

: 1382(محمدي، ». انند دانه ايست كه هفت خوشه بروياند كه در هرخوشه صد دانه باشدكنند هم مي
در «) در كتب بلاغي فارسي، از ميان صنايع بياني، غالباً از صنعت تشبيه سخن در ميان است. 227

يه تواند به تنهايي به كار رود هر تشب تشبيه تمثيلي يك نوع تشبيه مركب وجود دارد كه مشبه به آن مي
) همانگونه كه ذكر شد با 276، 1359(رجايي:» تمثيلي مركب است اما هر تشبيه مركبي تمثيل نيست.

به تعبير اهل منطق، نسبت تشبيه «آيند.  هاي تشبيه، تمثيل به شمار مي هايي بعضي از گونه داشتن ويژگي
هاي تشبيه،  ونهو تمثيل عموم و خصوص مطلق است. يعني هر تمثيلي تشبيه است، اما بعضي از گ

  آيد. جرجاني براي تشبيه تمثيل، سه ويژگي ذكر كرده است: تمثيل به شمار مي
  تمثيلي كه وجه شبه در آن آشكار نيست. -1
  »تمثيلي كه وجه شبه در آن صفت عقلي و غير حقيقي است.  -2
  ).84: 1954تمثيلي كه نياز به تأويل دارد. (جرجاني،  -3

(شفيعي » اي از تشبيه است. تمثيل شاخه«تمثيل تشبيه باشد ترين ابزار ساخت  شايد يكي از اصلي
تشبيه «رود.  ) اما تنها ابزار نيست كه براي برجسته سازي تصويري به كار مي84: 1366كدكني، 

 )54: 1365(تجليل، » دهد. اي نشان مي تمثيل صحنه يا تابلويي را از رويدادي يا منظره
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  استعاره تمثيليه
علوي مقدم و اشرف «هاي مركب.  اي است از نوع استعاره معناي خاص، استعاره گونة ديگر تمثيل در

(علوي مقدم و » اند. را استعاره مركب يا تمثيليه دانسته» ما وضع له«زاده كاربرد جمله در غير معني 
در عـلم «اند.  ). برخي از بلاغيان تمثيل را در رديف استعاره به شمار آورده127: 1376اشرف زاده، 

گويد،، اما مقصودش  شود كه گوينده به وسيله آن چيزي مي بـلاغت، تمثيل تصوير يا مجازي تلقي مي
 metaphor Extended چيز ديگري است. اما معمولاً مهمترين نوع تمثيل را به عنوان استعاره گسترده

نيز حائز اهميت است از ميان نظرات گوناگون اين نظريه  ).116، 1367(پورنامداريان:» .اند تعريف كرده
در ميان انواع نظرات دربارة تمثيل، سه تقسيم «زيرا به هر سه نظريه در خصوص تمثيل معتقد است: 

مثَل يا شبيه مثَل. كه اكثريت بلاغيان آن  3-جزو استعاره؛  2- اي از تشبيه؛  شاخه 1بندي به وجود دارد 
گاه كه تمثيل جزو استعاره است بيشترين موافقان اند، و پس از آن، اين ديد اي از تشبيه دانسته را شاخه

  )71: 1397(اژدر نژاد و چترايي و يلمه ها، » را داشته است.
  

  انواع حكايت
توان در كليله و دمنه ديد فابل و استعاره تمثيليه و نوع سوم جملات قياسي  دو نوع حكايت تمثيلي مي

  هستند.
 .دهد شخصي واقع ميشوندكه همان عمل را انجام ميحكايات تمثيلي (فابل) كه مشبه به (ممثل) از  -1

ي زباني درحكم مشبه به (ممثل) براي كساني است كه همانند آن قهرمان حكايت  در اين مدل كل قطعه
در كتابهاي بلاغي از اصطلاح «گيرند كه قهرمان حكايت گرفته است.  اي را مي كنند و نتيجه عمل مي

) شخصي 112 :1367(علوي مقدم، » شود. ممثل له به جاي مشبه و ممثل به جاي مشبه به استفاده مي
برد مشبه است وخودحكايت  اي دشمن خود را به دست دشمنان ديگر ازبين مي كه با به كار بردن حيله

گويد  وحوادث آن مشبه به هستند منظور ازحكايت، همانطور كه نويسنده از زبان دمنه در حكايت مي
  اين است كه بداني كه آنچه به حيلت توان كرد بقوت ممكن نباشد.

اي  اي ترتيب داد وپيرايه ي زني را دزديد ودرلانه ي مار انداخت و عده ه با كمك شغالي حيلهزاغي ك«
كه براي گرفتن پيرايه به دنبال زاغ بودند براي برداشتن پيرايه اول مار را كشتند و بعد پيرايه را برداشتند 

 )86: 1380(منشي، » و زاغ به اين وسيله از شر مار رها شد.
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ه با تدبير شير را در چاه افكند و خودش جان به در برد مشبه به (ممثل) است براي فابل خرگوشي ك
كند و او را  كند و از غفلت دشمن استفاده مي فردي كه با فراست و تدبير مشكل خود را حل مي

  )89: 1380دهد. (منشي، شكست مي
كند  اي اشتباه مي ن حيلهحكايت غوك و مار: كه مشبه به (ممثل) براي شخصي است كه در به كار برد 

  شود مثل حكايت غوك و مار است. و بر سر خودش بلا نازل مي
غوكي درجوار ماري وطن داشت هرگاه بچه كردي مار بخوردي او بر پنج پا يكي دوستي داشت «

نزديك او رفت ... پنج پايك گفت: با دشمن غالب توانا جز به مكر دست نتوان يافت و فلان جاي 
يكي ماهي چند بگير و بكش پيش سوراخ راسو تا جايگاه مار ميافكن، تا راسو يگان  يكي راسوست؛

خورد چون بمار رسيد تو را ازجور او باز رهاند. غوك بدين حيلت مار را هلاك كرد. روزي  يگان مي
چند بران گذشت راسو را عادت بازخواست كه خو كردگي بتر از عاشقي است؛ بارديگر هم بطلب 

) در اين 119: 1380(منشي، » رفت ماهي نيافت. غوك را با بچگان جمله بخورد. سمت مي ماهي بر آن
ي زباني كل حكايت مشبه به (ممثل) براي شخصي است كه همان عمل قهرمان داستان را انجام  قطعه
  دهد. مي

به  ي زباني درحكم مشبه اي موجز وكوتاه است، كل قطعه دراين نوع حكايت كوتاه كه در قالب جمله
(ممثل) است براي كساني كه همانند آن قهرمان حكايت هستند؛ كساني كه بر پايداري ابر يا برپايداري 
دوستي شريران يا به پايداري عشق زنان يا به پايداري ستايش ستايشگران دروغين يا به مال بسيار دل 

فريفته مشبه (ممثل له)  شوند. افراد خوردند و فريفته مي بندند، مانندكساني هستند كه شكست مي مي
  براي اين كلام موجز هستند.

ي ابر و دوستي اشرار و عشق زنان و ستايش دروغ و  اند چند چيز را ثبات نيست: سايه و علما گفته«
  )181: 1380(منشي، » مال بسيار.

اين حكايت مشبه به (ممثل) است براي كسي كه دست از ظلم و ستم برنمي دارد تا آنكه بلايي 
  ش بيايد و آنگاه توبه كارمي شود.برسر

» اي وطن داشت. اش در بيشه اي كه با دو بچه همچنين در باب النابل و اللبوه كل حكايت شير ماده« 
  )334: 1380(منشي، 

گيرد و نيز شخصي است كه با  حكايت بعدي ممثل از شخصي است كه خودش را دست كم مي
نشان دهد. كل حكايت مشبه به (ممثل) از كسي فراموش كردن خود بخواهد خود را شخص ديگري 

است كه با سخن چيني كسي را به بلايي بيافكند و سپس گناهكاري خودش مشخص شود و خودش 
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عقوبت شود؛ كه در پايان بي گناهي سياح مشخص شد و زرگركه به حيله قصد او را كرده بود به 
زاغي است «) و مانند حكايت 402: 1380همان مجازات گرفتار شد. در حكايت زرگر و سياح (منشي، 

  )344: 1380(منشي، » خواست راه رفتن كبك را بياموزد راه رفتن خودش را نيز فراموش كرد. كه مي
ي زباني درحكم مشبه به (ممثل) نقل  حكايات تمثيلي كه درآن استعاره تمثيله وجود دارد. كل قطعه -2

هرمان شده است مشبه (ممثل له) محذوف شده است و فردي كه دچار سرنوشتي مانند سرنوشت ق
مشبه (ممثل له) حكايت شخصي  است يعني حال آن شخص استعاره است ازحكايت بيان شده است.

كند بازهم همان نتيجه قبلي را به دست  دهد و با يك بار شكست فكر مي است كه امور را تعميم مي
  كشد. خواهد آورد و دست از تلاش مي

كند  كشد و فكر مي تمثيليه ازكسي است كه با يك بار شكست دست از تلاش مياين حكايت استعاره 
ي تلاش او يكسان است و منجر به شكست خواهد شد دراستعاره تمثيليه مشبه (ممثل  هميشه نتيجه

 شود. له) محذوف است و مشبه به (ممثل) ذكر مي

كرد تا بگيرد و هيچ  صد ميي ديد پنداشت كه ماهي است، ق گويند كه بطي درآب روشنايي ستاره«
يافت: چون بارها بيازمود و حاصل نديد فروگذاشت. ديگر روز هرگاه كه ماهي بديدي گمان بردي  نمي

» كه همان روشنايي است قصدي نپيوستي و ثمرت اين تجربت آن بود كه همه روز گرسنه بماند.
  )102: 1380(منشي، 

دانند؛ كار او بيهوده است و مانند كسي است كه  نمي كند كه قدر او را كسي كه افرادي را نصيحت مي
كند و با  كارد و با مرده مشورت مي به اميد اينكه بذرها رشد كنند و زياد شوند در شوره زار آنها را مي

  نويسد. كر مادر زاد حرف مي زند و روي آب مي
در شورستان تخم  هركه نصيحت و خدمت كسي را كند كه قدر آن نداند چنانست كه بر اوميد ريع«

پراكند و با مرده مشاورت پيوندد و درگوش كرمادرزاد، غم و شادي گويد و بر روي آب روان معما 
  )106: 1380(منشي، » نويسد و برصورت گرمابه به هوس تناسل عشق بازد.

گويد سرگذشت اين شخص همانند آن شخص  پردازد و مي حكايات تمثيلي كه درآن به قياس مي -3
يابد.  دهد كه اين كار مساوي با آن كار است و در پايان به يك تساوي دست مي ضيح مياست سپس تو

  كل بخش اول قطعه زباني مشبه است و بخش دوم يعني مطلب قياس شده مشبه به است.
 
 )291: 1383(سعدي،  .»زنبور بي عسلبه چه ماند به  عالم بي عملمانند «

↕  ↕  
  مشبه به  مشبه
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چون خوره در دندان جاي گرفت از درد او شفا نباشد مگر بقلع؛ و طعامي كه معده ازهضم وقبول آن «
امتناع نمود و بغثيان و تهوع كشيد ازرنج او خلاص صورت نبندد مگر بقذف، و دشمن كه بمدارا و 

» وبگويد.ملاطفت بدست نيايد و نزد او بتودد زيادت گردد ازو نجات نتواند بود مگر بترك صحبت ا
  )98: 1380 (منشي،

 
 است كندن دندان فاسدمانند  ترك دشمن

↕     ↕ 
 مشبه به  مشبه

  
عالم بي عمل، به چه ماند، به زنبور « مانند اين جمله از سعدي كه در نتيجه گيري داراي قياس است.

دندان فاسد در اين حكايت به قياس پرداخته است. تنها راه نجات از ) 291: 1383(سعدي، » عسل.
  كندن آن است، پس تنها راه نجات از دشمن ترك كردن او است.

در اين قياس كوتاه سعي در اثبات اين امر دارد كه شخص بد ذات هرگز خوش باطن نخواهد شد 
مانند عقربي كه حتي اگر براي مدت طولاني دم آن را ببندند اما پس از آنكه باز كنند بلافاصله به كار 

  هد داد و ديگران را نيش خواهد زد.خود ادامه خوا
بد سيرت را با راه راست آشنا نتوان كرد چنانكه نيش كژدم اگر چه بسيار بسته دارند و در اصلاح آن «

  )94: 1380(منشي، » مبالغت نمايند چون بگشايند بقرار اصل باز رود و به هيچ تأويل علاج نپذيرد.
آيد امين  گذارد و وقتي به سراغ آهن مي ني به امانت ميحكايت بازرگاني كه صدمن آهن را به نزد امي

برد. دراين حكايت نيز با  پذيرد و پسر امين را با خود مي گويد موش آن آهن را بخورد بازرگان مي مي
خورد پس باز هم بچه را برمي دارد و مانند اين حكايت  گويد: اگرموش آهن مي استفاده از قياس مي

ماند، به زنبور بي عسل. عالم بي عمل مساوي است با زنبوري كه هيچ  است: عالم بي عمل به چه
كند. كل حكايت مشبه به (ممثل) است براي قياس با حال شخصيت  اي ندارد وعسل توليد نمي فايده

برد. امين فرياد برآورد كه  وچون بطلبيدند بازرگان گفت من بازي را ديدم كودكي را مي« داستان است.
كني؟  يي بازكودك را چگونه برگيرد؟ بازرگان بخنديد وگفت: دل تنگ چرا ميمحال چرا مي گو

درشهري كه موش آن صدمن آهن بتواند خورد آخر بازكودكي را هم برتواند داشت. امين دانست كه 
  )122: 1380 (منشي،» حال چيست گفت: آهن موش نخورد، من دارم، پسر بازده وآهن بستان.
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  تمثيليه تمثيل در قالب استعاره
گره به باد  .ي تمثيله نيز يكي از انواع تمثيل است كه با ذكرمشبه به و حذف مشبه وجودمي آيد استعاره

مزن گرچه برمراد رود. دربيان مفهوم آن انجام كار بيهوده همان مشبه محذوف است، كه مانند گره به 
  .بادزدن است

سازد كه (حاصل  ومشبه به (رسانه وهدف) معنايي ميهاي ما ازمشبه  استعاره با درهم آميختن دريافت«
  كليله ودمنه نيز ازاستعاره ي تمثيله بي تأثير نمانده است. )215: 1384(استيور، » تبادل) آن دو است.

) استفاده از 95: 1380(منشي، » هركه ازآتش بستر سازد و از مار بالين كند خواب او مهنا نباشد.«
  مشبه به و حذف مشبه شكل گرفته است.استعاره تمثيله كه با ذكر 

 است مار مانند شر است. آتش مانند شر

↕  ↕ ↕  ↕ 
 مشبه به  مشبه محذوف مشبه به  مشبه محذوف

  
ي شباهت از قبل وجود داشته است و سپس شاعر يا نويسنده به كشف آن  درواقع درتشبيه يك رابطه«

خلق شباهت دست مي زند. (ماكس بلك، فيلسوف پردازد، اما دراستعاره شاعر يا نويسنده به  مي
نشان داد كه استعاره سازي يك عمل ذهني متمايز است. استعاره  1955معاصردرمقاله ي (استعاره) 

كند بلكه درحقيقت در  كند، بلكه شباهت را خلق مي (شباهت) از پيش بوده ميان دوچيز را بيان نمي
كند بلكه واقعيت يا  ا درتشخيص واقعيت به ما كمك نميپيشنهادي جسورانه ادعا كرد كه استعاره تنه

  )82: 1389(زنگوي، شعباني، فتوحي، مسعودي، » آفريند. معناي جديدي مي
كند دراينجا نويسنده  كه در اينجا نيز اين نظريه در رابطه با اين استعاره تمثيليه دركليله و دمنه صدق مي

ر آنرا به آتش و مار تشبيه كرده است؛ كه دركنار اين براي بيان مفهوم سوزانندگي و خطرناك بودن ش
اي محدود نيست، و  استعاره مفهومي به زمينه .توان خوابي آرام و شيرين را تجربه كرد هر دو نمي

ي  ها خود را به يافتن مفهومي فراسوي زمينه يا متن فرامي خوانند، در استعاره كذب بيشتر درباره واژه
كه  .كند كند و يا آن را تضعيف مي ي را به طور برجسته تقويت و برجسته ميشود و مفهوم آن محقق مي

تر شده  در اين مورد با استفاده از استعاره تمثيله حس شرارت در مورد آتش و مار تقويت و برجسته
ي تمثيله  است و بدين وسيله نصراله منشي با يك خلاقيت به خلق معنايي جديد با استفاده از استعاره

ي تمثيليه بين مستعار و مستعارله به خلق معنايي بديع دست  ته است؛ و در تركيب اجزاي استعارهپرداخ
  يافته است كه هيچ يك از اين اجزاء به تنهايي قادر به آفرينش اين معني نيستند.
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  )86: 1380(منشي، » سحاب گويي يا قوت ريخت برمينا نسيم گويي شنگرف بيخت بر زنگار«
 است شنگرف مثل گل است ياقوت مثل باران

↕     ↕ ↕      ↕ 
 مشبه به    محذوف مشبه مشبه به    محذوف مشبه

                                   
ي تمثيليه است كه با حذف مشبه فقط مشبه به درآن ذكرشده است. برخي كاربرد آنرا در  استعاره 

استعاره مركب كه «رود.  اند اما در غير آن نيز به كار مي تر دانسته ارسال المثل و ضرب المثل قوي
گويند؛ مانند آب در  ي تمثييليه هم مي ي ارسال المثل يا ضرب المثل دارد و به آن استعاره معمولاً جنبه

  )70: 1378(شميسا » هاون كوبيدن يا تكيه بر آب زدن و يا مهتاب به گز پيمودن.
 ي باغ است روي بچه خار ز چشم دايه بخار چشم هوا و بخور روي زمين

)86: 1380(منشي،  
  

 روي زمين است بخور مثل مثل ها بوي خوش گل چشم هواست بخار مثل باران

↕  ↕ ↕  ↕ 
 مشبه به  محذوف مشبه مشبه به  محذوف مشبه

  
  تشبيه تمثيل در قالب اضافه تشبيهي

شود  اي است كه با اين معاني آراسته مي درتركيب روزنامه اقبال: اقبال مشبه معقول است مانند روزنامه
مشبه به مركب محسوس است درعين حال كه تركيب روزنامه اقبال اضافه تشبيهي است. ميان مشبه 

ي تمثيل برقرار است و تشبيه تمثيل هستند يعني مشبه معقول به مشبه به مركب  ومشبه به رابطه
) و 125: 1380(منشي، » ي اقبال بدين معاني آراسته شود. كه روزنامه«محسوس تشبيه شده است. 

ال نه ي دل، كارنامه سعادت، خوابگاه ناكامي، ها در جملات بعدي از همين قبيل است: صحيفه مثال
كردار، تخم گفتار، صحيفه كوثر، رايد فكرت، روز ظفر، شب فراق، نسيم شمايل، روز محنت، زيور 
صبر، سيل آفت، موج محنت، منشور دولت، ميدان فكرت، درياي حيرت، لباس تلف، دام عزامت، عقد 

  ل.ي د موالات، وصصمت غدر، ميدان مخالصت، نهال مردمي، انوار رشد و نجابت، نور عقل، صحيفه
: 1380(منشي، » ي سعادت به امثال آن مطرز گردد. ي دل و كارنامه صحيفه«صحيفه دل اضافه تشبيهي 

125(  
  )124: 1380(منشي، » دشمن در خوابگاه ناكامي و مذلت غلطان.«خوابگاه ناكامي، اضافه تشبيهي 
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پرورده و كاشته شود چه نهال كردار و تخم گفتار چنانكه «نهال كردار، تخم گفتار، اضافه تشبيهي 
  )125: 1380(منشي، » بثمرت و ريع رسد.

ي سعادت ساختن همچنان است كه  صحبت اشرار را دست موزه«صحيفه كوثر، اضافه تشبيهي 
  )132: 1380(منشي، » برصحيفه كوثر تعليق كرده شود وكاه بيخته را به باد صرصر سپرده آيد.

  )137: 1380(منشي، » نگار گزيده.رايد فكرت چنان «رايد فكرت، اضافه تشبيهي 
رخساري چون روز ظفر تابان وزلفي چون شب فراق درهم وبي «روز ظفر، شب فراق، اضافه تشبيهي 

  )137: 1380منشي، »(پايان.
» نسيم شمايل تو از بوستان مقاولت او به من رسيد.«نسيم شمايل، بوستان مقاولت اضافه تشبيهي 

  )179: 1380(منشي، 
(منشي، » در روز محنت هيچ پيرايه چون زيور صبر نيست.«يور صبر اضافه تشبيهي روز محنت، ز

1380 :181(  
» گردد. تر و موج محنت حمايل تر مي هرساعت سيل آفت قوي«سيل آفت، موج محنت اضافه تشبيهي 

  )186: 1380(منشي، 
  )186: 1380(منشي، » قلم عطارد منشور دولتش توقيع كند.«منشور دولتش، اضافه تشبيهي 

آنكه اورا گفت كه موجب چيست كه درلحظت در ميدان «ميدان فكرت، درياي حيرت، اضافه تشبيهي 
  )249: 1380(منشي، » خوري؟ تازي برو در درياي حيرت غوطي مي فكرت مي

ي خودرا بي موجبي هلاك كردم  وكدام مصيبت ازاين هايل تر كه هم خانه«لباس تلف، اضافه تشبيهي 
  )264: 1380(منشي، » اس تلف پوشاندم.وبي تاملي لب

رأي گفت شنودم مثل آن كسي كه بي فكرت و رويت خود «درياي حيرت، دام عزامت، اضافه تشبيهي 
  )266: 1380(منشي، » ي دام عزامت و پشيماني گردد. را درياي حيرت و ندامت افگند و بسته

هده آن بر لطف حال مصافات و موش گفت: تا قاصدان من به مشا«عقد موالات، اضافه تشبيهي 
  )271: 1380(منشي، » استحكام عقد موالات واقف شوند.

» وصمت غدر و منقصت مكر سمتي كريه است وخدشه اي زشت.«وصمت غدر، اضافه تشبيهي 
  )272: 1380(منشي، 

مرد خوب سيرت نيكو سريرت بيك تودد قدم درميدان مخالصت «ميدان مخالصت، اضافه تشبيهي 
  )272: 1380نشي، (م» نهد.

  )272: 1380(منشي، » و نهال مردمي ومودت را پيراسته وسيراب گرداند.«نهال مردمي، اضافه تشبيهي 
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» آن پادشاه را پسري آمد كه انوار رشد و نجابت درناصيه او تابان بود.«انوار رشد، اضافه تشبيهي 
  )283: 1380(منشي، 

(منشي، » ر عقل آراسته باشد و به زينت خرد متحلي.كه با نو«نور عقل، زينت خرد، اضافه تشبيهي 
1380 :291(  
ي دل او ازآن اندك و بسيار  و به هيچ وقت و در هيچ حال بر صحيفه«ي دل، اضافه تشبيهي  صحيفه

  )299: 1380(منشي، » نشاني يافته شود.
  تشبيه تمثيل

  ود.ش در اين نوع از تشبيه امري معقول به امري محسوس و مركب تشبيه مي 
 نرم و رنگين و اندرون پر زهر هست چون مار گرزه دولت دهر

)239: 1380(منشي،  
  

 خوش خط و خال است. ماري مثل سعادت

↕     ↕ 
 مشبه به محسوس مركب  مشبه معقول

  
 نتيجه:

  ها، پژوهشگر دريافت: پس ازبررسي داده
كار كردي ويژه دارد؛ كه براي تشبيه يكي از مهمترين عناصر صور خيال است كه در ساخت تمثيل 

ايجاد فضاي تعليمي و پند و اندرز و ايجاد تخيل در مخاطب مؤثر است و در ساخت تمثيل در كليله و 
دمنه تنوعي را پديد آورده است. دركتاب كليله و دمنه با چهار ساختار از تشبيه تمثيلي روبه رو هستيم. 

تقسيم شده است؛ كه نوع دوم آن در حكايات يافت  تمثيل از نظر ساختار به دو نوع كوتاه و بلند
  شود. مي

ساختار اول همان شكل سنتي تشبيه تمثيلي است كه مشبه امري معقول است و مشبه به امري 
  محسوس و مركب است

شود و مشبه محذوف است  ي تمثيلي است كه در آن مشبه به ذكر مي در ساختار دوم به شكل استعاره
  معقول بودن مشبه و محسوس مركب بودن مشبه به رعايت شده است.كه در اين نوع نيز 
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سومين ساختار در قالب اضافه تشبيهي است كه به شكل تمثيلي است كه مضاف اليه همان مشبه 
  معقول است و مضاف حكم مشبه به محسوس مركب را دارد.

تفاوتي در حكايات در ساختار چهارم از حكايات تمثيلي بهره برده است. بدين شكل كه ساختار م
  خورد.. تمثيلي در كتاب به چشم مي

در اين  .دهد حكايات تمثيلي كه مشبه به از شخصي واقع ميشوندكه همان عمل را انجام مي -1
ي زباني درحكم مشبه به براي كساني است كه همانند آن قهرمان حكايت  مدل كل قطعه

  گيرند كه قهرمان حكايت گرفته است. اي را مي كنند و نتيجه عمل مي
ي زباني درحكم مشبه به نقل  حكايات تمثيلي كه در آن استعاره تمثيله وجود دارد. كل قطعه -2

تي مانند سرنوشت قهرمان شده است مشبه محذوف شده است و فردي كه دچار سرنوش
  است يعني حال آن شخظص استعاره ازحكايت بيان شده است.

گويد سرگذشت اين شخص همانند آن  پردازد و مي حكايات تمثيلي كه درآن به قياس مي -3
دهد كه اين كار مساوي با آن كار است و در پايان به يك  شخص است سپس توضيح مي

  باشد. بد. كل بخش اول قطعه زباني مشبه است و بخش دوم مشبه به مييا تساوي دست مي
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An allegorical comparison of the poems of 
Kasdak Mehdi Akhwan sales, Taqi Motaqi, 
Mahmoud Kianoush and Sa'i Al Barid Blandal 
Haidari 
Sara Vosoughiyan1, Jalil Nazari2*, Mohammad Hadi Khaliqzadeh3 

Abstract 
Dandelion is a symbol and allegory of loyalty, honesty and happiness, sending messages and good 
news. Since many common aspects can be found between Persian and Arabic poems; The present 
study was written with the aim of comparing the allegorical poems of Ghasdak Mehdi Akhwan salesl, 
Taghi Motaghi, Mahmoud Kianoush, contemporary Iranian poets and Sae Al Barid Blandheidari, a 
well-known Iraqi poet. The issue in question is what parables the mentioned poets have included in 
their Dandelion poems.  After the review, the author noticed similarities and differences in the 
Dandelion poems of the poets in question, which is considered one of the reasons for the accuracy and 
importance of its analysis to know what symbols and allegories the contemporary Iranian and Arab 
poets use in their Dandelion poems. The present writing is completely original and original, and no 
writing has been written in this regard so far. Therefore, this research has been done by using the 
library method and examining the poems of these poets in an analytical and confirmatory way, so that 
the researcher knows if the poem of Ghasedak Akhwan Tahal, Taqi Motaqi, Mahmoud Kianoosh, 
Iranian poets, and Sai Al Barid Blandal Haidari, an Iraqi poet, used allegory. has it been Are 
allegories and their functions in the poems of these poets the same or different? The findings of the 
research indicate that the simile used of the dandelion in the poets' poems is different, And none of 
them carry the same news. 
Akhwan, Taqi Motaqi and Blandal-Haydari consider it a simile of a depressed and hopeless person, 
unlike the obvious symbol of the dandelion, i.e. good news. 
Key words: Akhavan sales, Taghi Motaghi, Mahmoud Kianoosh, Bland Al-Haydari, 
Tamtheel. 
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تقي  ي تمثيلي اشعار قاصدك مهدي اخوان ثالث، مقايسه  
 البريد بلندالحيدري ، محمود كيانوش و ساعيمتقي

  3زاده ، محمدهادي خالق*2، جليل نظري1سارا وثوقيان منش

  چكيده
خبري است . از آنجايي كه ميان شعرهاي  قاصدك  نماد و تمثيلي از وفاداري، صداقت و خوشبختي، پيام آوري و خوش

ي تمثيلي اشعار قاصدك   توان يافت؛ پژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسه هاي مشترك بسياري را مي فارسي و عربي جنبه
ي  شده البريد بلندحيدري، شاعر شناخته عاصر ايراني و ساعيمهدي اخوان ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش، شاعران م

اند.  جاي دادههايي را در شعر قاصدك خود  چه تمثيل  برده عراقي تحرير شده است. مسأله موردنظر اين است كه شاعران نام
لايل ضرورت و هايي در شعر قاصدك شاعران مورد نظر شد، كه از د ها و تفاوت نويسنده پس از بررسي، متوجه شباهت

هايي  شود تا بدانيم شاعران معاصر ايران و عرب شعر قاصدك خود را با چه نماد و تمثيلي اهميت بررسي آن محسوب مي
و تاكنون نوشتاري در اين خصوص به تحرير درنيامده است. شناسانند. نوشتار حاضر كاملاً بكر و بديع بوده  به ما مي

اي و بررسي اشعار اين شاعران به صورت تحليلي و توصيفي صورت  ز روش كتابخانهبنابراين اين پژوهش با استفاده ا
البريد  گرفته است تا پژوهشگر بداند آيا در شعر قاصدك اخوان ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش، شاعران ايراني،  و ساعي

ها در اشعار اين شاعران يكسان است يا  آنها و كاركرد  كار برده شده است؟ آيا تمثيل بلندالحيدري، شاعر عراقي، تمثيل به
باشد و  باشد كه تمثيل بكار گرفته از قاصدك در اشعار شاعران  متفاوت مي ميهاي پژوهش حاكي از اين  متفاوت؟ يافته

كدام حامل يك خبر يكسان نيست. اخوان، تقي متقي و بلندالحيدري بر خلاف نماد بارز قاصدك يعني خوش خبري،  هيچ
 مثيلي از انسان مغموم و بدون اميد مي دانند.آن را ت

  الحيدري، تمثيل. اخوان ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش، بلندواژگان كليدي: 
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 مقدمه

اساسي و مهم بوده و شاعران معمولاً جهت بيان اغراض و  بكارگيري تمثيل در اشعار شاعران امري
اند؛ زيرا با استفاده از تمثيل به صورت  اهداف سياسي و اجتماعي و يا آموزشي خود از تمثيل بهره برده

و اغراض خود دست يابند. هنگامي كه نويسنده جهت استناد،  توانستند به اهداف غير مستقيم بهتر مي
آورد تا همانندي و مقصود خود را به چيز ديگر نشان دهد به طوري كه  مطلبي شبيه سخن اصلي مي

سازي به وجود  گوييم تمثيل يعني مثل سخن مورد استناد، چندان معروف و شناخته شده نباشد مي
ي ادبيات، بكارگيري از گل و گياهان بوده است  يل و نماد در جامعههاي تمث آورده است. يكي از نمونه

آوري   كه در اين ميان قاصدك (سرده)، گياهي گلدار است كه به صورت نماد و تمثيلي از وفاداري، پيام
  است.   و صداقت در شعر شاعران بكارگرفته شده

  راني و بلندالحيدري شاعر شناختهمهدي اخوان ثالث، تقي متقي و محمود كيانوش، شاعران معاصر اي 
اند. قاصدك  و معاصر عراقي نيز در اشعارشان جهت بيان اغراض نهاني خود از تمثيل استفاده كرده

و   تمثيل و نمادي است كه هر چهار شاعر، شعري را با بياني تمثيلي و نمادي با اين نام برگزيده
صدكشان را در زمان آشفتگي اجتماعي زمان مهدي اخوان ثالث و بلندالحيدري شعر قا اند. سروده

خويش سروده اند و بنابراين سراسر شعر آنها  را شكوِه، نااميدي و يأس فراگرفته است. تقي متقي و 
اند اما بنا بر  محمود كيانوش، شاعران معاصر كودك سرايي هستند كه نيز شعري با نام قاصدك سروده

زند؛ هر چند در شعر تقي متقي  در شعرشان موج نمي جسب حال كودكان، چندان شكوه و نااميدي
زند اما شعر محمود كيانوش شعري است سراسر شاد.  در شعر شاعران  هايي از نااميدي موج مي رگه

هايي سمبل و رمز هستند و از آنجايي كه بعضي از بلاغيون سمبل را از تمثيل جدا  مورد نظر گاهي واژه
پردازد. هرچند كه نام شعر هر چهار شاعر،  دانند نويسنده به آن مي كي ميدانند و گاهي هم آنها را ي نمي

كدام حامل يك خبر يكسان  هايي دارد و هيچ قاصدك است اما قاصدك هر چهار شاعر باهم تفاوت
نيست. نگارنده در اين نگارش قصد دارد به بررسي تمثيلي شعر قاصدك دراشعار مهدي اخوان ثالث، 

هاي بكار رفته در شعر هر چهار شاعر را با  انوش و بلندالحيدري بپردازد و تمثيلتقي متقي، محمود كي
  رساند. هم مقايسه كند و بيان كند كه خود قاصدك چه پيامي را به ما مي

  
  بيان مسأله 

توان  هاي متعددي بيان شده است كه با وجود گوناگوني بيان هر تعريف، مي براي تمثيل، تعريف
  اهنگ از آنها دريافت كرد.مفهومي يكسان و هم
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وردن و تشبيه چيزي به مثل آ«ن صورت بيان شده است كه:تمثيل از نظر لغوي در فرهنگ دهخدا بدي
  )  300:1377دهخدا،» (چيز ديگر

پس اگر بتوانيم سخني مفيد و پندآموز بيان كنيم كه آن سخن خواه به صورت شعر باشد و خواه به 
ه مثل را داشته باشد و آن سخن در زمان خود و بعد از خود رايج شود صورت نثر، اما  قابليت تبديل ب
  گوييم.   و گسترش يابد، به آن تمثيل مي

ي ديگر را به ذهن تبادر سازند و  شود بايد بتواند واژه واژه يا عبارتي كه در معناي تمثيل بكار گرفته مي
  گونه اي جانشين مفهوم و غرض اصلي نويسنده يا شاعر باشد. به

روايتي است كه در آن  1تمثيل يا اليگوري«كند كه:  شميسا نظر خود در مورد تمثيل را اينگونه بيان مي
عناصر و عوامل و اعمال و لغات و گاهي زمينه اثر نه تنها به خاطر خود و در معني خود بلكه براي 

گان واژگان، عناصر و واژروند. به عبارت ديگر برخي از عناصر و  اهداف و معاني ثانوي به كار مي
  )249:1380شميسا،»(كنند. ديگري را ممثِّل مي

در دو كتاب  جز اند هاي بلاغت فارسي براي تمثيل نظريه و تعريفي بيان كرده اغلب كتاب 
البلاغه اثر محمدبن عمر رادوياني(ف اواخر قرن  ق) و ترجمان537(ف السحر رشيدالدين وطواط حدائق

 پنجم). 

الافكار  ي شمس قيس رازي  و  بدايع ق)  نوشته635(حدود عجم في معايير اشعار العجمدر كتاب الم 
اي از استعاره  الدين واعظ كاشفي، تمثيل را به عنوان شاخه ي كمال ق) نوشته910الاشعار (ف في صنايع

  اند.     دانسته
 

  اهميت و ضرورت تحقيق
تر بيان شد استفاده تمثيلي از گل و گياه امري بوده و هست كه شاعران از آن  همانطور كه پيش

ها، قاصدك است كه نگارنده متوجه شعرهايي از  اند و يكي از انواع اين گل هاي فراوان برده بهره
ي با نام شاعران مختلف  ايراني و غيرايراني با نام قاصدك شد. بنابرابن به بررسي تمثيلي شعرهاي

قاصدك در اشعار شاعران معاصر ايراني همچون مهدي اخوان ثالث، تقي متقي و محمود كيانوش و 
ي اين شاعران، شعر قاصدك را به صورت  شاعر عراقي بلندالحيدري پرداخته شد تا بدانيم آيا همه

روده اند  يا اند؟ همچنين بدانيم آيا شاعران شعر قاصدك را با يك معناي تمثيلي س تمثيلي سروده
  برداشتي متفاوت از قاصدك دارند؟ 

 
                                                            
1 allegory 
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  اهداف تحقيق
البريد  ، محمود كيانوش و ساعيقاصدك مهدي اخوان ثالث، تقي متقيي تمثيلي  اشعار  مقايسه

  بلندالحيدري
  هاي بكارگرفته در شعر قاصدك هر چهار شاعر مورد نظر. بررسي تمثيل -
  ر شعر شاعران مورد بررسي.بررسي تفاوت هاي كاربرد تمثيلي قاصدك د -
  بررسي علت تفاوت كاربرد تمثيلي قاصدك در شعر شاعران مورد بررسي.-
 

  هاي تحقيق پرسش
آيا در شعر قاصدك مهدي اخوان ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش و بلند الحيدري تمثيل بكار رفته 

  است؟
  اند؟ هايي را در شعرشان بكار برده هر كدام از شاعران چه تمثيل

  هدف هر كدام از شاعران در بكارگيري تمثيل در شعرشان چه بوده است؟
  هاي بكاربرده در شعر قاصدك شاعران مورد نظر كدامند؟ هاي تمثيل ها و تفاوت شباهت

  هاي موجود در شعر هر چهار شاعر چه بوده است؟ علت تفاوت يا شباهت تمثيل
 

  پيشينه تحقيق
تطبيقي، به بررسي تمثيلي شعر قاصدك پرداخته است. كه  تاكنون جاضر، برپايه مباني ادبيات   پژوهش

ثالث، تقي متقي،   پژوهشي در خصوص بررسي تمثيلي قاصدك در اشعار شاعراني همچون:  اخوان
متقي،  ي اشعار مهدي اخوان ثالث، تقي محمود كيانوش و بلندالحيدري انجام نگرفته است. درباره

هايي انجام گرفته است كه اشاره  طور جداگانه پژوهش ندالحيدري بهالبريد بل محمود كيانوش و ساعي
وبيش با  ها، خارج از نياز نوشتار حاضر است. بنابراين، در زير تنها به چند نمونه كه كم به همگي آن

 كنيم: موضوع حاضر در ارتباط است بسنده مي

مورد بررسي قرار ثالث بر پايه نقد نو را  نقد شعر قاصدك مهدي اخوان)، 1398( ربيعي و همكاران-
داده اند و يافته هاي آنها حاكي از آن است كه شعر قاصدك با بهره گيري از امكانات موجود در 
شگردهاي زباني، از جمله لحن و نواخت سخن، توانسته است فضايي را پيش چشم مخاطب مجسم 

  .كند متضاد را در كنار هم جمع مي سازد كه دو انديشه و گرايش
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، نوميدي را مضمون ثالث و بلندالحيدري ساختار بلاغي اخوان) در خلال بررسي 1394محلاتي(
البريد دانسته و علت آن را به شباهت شرايط ايران  ي قاصدك اخوان ثالث و ساعي ي دو قصيده برجسته

  .ي زماني خاصي پيوند داده است و عراق در برهه
هاي تمثيلي مهدي اخوان ثالث(م.اميد)  بررسي سروده)،  1394حسيني كازروني و كياني شاهوندي (

اند كه شاعر در  را مورد بررسي قرار داده اند و دريافتهموعه شعر زمستان و آخر شاهنامه جدر دو م
وايي اين دو دو مجموعه، به روش تازه دست يافته و اغلب شعرهاي خود را به شيوه تمثيلي و ر

  سروده است.
را مورد العيسي  استعاره در اشعار كودكانه محمود كيانوش و سليمان)، 1400( زاده نجاريان و سرخي

كند كه به سادگي در ذهن  كند كه شاعر از صورخيالي استفاده مي بررسي قرار داده است و  بيان مي
  صرحه و مكنيه. هاي اسمي، فعلي، م كودك رسوخ كند؛ به خصوص از جهت انواع استعاره

وگو با تقي  ، در خصوص گفتورزي و شعر كودك در حوزه جايگاه ادب)، 1384( پژوهش و حوزه
  متقي صورت گرفته كه در اين نوشتار،  بيوگرافي و آثار شاعر از زبان خود او بيان شده است.

  
  روش تحقيق

اي و به صورت و با روش كتابخانه  تحليلي -روش تحقيق در اين پژوهش به شيوه توصيفي
ها و  آوري داده شود. پژوهشگر پس از بررسي مطالب و متون مختلف به جمع برداري اجرا مي فيش

ها مورد بررسي قرار گرفت به تحليل آنها و در نهايت به  ها  و در ادامه پس از آنكه داده طبقه بندي داده
  گيري پرداخته است. نتيجه

  
  بررسي و بحث

نظر به بررسي تمثيلي شعر قاصدك  مهدي اخوان ثالث، تقي متقي، محمود  از آنجايي كه پژوهش مورد
كيانوش و بلندالحيدري اختصاص داده شده است لازم و بايسته است  در ابتدا هر چهار شاعر را به 

  طور كلي و مختصر معرفي نماييم.
  

  ثالث مهدي اخوان
ترين رهروان شعر نيمايي و از  موفقترين شاعران معاصر و  اميد) از برجسته (م. ثالث مهدي اخوان

ويژه شعر نو حماسي و اجتماعي است. وي با زباني برگرفته از سبك خراساني  پيشروان شعر امروز، به
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هاي گسترده و  هاي زباني نوآيين و  وصف و با پيوند آن با زبان رسمي و ادبي معاصر و آفرينش تركيب
فرهنگي و اساطير ايراني و بيان گزارشي و روايي خود، در ها و با تكيه بر ميراث  گيري از تمثيل بهره

هاي او، زباني حماسي و شكوهمند است  ميان معاصران نوپرداز، سبكي ويژه و ممتاز دارد؛ زبان سروده
هايي از زبان مردم امروز و شعر نيما را در  مايه كه هم از زبان گويندگان خراسان ديروز مايه گرفته و هم

كازروني و كياني  توان او را پيشواي سبك خراساني نو ناميد.(حسيني اين جهت، مي خود دارد؛ و از
  )30: 1394شاهوندي، 

  
  بلندالحيدري

ها خارج از وطن  اي را در خود جاي داده است كه نام بعضي از آن عراق، شاعران معاصر بلندآوازه
  ها هم رسيده است. خودشان به گوش ديگر ملت

 شمسي 1305 رود، در سال پيشگامان جنبش نوگرايي در شعر معاصر عراق به شمار ميبلندالحيدري از 
نام  بود. در  م.) در بغداد متولد شد. وي علاوه بر سرودن شعر، در هنرهاي تجسمي نيز صاحب1926(

ميلادي، سردبيري مجله كانون 1959الأربعه را منتشر كرد و در سال الفصول ميلادي مجله1995سال 
راق را بر عهده داشت. سپس وي عازم لبنان شد و به تدريس زبان عربي پرداخت. در لبنان ادباي ع

علاوه بر تدريس، سردبيري دو مجله مهم العلوم و آفاق عربيه را پذيرفت. الحيدري مدتي  در بيروت 
  ماند و پس از آن، به لندن عزيمت كرد و تا آخر عمر در آنجا مستقر شد.

م)، 1946) ((تپش گل الطين توان بدين موارد اشاره كرد: خفقه ي مياز جمله آثار شعري و
م)، 1961د) (دمان آمدي با سپيدهالفجر( م.)، جئتم مع1952ر مرده()هاي شه ترانهالميته ( المدينه أغاني
ي  (درهايي براي خانه الضيق البيت م.) أبواب الي1977هاي نگهبان خسته) ( ترانهالمتعب ( الحارس أغاني
  م.) و...1990( تنگ)

  )66: 1394م.) در لندن جان سپرد. (محلاتي، 1996( شمسي1375سرانجام بلندالحيدري در سال
ي  گفته الطيّن) توانست استعداد شعري خود را نمايان سازد. بنابه بلندالحيدري با اولين ديوان خود (خفقه

دارعراق معرّفي كرد و  شاعران آينده مارون عبود، منتقد بزرگ لبناني، الحيدري با اين ديوان، خود را از
  )89م: 1966(ر.ك؛ عبود، او همان شاعر رؤيايي بغداد است كه در آينده از او بسيار نام خواهيم برد.

ي شعري بلندالحيدري، همانند ديگر شاعران مراحل مختلفي داشته است. وي در اشعار آغازين  تجربه
رماني، سردرگمي و حيرت به خود گرفته، اما پس از اين خود رنگ انزواطلبي و تنهايي، عصيانگري، ناف
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تعهد و  به مشكلات گوناگون جامعه و ميهن خويش پرداخته است و به مسائل اخلاقي و انساني
  ). 682م: 1971رو ك. قبش،پايبندي نشان داده است.(

  
  متقي تقي

خشكيبار از توابع شهرستان در   1340تقي متقي  از شاعران و محققان ادبي حوزه است او در سال
كند. مسئوليت  ي شعر و ادبيات كودك، فعاليت مي هاست كه در زمينه سال« رشت  به دنيا آمد. و 

االله سيستاني، عضويت در انجمن قلم حوزه و انجمن نويسندگان كودك و  ي ادبي آيت كتابخانه
(پژوهش و  هاي اخير است. الهاي مؤثر وي در س اي از فعاليت ي فرهنگ جهاد، پاره سردبيري مجله

  )309:1384حوزه،
  هاي زير از وي منتشر يافته است: علاوه بر مقالات بسيار، كتاب

دنياي اسلام و تهاجم فرهنگي  -چشم در چشم سكوت-، بارانگل، باد - ما آن شقايقيم - خاكي، افلاكي
بهار، آوازهاي ارغواني،  ور، گل آغاز هاي شعله گرد شاعرند،  مشعل ابرهاي دوره - غرب، بزغاله خانم
  ي امام زمان(عج) (همان) نكته درباره59علمداران سرفراز،  

  
  محمود كيانوش 

در مشهد مقدس متولد شد.   1313آشنا براي كودكان ايران زمين، در سال  محمود كيانوش شاعري نام
)،  165:1392زاده، صادق»(رود كه بذر شعر كودك را در ايران پاشيد. او از جمله كساني به شمار مي«
سواد، اما هر دو با فرهنگ و پرهيزگار بودند. پدرش مخالف مدرسه  رفتن او بود و  پدر و مادرش بي«

گري مادر به مدرسه رفت .  بر اين باور بود كه پسرش براي عالم شدن بايد به نجف برود، اما با ميانجي
هر به دبيرستان رفت. سپس به دانشسراي هاي نوجواني كيانوش به تهران آمدند و او در اين ش در سال

مقدماتي رفت. پس از اتمام، آموزگار دبستان شد. نوشتن داستان، سرودن شعر و ترجمه از علايق او 
بود. او بعد ها كه به خاطر ورود به رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران، متجمي توانمند و 

هاي كوتاه را از  ز ششم ابتدايي و گفتن شعر نو و داستانهاي عاشقانه را ا مشهور شد. وي سرودن غزل
  ) 3:1353كيانوش،».(دوم متوسطه آغاز كرد

در 1399ايران را ترك كرد و به انگلستان رفت و سرانجام در سال 1355محمود كيانوش در سال
  .  انگلستان درگذشت
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درك و اوضاع و احوال محمود كيانوش در بكارگيري مضمون و محتوا، شرايط روحي رواني، ميزان 
تواند باشد. از نظر  مخاطبش را كاملاً در نظر دارد و علت ماندگاري و دلنشيني اشعارش نيز همين مي

  او:
تر باشند، در  اجزاي مضامين در شعر كودك، اجزاي زندگي واقعي اوست، كودكان هرچه خردسال«

كنند. هنوز  بينند و احساس مي است كه ميها انتزاع كمتر جاي دارد. براي آنها هرچيز همان  زندگي آن
ناپذير تداعي معاني را به ذهن  ي پايان ها را نياكنده است با اين آكندن، سلسله هاي زندگي آن تجربه

ها باشد. با طبيعت  ها خيلي چيزها و خيلي مفهوم ها نپيوسته است تا يك چيز، يا يك مفهوم، براي آن آن
اي كه براي ما  ها و مجموعه ستند و ميان هوش و حواس آنو واقعيات بلاواسطه رو در رو ه

». همه آگاهي و تجربه، يا به طور كلي تاريخ انسان قرار نگرفته است بزرگسالان زندگي نام دارد، آن
  )96:1379(كيانوش،

زده و اشعار فراواني سروده است.   هاي گوناگون فعاليت داشته و آثار مختلفي را قلم كيانوش در زمينه«
حيرت ي   او از پيشگامان شعرهاي منثور آهنگين است و مجموعه شعرهاي آهنگينش با عنوان شكوفه

  ) تعدادي از آثار او عبارتند از:257: 1399زاده،  نجاريان، سرخي» () انتشار يافت.1338-1334(
اه و ماهي اي براي همه، شباويز،  از پنجره تاج محل، م هاي خسته، قصيده شبستان، ساده و غمناك، آب

  ي باد و ... در چشمه
  
  بررسي تمثيلي قاصدك مهدي اخوان ثالث 

دارد كه قاصدك كيست و  در آغاز شعر، شاعر با خطاب قرار دادن قاصدك،  مخاطب را به انديشه وامي
شعر نماد و تمثيلي از فرد   توان دريافت قاصدك در اين تمثيل از چه كسي است كه به راحتي مي

ت كه شاعر انتظار شنيدن  خبر خوب را  از او دارد اما خود شاعر تمثيل از تمامي خواهي اس آزادي
گونه خبر خوبي از هيچ يار و  افرادي است كه به خاطر ظلم و ستم حاكم در جامعه، انتظار شنيدن هيچ

   جوانمرد و سرزميني را ندارد:
  قاصدك! هان، چه خبر آوردي؟      

  از كجا وز كه خبر آوردي؟        
  خوش خبر باشي، اما اما              
  گرد بام و در من،  

  گردي ثمر مي بي  
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  انتظار خبري نيست مرا                                               
  نه ز ياري نه ز ديار و دياري، باري،      

  
كساني  كه هنوز اميدوار هستند و انتظار شنيدن خبر خوب را و در ادامه مخاطب را به بازگشت به نزد 

  كند : دارند دعوت مي
  برو آنجا كه بود چشمي و گوشي با كس

  برو آنجا كه تو را منتظرند
  خوانيم كه: و در ادامه مي

  گرد بام و در من«
  »گردي ثمر مي بي

چ و همانند آب در هاون  كوبيدن شاعر در عبارت  بالا با نگاهي تمثيلي عمل قاصدك را بيهوده و پو 
  كند.  تلقي مي

  گويد: و در ادامه مي
  قاصدك!                     «

  »در دل من همه كورند و كرند
اي است كه بر اثر ظلم زياد سراسر كور و كر هستند.  اين شهر  تمثيلي از جامعه "دل"جا  كه در اين 

شنوند و برداشت آنها همان چيزي است كه در اول  نميبينند و  كوردلان  و ناشنوايان هيچ چيز را نمي
  اند. ديده و شنيده

  كند كه: در نهايت از قاصدك درخواست مي 
  »دست بردار ازين در وطن خويش غريب«

كند و از اين وضعيت احساس ناراحتي و  شاعر در عبارت فوق غريب بودن در وطن خويش را ذكر مي
  فرمايند: كند كه مي با بياني تمثيلي به سخن حضرت علي اشاره مينارضايتي دارد و گويا غيرمستقيم و 

  لاخبر في الوطن الا مع الامن و المسرّه  (خيري نيست در وطن مگر با امنيت و خوشي.
  هاي همه تلخ قاصد تجربه 
  گويند           با دلم مي 
  كه دروغي تو، دروغ 
  كه فريبي تو .، فريب 
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  وايقاصدك هان، ولي...آخر...اي 
  راستي آيا رفتي با باد؟         

  با توام، آي! كجا رفتي؟ آي                  
؟ كه باد  تمثيلي است از يك   كند كه آيا با باد رفته اي در عبارت فوق، شاعر از قاصدك پرسش مي 

  رساند.  شود و خبرها را به ديگران مي رسان در حال تردد كه قاصدك با آن جابجا مي رابط و پيغام
  راستي آيا جايي خبري هست هنوز؟  /  مانده خاكستر گرمي، جايي؟«و در عبارت 

  »بندم، خردك شرري هست هنوز؟ اقي طمع شعله نميدر اج
، روشنايي و دلگرمي به  زندگي  است از اميدواري عبارت خاكستر گرم، اجاق و شرر تمثيلي و نمادي

گويد من اميد و انتظار نور و روشنايي و دلگرمي چشمگيري را ندارم بلكه به  كه شاعر به قاصدك مي
شود و تأكيد بر وجود خردك شرر كه تمثيلي از دلگرمي  ا ميوجود اندكي از آن دلخوشم و آيا پيد

  كند. اندك است مي
و در ادامه شاعر هنجارشكني كرده و ابر كه تمثيلي از شخص مثمرثمر و شادابي است را تمثيل از 

  فردي مغموم و دلشكسته دانسته كه دائم در حال گريه است.
  قاصدك!   
  ابرهاي همه عالم شب و روز  

  )136-138: 1384ثالث، (اخوان» گريند. يدر دلم م
هاي اميد نداشتن و  ت انديشهي آخر شاهنامه اخوان ثالث اس هاي مجموعه در اين شعر كه از سروده 

ي   زدن نااميدي در آن تمثيلي از جامعه زند و تمامي شعر و  پرسه ، حسرت و پوچي موج ميشكست
هاي مردمان آن از بين رفته و فقط خاكستري از آن بار و ترسناكي است كه تمامي آمال و آرزو خفقان

  باقي مانده است.
زده و نااميد است كه از هيچ جا انتظار و اميد شنيدن  در اين شعر  قاصدك تمثيل و نمادي از فردي غم

كنند و او را به باور نداشتن شنيدن خبر  هاي تلخ با او صحبت مي خبر خوش را ندارد  و فقط تجربه
خواهد خبري خوش را بپذيرد و اميدوار باشد اما  كنند و هرچند گاهي دلش مي يخوب تشويق م

  برايش قابل قبول نيست. 
قاصدك تخم نوعي « گويد: اخوان ثالث در معرفي قاصدك و بيان علت ناميدن اين شعر با اين نام مي

د و حتي امواج رويد. بس كه سبك است، با ها مي ها و بيابان ني است كه در كنار جويبارهاي بيشه
پندارند  نامند و مي را خبركش مي ي مردم توس (مشهد) آن بردش. عامه سو و آنسوي مي ضعيف هوا، اين
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« گويند:  نوازندش و مي رو، مي آورد. از اين كه از جايي ناشناحته يا از مسافر يا كسي دورافتاده خبر مي
كنند. نيز معتقدند كه  ند كه ببرد، آزادش ميده و به او  پيغام مي». باشي خبر خبركش! صفا آوردي، خوش

گويند، با همان  ها به آن قاصدك مي ها و تهراني كند. فارسي خبركش اگر در گوش كسي برود، كر مي
  )138:1384ثالث، اخوان.» (اعتقادات، از اسم قاصدك براي اين موسوم خوشترم آمد

  
  بررسي قاصدك تقي متقي 

  قاصدك جان! قاصدك! 
  ا باز كنبال خود ر 
  ها                             مثل اين گنجشك 

  ).11:1382(متقي، درهوا پرواز كن
هايي همچون بال ،گشودن  و گنجشك، به طور تمثيلي و نمادي، قاصدك را  در آغاز شعر  با بيان واژه

اي  پرنده نيمخوا خواند. زيرا عصفور كه در فارسي آن را گنجشك مي به سمت آزادي و وفاداري فرامي
» لب پر و بال آنها رنگارنگ نيستكوچك با منقار كلفت و مخروطي و پاهاي كوتاه كه اغ«است 

زيادي بكارگرفته شده است. ) اين پرنده در ادبيات با معاني نمادين و تمثيلي 328: 1354اسكات،(
اد باروري گنجشك را نم«) و  گاهي  90:1380(هال،» اند گنجشك را نماد وفاداري دانسته«برخي 
بروس »( هاي يونان با افروديت، الهه عشق، مرتبط بوده و مقدس است. اند، اين پرنده در افسانه دانسته

  )68:1388ميت فورد،
خواهد  توان تمثيل و نمادي از وفاداري و باروي دانست كه شاعر مي جا گنجشك را مي پس در اين

  قاصدكش را به اين اعمال وادارد.
آوري است  در شعر خود جاي  ي تشبيه اضافي، باد را كه نماد و تمثيل پيام از آرايهمتقي، با استفاده 

اي و بهتر است  اصلي خود كه پيام آوري است دور مانده  گويد تو از وظيفه داده است و به قاصدك مي
  كه به كارت ادامه دهي: 

  از قطار تند باد 
  اي خبر، جا مانده بي

                    اند             دوستانت رفته
  ).11:1382اي (متقي، آه تنها مانده

  شايد افتادي زمين 
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  دست يا پايت شكست
  يا كه  شايد قلكّ                                   

  آرزوهايت شكست
  قاصدك! چيزي بگو                               

  اخم خود را باز كن
  اين تو و اين پنجره                                

  پس بيا پرواز كن.  (همان).
كاربردن كلماتي همچون پنجره و پرواز كردن كه تمثيلي از رهايي و نجات  است  و در پايان شعر  با به

  خواند: قاصدك را به اين امر فرامي
  قاصدك! چيزي بگو  / اخم خود را باز كن

  جره / پس بيا پرواز كن. (همان).اين تو و اين پن 
هاست و شاعر مخاطبش را به اميدواري  جا نماد و تمثيل زيبا ديدن پديده توان گفت پنجره در اين و مي

  خواند. و زيبا ديدن فرامي
ي كودكان سروده شده است و چنانچه از فضاي كلي  شعر قاصدك تقي متقي شعري است كه در حيطه

دهد كه تمثيلي  از افراد تنها و جا مانده از   كي را مورد خطاب قرار مييابيم شاعر قاصد شعر درمي
خبري را از ياد  ي اصلي خود يعني خوش باشد. در كل شعر با بيان امري، قاصدكي كه  وظيفه ياران مي

  خواند. برده است به آزادي و شادي فرامي
  

  بررسي قاصدك محمود كيانوش
  اي؟  قاصدك، راست بگو،  / از كجا آمده
  اي؟  با چه پيغام خوشي    / نزد ما آمده

  شوي نرم سوار، اي كه بر اسب نسيم  / مي
  كني با دل شاد   / همه جا گشت و گذار، مي

  پذيريم تورا/؛ ي خود  / مي همه در خانه 
  مي دويم از پي تو   / تا بگيريم تو را. 
  ي با نفسي؛رو ولي از بس سبكي  / مي 
  خوش نداري كه خورد  / بر تنت دست كسي. 
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  هست تا اسب نسيم / روز و شب در سفري؛
  )84: 1393روي كوي به كوي، /   قاصدي خوش خبري. (كيانوش، مي

  دهد  شاعر در اين شعر  نسيم را به اسبي تشبيه كرده است كه با آرامي به حركت خود ادامه مي
باشد  هاي آزاد  و وارسته مي ه نسيم در اين شعر نماد و تمثيلي از انسانتوان چنين گفت ك و در واقع مي

  وگذار كرده و همه آنها را دوست دارند.  خوبي در هرجا گشت كه به
  شوي نرم سوار، اي كه بر اسب نسيم / مي 

  كني با دل شاد  / همه جا گشت و گذار مي
است و سوار بر اسب بودن به مفهوم پيروزي همچنين اسب  نماد و تمثيلي از باوفايي و همدم بودن 

  اشاره دارد.
گاه از آن  هاي جهان، همواره نمادي مثبت بوده و هيچ هاي روسي و حتي در اسطوره اسب در اسطوره«

هاست. اسب  غالباً با نور همراه بوده و مخالف جهان پليديان موجود اهريمني ياد نشده است؛ به عنو
نامي و سعادت است. و در آداب و رسوم باستان اسلاوي گاه  ت، نيكدر روسيه نماد موفقيت، ثرو

آباد ؛عبدلي،  صادقي سهل»(با ماوراء جهان نور بوده است. مظهر مرگ و رستاخيز و گاه نماد ارتباط
2019 :8(  

در شعر فوق كه براي كودكان سروده شده است قاصدك نماد و تمثيلي از فردي شاد و خوشحال  
  كند و همه خواهان او هستند. هر جاي سفر مي است كه به

  الحيدري البريد بلند بررسي ساعي 
  كند: اش را به او گوشزد مي شاعر در عبارت زير قاصدك را سرزنش كرده و نا اميدي

...؟ (چه مي نامه ايالبريد! ( ساعي« خواهي...؟) رسان!)                                        ماذا تريد  
  الدنيا بمِنأي بعيد ( من از دنيا دورم).                      اخطأت...( اشتباه كردي...). أنا عنِ

) ن جديدفما م ،اي نيست).       گمان خبر تازه بيلاشك  
  كند). كه اين سرزمين براي اين آواره حمل ميالطريد (  هذاالأرض ل تحمله

  او هنور هست).                        مازال علي عهده (همچون گذشته)ماكان (
  برد). يا خاطراتش را به گور ميأو يدفن (                      كند).          (آرزو مي يحلم

  آورد).   اش را به ياد مي أو يستعيد  (يا گذشته
  مردم نيز عيدهاي خود را دارند). و لم تزل للناس أعيادهم ( 

  دهد). اي كه عيدها را پيوند مي و سوگوارهومأتم يربط عيداً بعيد (
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  كاود). أعينهم تنبش في ذهنهم (چشمانشان، ذهنشان را مي
) به دنبال استخواني براي گرسنگي جديد).عن عظمه أخري لجوعٍ جديد  

ديوار چين نيز در اين شعر تمثيل و نماد از رنج و زحمت است كه هميشه پابرجاست و اميدي براي از 
  بين بردنش نيست : 

  
  ديوار چين نيز     و لم تزل للصين من سورها (

  شود.) اي كه از ذهن پاك مي مانند اسطورهاسطوره تمُحي ( 
)  گرداند). و روزگار او را بازميو دهر يعيد  

  
سرانجام  بيهوده و بيكند  كه خود تمثيل از كارهاي  نام سيزيف ياد مي در ادامه شاعر از فردي بهو  

العمر محكوم به  سيزيف شخصي است كه مورد غضب و خشم الهه قرار گرفت و مادم«است زيرا 
رها ي كوه به طرف قلّه و  انجام كاري بيهوده و پوچ شد كه همان غلتاندن تخت سنگي عظيم از دامنه

  )836: 2، ج1341ر.ك؛ گريمال،كار تا آخر عمر.( آن و تكرار اينكردن 
  سيزيف اين سرزمين پابرجاست).و لم يزل للأرض سيزيفها (

  داند چه بخواهد). نميسنگي كه)      تجهل ماذا تريد؟ (و صخره (و
                     

  رسان!). البريد( اي نامه ساعي
) ... اشتباه كردي...أخطأت.(         )فما من جديد ،اي نيست). گمان خبر تازه بيلاشك  

  از همان راهي كه آمدي، بازگرد، چه بسيار...)وعد مع الدرب و يا طالما (
م: 1992(الحيدري،»  خواهي...؟)  راه ترا آورده است.)      وماذا تريد....؟(چه ميجاء بك الدرب (

215-213(  
  

عراق در «الميته چاپ نمود.  المدينه ميلادي در ديوان أغاني 1951الالحيدري اين شعر را در س بلند
شد. در اين  البريد تحت قيموميت انگليس به صورت نظام پادشاهي اداره مي دوران سرودن شعر ساعي

شماري از  پا خاست و تعداد بي هاي خونيني عليه استعمارگر انگليس به ها و قيام دوران، نهضت
ويان در تظاهرات ضد استعماري جان باختند و بسياري از مردم ستمديده و آموزان و دانشج دانش
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خانمان  بي ي انگليس، آواره و  هاي ظالمانه و اقدامات سركوبگرانه دفاع عراق به وسيله سياست بي
  )73: 1394محلاتي، به نفل از اسود، .» (شدند

اميدي و پوچي از دنيايي سراسر پس اين شعر  قاصدك به طور كل تمثيل از فردي است كه احساس نا 
  ستم و بيدادگري را دارد.

  
  گيري نتيجه

هايي تمثيلي كه در شعرهاي قاصدك شاعراني ايراني و معاصر همچون مهدي  با توجه به بررسي
الحيدري صورت گرفت؛ نگارنده در اين  ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش و شاعر عراقي بلند اخوان

  يافت: پژوهش به مطالب زير دست
اند . هر  كار برده هر سه شاعر ايراني و شاعر عراقي شعر قاصدك خود را با بياني نمادين و تمثيلي به

اند اما شعر شاعراني همچون اخوان  هاي متفاوتي را در شعر بكارگرفته چند شاعران، نمادهاي  و تمثيل
وضعيت خود شاعر بوده  ولي ثالث، تقي متقي و بلندالحيدري بيانگر دوران غم و نااميدي زمان و 

محمود كيانوش شعر قاصدك خود را با بياني شاد و اميدوارانه ذكر نموده كه شايد به خاطر سرايش 
اين شعر براي كودكان و دوران بعد از انقلاب بوده است. در اين ميان  محتواي شعر اخوان ثالث و 

ي  اهت وضعيت نابسامان و آشفتهبلندالحيدري شباهت بيشتري به هم داشته و علت وجود اين شب
  ي هر دو شاعر در زمان سرايش اين شعر بوده است. جامعه

ها و عباراتي كه در شعر هر چهار شاعر جهت بيان تمثيلي بكار گرفته شده است كاملاً  به طور كل واژه
متفاوت  باشند و فقط در يك مورد اخوان ثالث و بلندالحيدري  عبارات و كلماتي با يكديگرمتفاوت مي

هايي كه شاعران در شعر خود جاي  اند. از لحاظ ميزان بسامد تمثيل با معناي تمثيلي يكسان ذكر كرده
اند تقي متقي بيشترين بسامد را در بكارگيري عبارات و كلمات تمثيلي  دارد  و  سپس به ترتيب  داده

  ن بسامد برخوردار هستند.اخوان ثالث، محمود كيانوش و بلندالحيدري از بيشترين تا كمترين ميزا
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A Look at Allegory Based on Sensible and 
Sensible Transitions in Fakhreddin Iraqi's allegory 
 
Shirin Kabiri1*, Javad Ostad Mohammadi2  
Abstract 
What distinguishes an artist's poetry and writing from other poets and writers and 
makes him lightweight is the emphasis on a particular type of rhetorical principle. 
For example, a poet like Hafiz has become a city with his own unique illusions and 
another poet in using metaphors and other literary industries. Allegory is one of the 
most widely used categories in the poetry of poets of different periods, and in most 
works, we see its types. Iraq, one of the most famous poets and the style of the 
seventh century AH, has a deep and profound view of the allegory and has had 
unique uses in its poems. This article aims to examine the general Iraqi court, 
analyzing the allegory by descriptive - analytical method and library method by 
bringing an example witness. The findings of the study showed that Iraqis, using 
the common arrays of their covenant, had the greatest reach and diversity of themes 
and structures in the allegory, which proves that he was creative in bringing the 
allegory, in addition to memory and study, because he did not only use the famous 
allegory; but also had his own allegory, which he created through reasonable and 
tangible transitions; linking the similarity, cause and proof of the claim of these 
allegories. 
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هاي معقول و محسوس در ارهزنگاهي به تمثيل براساس گ  
 اشعار فخرالدين عراقي

  

  2محمدي استاد جواد ،*1كبيري شيرين

  چكيده 
نمايد، كند و او را داري سبك ميچه كه شعر و نوشته يك هنرمند را از باقي شاعران و نويسندگان متمايز ميآن

فرد خود شهره هاي منحصربهاز اصول بلاغت است. براي مثال شاعري چون حافظ؛ با ايهامتأكيد بر نوع خاصي 
هاي گسترده و گشته و شاعري ديگر در به كار بردن تشبيه و استعاره و باقي صـناعات ادبي. تمثيل يكي از مقوله

- كنيم. عراقي كه يكيشاهده ميانواع آن را مـ ،هاي مختلف است كه در اكثر آثارپركاربرد در اشعار شاعران دوره

باشد به مبحث تمثيل ديدي عميق و ژرف داشته و از از شاعران بلندآوازه و صاحب سبك قرن هفتم هجري مي
فردي در اشعارش داشته است. اين مقاله با هدف بررسي كلّيات ديوان عراقي، با شيوه هاي منحصر بهآن استفاده
هاي تحقيق  تمثيل را ازطريق آوردن شاهد مثال تحليل كرده است. يافتهاي تحليلي و روش كتابخانه -توصيفي

هاي رايج عهد خود بيشترين بسامد و تنوع مضامين و ساختار را در  مندي از آرايهنشان داده كه عراقي با بهره
چراكه تنها بر حافظه و مطالعه، خلاقيت هم داشته؛ كند او در آوردن تمثيلات، علاوه تمثيل داشته كه ثابت مي

هاي معقول و طريق گذاره تمثيلات مشهور را استفاده نكرده؛ بلكه تمثيلاتي خاص خود هم دارد كه از
 محسوس؛ پيوند شباهت، علت و اثبات دعوي اين تمثيلات را ايجاد كرده است.  
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  مقدمه -1
 چه در اين پژوهش تطبيقي مورد توجه قرار گرفته، مروري بر تمثيل و چگونگي نگرش عراقيآن

مندي او از تمثيل در اشعار خود است. تمثيل جملات كوتاه و نسبت به اين موضوع و چگونگي بهره
هاي كوتاه يا طولاني است كه شاعران و نويسندگان در آثار خود براي انتقال دقيق همچنين داستان

 كنند.مفهوم استفاده مي

اند تاحدي كه تمام تا حدي استفاده كرده ها و اقوام از آنتاريخ طولاني دارد و تقريبا همه ملتتمثيل 
هاي بسيار است. همچنين، به دليل هاي آسماني مانند تورات، انجيل و به ويژه قرآن داراي تمثيلكتاب

 ها در موضوع آموزش و ارتباطات بسيار ارزشمند هستند. گرايش مردم عادي به آن، بسياري از تمثيل

رف است كه بعد از سنايي و به پيروي از او و شيوخ عارف، دنيا دانيم عراقي شاعر عاطور كه ميهمان
گيرد. در شعر عراقي چيزي به نام امثال رذيله كند و مسير قلندري را در پيش ميو ماديات را ترك مي

تملق يا چاپلوسي او باشد. تنها زماني  ةدهندوجود ندارد. هيچ جايي در شعرش تمثيلي نيست كه نشان
-گويد. بهگيرد از تحقير و عدم شايستگي خود سخن ميوق و عدم توجه او قرار ميكه در حضور معش

كني، پادشاه را كجا نظر به كني به ما توجه نميبه سنگ خويش توجه مي: «گويدعنوان مثال، او مي
  » گدايان است؟

پژوهش در حد همين جذابيت در اشعار او ما را بر آن داشته تا به بررسي ثمثيلات اشعار او در اين 
  مجال بپردازيم.

     
  بيان مسأله -2

تمثيل در ادبيات فارسي جايگاه مهمي دارد. متون فارسي اعم از نظم و نثر پر از جملات و عباراتي 
هاي دور در ادبيات فارسي وجود هايي از گذشتهالمثلاند. ضربهستند كه جنبه نمادين پيدا كرده

آثار بزرگاني مانند: رودكي، نظامي، سعدي، عطار، حافظ و مولانا  هاي آن را درداشته كه مي توان نمونه
زاده و ... و شاعران و نويسندگان معاصر مانند: پروين اعتصامي، نيما يوشيج، جلال آل احمد، جمال

دهنده ارزش و جايگاه تمثيل در ادبيات فارسي است. مشاهده كرد. اين فراواني استفاده از تمثيل نشان
از بهترين و شود كه شاعران و نويسندگان تمثيل يكيجايي مشخص ميضوع، از آنارزش اين مو
اند و مفاهيم ها براي هدايت و انتقال و درك مفاهيم آموزشي و ايدئولوژي قرار دادهمؤثرترين راه

 كند تادهند. به همين مناسبت، در اين مقاله، محقق سعي ميمعنوي و اخلاقي را از آن طريق انتقال مي
هايي از رساند، در شعر فخرالدين عراقي با آوردن نمونههاي آن و معاني كه ميدر مورد تمثيل و ويژگي
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اشعار او بحث نموده و به اين سوال اصلي پاسخ دهد كه عراقي براي بيان سخنان و نشان دادن 
  هاي مختلف بهره برده است؟افكارش تا چه ميزان از تمثيل

 
  ضرورت و هدف تحقيق -3

كه فخرالدين عراقي از شاعران و نويسندگان شاخص ادبيات است و مطالعه آثارش باعث باتوجه به اين
تواند در مسير آموختن عرفان و عشق راهگشا باشد و شود، و مياش ميدرك بهتري از او و انديشه

ها تمثيل از بر اينگردد و علاوهتر اشعارش ميهاي ادبي هم باعث فهم عميقبررسي آثارش از جنبه
ها در زمينه تمثيل اصول اساسي در قلمرو ادبي است؛ بنابراين، مطالعه اشعار عراقي از جنبه بررسي آن

رود و هدف اين پژوهش هم درك بهتر اشعار فخرالدين عراقي و تمثيل شمار ميضرورت ادبي به
  ازطريق اشعار عراقي است.

 
  سوالات تحقيق -4
 ر اشعارش از تمثيل بهره برده است؟فخرالدين عراقي تا چه ميزان د -

 كدام نوع از پيوندهاي ادبي (شباهت، علت، اثبات ادعا) در اشعار عراقي بيشترين بسامد را دارد؟ -

 
  پيشينه پژوهش -5
قصيده ابتدايي ديوان فخرالدين  10بررسي كنايه در « ).1402پور.(نيا، حسينزاده، سهرابعلي -

اند كه فخرالدين عراقي يكي از شعراي قرن هفتم بود كه از فن آوردهنويسندگان در اين مقاله ». عراقي
 كنايه در اشعارش بسيار بهره گرفته و علاقه بسياري به بيان غيرمستقيم سخن؛ يعني كنايه داشته است. 

». قصيده ابتدايي فخرالدين عراقي 15بررسي تلميح در « ).1402پور.(نيا، حسينزاده، سهرابعلي -
كه فردي اهل تصوف و ديندار اند كه فخرالدين عراقي با توجه به اينه اين مطلب رسيدهنويسندگان ب

بود، از پشتوانه ديني خود در اشعارش استفاده بسيار كرده و اين باعث شده تا تلميحات زيباي فراواني 
 .باشدها مربوط به دين ميدر اشعارش بياورد كه بيشتر آن

نويسنده در اين مقاله به اين نتيجه رسيده ». شناسي نظم و نثر فارسيسبك). «1400محمدي افشار.( -
به كلّ غزليات شاعر،  داستان هست كه نسبت-غزل 97در كليّات ديوان عراقي  غزل 303كه از مجموع 

هايي اختصاص دارد كه عنصر برجستة مورد، به غزل 18باشد. تعداد هاي وي ميحدود يك سوم غزل
  است.» حكايت«بر هايي كه مبتنيداستان–مورد به غزل  33و  است» گفتگو«ها آن
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». رويكردي به شگردهاي اسلوب معادله و تشبيه تمثيل در ديوان عراقي). «1396زاده.(مسلمي -
هاي مقاله نشان داده كه عراقي بيشترين بسامد و تنوع مضامين و ساختار را در اسلوب معادله  يافته

تشبيه، مخصوصاً تشبيه تمثيل را داشته كه نشان از خلاقيت و هنرمندي او  داشته و در كنار آن انواع
 دارد.

 
 روش تحقيق -6

تحليلي انجام شده  -اي و روش توصيفياي نظري است كه به شيوه كتابخانهرو، مطالعهپژوهش پيش
  است.

  
 مباني نظري -7

 :تمثيل  
مثله «، »عقوبت كردن«، »كردن چيزيتصوير «؛ »نگاشتن پيكر«، »مثل آوردن«تمثيل در لغت به معناي: 
: ذيل 1377است (دهخدا، » داستان، افسانه، كنايه، تقليد و درآوردن تشبيه«؛ »كردن براي سياست و تنبيه

  واژه تمثيل).
كه يكي از معاني تمثيل، مثل آوردن است و چون گاهي تمثيل و مثل مترادف و با هم به اينبا توجه

  كنيم.را توضيح داده، سپس معناي واقعي و جامع تمثيل را تعريف مي شوند، ابتدا مثلآميخته مي
مثل در فرهنگ لغت به معني مشابه، مانند، حديث، روايت، اثبات و مثل است (بند ريگي، ترجمه 

  : ذيل كلمه مثَل)1374منجدالطّلّاب، 
و شكل جمع هر دو كلمه، در هشتاد و يك آيه در قرآن آمده » مثل«در هشتاد آيه و كلمه » مثل«كلمه «

  اَمثال است و در قرآن در معاني متفاوت آمده است:
اي رسول ما حكايت) دو مرد (يكي ...» «(واضرِب لَهم مثلاً رجليَن »: «حكايت تمثيلي«الف) در معناي 

  ) 32/آيه 18(س...)» مؤمن و يكي كافر) را براي امت مثل بياور كه 
و لما يأتكمُ مثَلُ الذّينَ خَلَوا من «در تاريخ، براي تأمل و عبرت:  هاي گذشتهب) در معناي داستان

ها كه پيش از شما شويد بدون تحمل سختي) (خيال نكنيد به بهشت داخل مي2/214(س/آ؛ » قبَلكمُ...
  بر گذشتگان آمد...) 

) ( و چون يكى از آنان را به 43/17..» (و إذا بشِّرَ أحدهم بمِا ضرَب لُلرّحمن مثلاً.»: «شبيه«ج) به معني 
  ).118: 1361(حكمت، » دهد، مژده دهند...) آنچه به [خداى] رحمان نسبت مى
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براى كسانى كه به آخرت ايمان ) «16/60» (للَّذينَ لايؤمنونَ بالآخرهَ مثل السوء»: «صفت«د) به معني     
  ».ندارند صفات زشت است

عيسي نبود جز بنده ) «43/59» (ان هو الّا عبد اَنعمنا عليَه و جعلناه مثلاً»: «لنمونه كام«هـ) به معني     
». خاصي كه ما او را به نعمت (رسالت) برگزيديم و بر بني اسرائيل مثل (و حجت) قرار داديم

  )120: 1361(حكمت، 
تشبيهي است بر سبيل «است::  تمثيل را چنين تعريف كرده كرده» الجامع الكبير«وي (ابن اثير) در    

گونه چون اراده اشارت به معنا كني، الفاظي به كاربري كه دلالت بر معنايي ديگر داشته كنايه بدين
كه بگوييم: ، يعني فلان، پاكيزه است بدين قصد كه از عيب باشند كه مقصود تو است. مثل اين

كني كه بر معنايي ديگر ني، كلماتي استفاده ميتشبيهي در مسير كنايه، چون شما اراده معنا ك» «مبراّست
نمايد. مثل اين است كه بگويي: فلانً نقي الثوّب؛ يعني كسي كه پاك است، در اين معنا كه دلالت مي

  ).144:  1370كدكني، شفيعي»(آن سخن از هر عيب و گناهي پاك و مبراّ است
مثال كردن چيزي و يا اشاره كردن به يك واقعيت «پورنامداريان در تعريف تمثيل چنين آورده:    

اي گونهاي كه رابطه معقول با آن دارد. اين صنعت بهتاريخي، داستاني و قرآني و ... با توجه به كلمه
خود به بهترين  آورد و از آن براي بيان هدفاست كه شاعر در يك بيت يا در يك مصرع يك مثل مي

  ).111: 4كند(پورنامداريان، ج شكل ممكن استفاده مي
مثل ممكن است به شكل داستاني از زبان حيوانات و اشياء يا حتي از زبان افراد باشد. لذا بزرگان    

اند. هاي غير انساني است، امثال ناميدهالمثلادبيات فارسي، رواياتي را كه از زبان حيوانات و ضرب
  د:مانن

  ام           تا كي چو كرم پيله همه گرد خود تنم؟در تنگناي ظلمت هستي چه مانده
  )118،ش18(ص

  
  المل درآمده است.كرم پيله خود را كفن خود كردن است كه به صورت ضرب

ها به انواع مختلف منطقي بندي آنطور كلي، مثل و تمثيل به معناي يك چيز هستند و طبقهبه     
  نيست. 

كه جملات كوتاه كه احتمالا منشأ داستاني دارند و در بندي به اين صورت است: يكي اينتقسيم     
هاي المثلهايي وجود دارند كه شامل ضربشوند. در اين زمينه كتابيك يا حداكثر دو جمله بيان مي

ي از تمثيل يا مثل از دهخدا. نوع ديگر» امثال الحكم«ميداني يا » امثال«باشد. مانند: آوري شده ميجمع
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عنوان يك نمونه يا مثل براي عبارت ديگر، در اين نوع تمثيل، يك قصه يا داستان بهنوع خيالي است. به
به موضوع يك مفهوم است، هدف و قصد ذهني ما شود. در نتيجه، تمثيل، كه مشبهيك مشبه آورده مي

  از حيوانات خيالي و اساطيري:كند. مانند استفاده را به روشي ملموس و محسوس بيان مي
  زآفتاب نظرت بر سر او سايه فكن          تا مگر بر مگسي سايه عنقا بينند

  )409، ش55(ص 
  

  المثل به كار رفته است.افتد و اين موضوع به عنوان ضربسيه عنقا هرگز بر مگس نمي
و  (Fable)به دو دسته فابل باشد كه آن را ترين انواع تمثيل همان ميترين و مورد استفادهمعمولي
باشند مانند منظومه ها ميآن تمثيلي كه قهرمانان آن حيوان» فابل«اند. تقسيم كرده (parable)پارابل 
تمثيلي كه قهرمانانش انـسان هستنـد مانند سنـدبادنامه. اين » پارابل«الطير عطار نيشابوري و منطق
  ).116: 1368د استفاده و تأييد است (پورنامداريان، هاي غربي هم موربندي در بيشتر فرهنگتقسيم

كه نظـرات درباره آن، بسـيار متفاوت و مختلـف  هاي قابل تأمل است؛ چرادر علم بيان تمثيل از بحـث
بهي است كه به صـورت يـك   باشد، درواقع، مشبهباشد؛ اما چيزي كه در تمامي تعاريف مشترك ميمي

  آيد. مانند بيت زير از عراقي:عنوان يك تمثيل ميمصراع يا داستان و حكايت، به 
  زار  آوردي            زنگي  به  تماشاي  بهار  آورديتا سنبل تر  به  لاله

  بر عارض تو كه رنگ ديبا دارد           آن خط سيه را به چه كار آوردي؟
  

حسوس؛ يعني بيت اول در بيت دوم و گذاره م» خط سيه«و » عارض«شباهتي كه در بين گذاره معقول 
  دهد.وجود دارد، تمثيلي از زيبايي معشوق را ارائه مي

-كـنيم: تمثيل، تشبيه تمثيل، ارسالدر علم بيان تحـت عنوان تمثيل با عـناوين ديگري هـم برخورد مي

يـل،  المثل، استعارة تمثيليه، الحكايه و تمثيل مثل و مثال، تمثيل حيواني، تمثيل غيرحيواني، سمبل و تمث
  ايم.اسطوره و تمثيل و..... كه به جهت بسياري عناوين، از عنوان كلي تمثيلات استفاده كرده

تـوان چنـين گفـت كـه     به گفته شميسا، سمبل در مفردات قرار دارد و تمثيل در كل يك اثر؛ يعني مـي 
چراكـه در تمثيـل   باشد؛ به ظاهر تمثيل ميتر از مشبهسمبل از اجزاء تمثيل است. در تمثيل، مشبه عميق

توان چنين گفت كه در تمثيـل  به امري مادي و محسوس است. ميمشبه امري معنوي و معقول و مشبه
   ).226: 1381باشد (شميسا ،حركت از عمق به سطح مي
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به است؛ يعني اصل بر ايـن اسـت كـه تنهـا     )، حاصل ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبهAllegoryتمثيل (
 Extendedبه شويم و به همـين سـبب، غربيـان بـه تمثيـل      از طريق آن متوجه مشبهبه ذكر شده و مشبه

metaphorشـود؛ ماننـد تشـبيه تمثيـلِ     گويند؛ اما گاهي هم مشبه ذكر مي؛ يعني استعاره گسترده هم مي
انـد؛ كـه   اند؛ كه مثلِ كساني است كه در رهگذار سيل خانه سـاخته كساني كه به دنيا و ماديات چسبيده

تمثيل براي اشاره به كساني است كه به امور حقير و ناپايدار دنيـوي مشـغولند و عاقبـت كارهـا و      اين
  برند. بينند، و در نهايت از كار خود سود و ثمري هم نمياعمال خود را نمي

؛ يعني مثل »مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً«در قرآن مجيد آمده كه 
فهمند (مشبه) مثَلِ خري هسـت كـه آن كتـاب را بـار     ساني كه تورات را با خود دارند؛ اما آن را نميك

فهمنـد،  به؛ يعني كساني كه در حال انجام كاري هستند و معناي اصلي آن كار را نمـي كرده باشند، مشبه
معناي ظـاهري دارد؛  برند. درواقع، تمثيل بيان حكايات و رواياتي است كه گرچه پس رنجي بيهوده مي

   ).227تر و متفاوت ديگري است(همان: اما قصد و هدف گوينده معناي كلي
باشد كه اصطلاح استعاره تمثيلـي را در  به استعاره مركب، استعاره تمثيليه هم گويند؛ اما درست اين مي

؛ يعنـي از تشـبيه   المثل داشـته باشـد  المثل با ضربجايي استفاده نماييم كه استعارة مركب، جنبه ارسال
باشـد كـه حكـم مثـال را داشـته باشـد. در       به مركبي ميتمثيلي اتخاذ شده باشد. استعاره تمثيلي، مشبه

آيد. مانند: مهتاب به گر پيمودن يا خورشيد به گل اندودن كه اسـتعاره تمثيلـي   المثل مشبه هم ميارسال
  ) .195-194از عمل بيهوده و محال است (همان:

  
  : انواع تمثيل

تمثيل از نظر قهرمان (شخصيت)، موضوع، درونمايه، زبان، ساختار و منشأ قصه به چند دسته تقسيم «
  گردد: مي
  از نظر قهرمان (شخصيت):  - الف

» جان استهاي آن حيوان يا اشياء بيروايتي كوتاه به زبان شعر يا نثر كه شخصيت« :(Fable)فابل  -1
، از »مزرعه حيوانات«، از عطار نيشابوري، »الطيرمنطق«فابل). مانند: : ذيل واژه 1377(علي اكبر دهخدا، 

نامه عطار (به تصحيح نوراني ، از مصيبت»مناظره ديگ و كاسه در مطبخ جم«جورج اروول و يا تمثيل 
  )99: 1373وصال، 

ابل تمثيلي كه قهرمان يا قهرمانان آن انسان هستند. اين نوع تمثيل خود به دو دسته كلي پار -2
(Parable)  و اگزومپلوم(Exemplum) گردد. تقسيم مي  
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هاي جزء به جزء بسياري با يك اصل روايت كوتاهي كه در آن شباهت: (Parable)پارابل  -2-1
شود. به همين سبب هم، عموما از زبان پيامبران، عارفان و يا اخلاقي يا مذهبي يا عرفاني مطرح مي

  در مثنوي معنوي. » پيرچنگي«انند: شود. مهاي بزرگ مطرح ميانسان
داستاني تمثيلي كه بسيار مشهور است و يا حكايت تمثيلي معروف:  (Exemplum)اگزومپلوم  -2-2

خواست خرسي كه مي«شويم. مانند: تمثيل به محض شنيدن آن متوجه مشبه يا منظور باطني گوينده مي
شويم كه: داستان متوجه اين موضوع مي با خواندن اين». از چهره دوست مگس براند، او را كشت

  ».دشمن دانا به از نادان دوست«
بخشي ديگر از تمثيلات هستند كه قهرمانانشان برخي انسان و برخي غير انسان (حيوان و اشياء)  -3

در مثنوي معنوي يا تمثيلات كليله و دمنه. همچون تمثيلِ صياد » طوطي و بازرگان«هستند. مانند: تمثيل 
  ) 157: 1373ي كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو و... (مينوي، و دوست

  از نظر موضوع:  -ب
باشد، و تمثيل هم از كننده موضوع و هدفي مشخص مياي، منظوم و منثور، بيانقدر مسلم، هر نوشته

توان تمثيلات را هم به انواع مختلف: اخلاقي، عرفاني، اجتماعي، اين قاعده مستثني نيست و مي
  سي، ديني، فلسفي و... تقسيم كرد.سيا
  از نظر درونمايه (مضمون):  -ج

كه موضوع، يك ناگفته نماند كه نبايد موضوع تمثيل را با درونمايه و مضمون آن يكي دانست؛ چرا
عبارتي ديگر، درونمايه باشد؛ اما درونمايه و مضمون، كل داستان است. بهمفهوم كلي از داستان مي

قيق و اصلي و هدف نويسنده و خالق داستان است. پس درونمايه تمثيل، نسبت به دربرگيرنده فكر د
باشد. براي مثال وقتي بگوييم، موضوع فلان داستان، اخلاق است (كه تر ميتر و جزئيموضوع آن دقيق

بينيم كه ها است؛ ميها و ويژگييك مفهوم كلّي است) با اين درونمايه كه ايثار برترين خصلت
تر را در نظر داشته است. همچنين، درونمايه داستان (تمثيل) با نتيجه تر و جزئيه نگرشي دقيقنويسند

(مر صادقي، با » تر استكه درونمايه تمثيل نسبت به نتيجه آن كليباشد؛ چراآن هم متفاوت مي
  تلخيص كلّي) 

  د) تمثيل از نظر زبان: 
  گردد. رمزي تقسيم مياز حيث زبان، تمثيل به دو دستة رمزي و غير «

ها (اعم از انسان و حيوان و اشياء) يا مفاهيمي كه نماينده اشخاص دسته اول، كه در آن شخصيت
رمزي، كنند؛ اما تمثيل غيرشوند و بر معني حقيقي خود دلالت نميهستند، تبديل به مفاهيم ديگري مي
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صورت مستقيم و به در نظر دارد و مفاهيم به مفهوم يا نتيجه نهفته در تمثيل (اخلاقي، عرفاني و ...) را
  )9: 1375(پونامداريان،» شوددور از كنايه و استعاره بيان مي

  هـ) از نظر ساختار: 
هاي بندي و جداسازي تمثيل يا داستان، بايد به عناصر شعر يا داستان و همچنين ويژگيبراي دسته

ها هر تمثيل را در يك گروه خاص راكات آنظاهري و محتوايي آن توجه كرد. سپس با توجه به اشت
  ) 9- 8: 1385(ميرصادقي،» گذاشت

  و) تمثيل از نظر منشأ قصه: 
كند جايي كه هر قصه يا داستان كوتاه يا بلند كه شاعر يا نويسنده براي هدفي خاص آن رابيان مياز آن«

-دست ميفلسفي و ... دارد به و از آن نتيجه موردنظر خود را كه تأكيدي بر مفهومي عرفاني، اخلاقي،

-باشد، به همين سبب، تمثيلات به چند دسته زير تقسيم ميآورد، داراي منشأ پيدايشي مشخص مي

  گردد:
  تمثيلاتي كه منشأ قصه اسطوره است.  اساطيري: -1
شود كه برخي ابعاد آن را با كم كردن و تمثيلاتي كه در اصل يك واقعه تاريخي بيان مي تاريخي: -2

 گيرد.يگر با مبالغه و زياد كردن در قالب تمثيل قرار ميبرخي د

 تمثيلاتي كه در كتب ديني و آسماني وجود دارند. ديني: -3

تمثيلاتي كه نويسنده يا شاعر با توجه به ذهن خلاق خود ساخته و در هيچ مأخذي  تخيلي: -4
 برايشان وجود ندارد. 

هاي معمول بوده است. در اين بندياوت با تقسيمچه ما در اين بررسي انجام داديم، متفدر اين بين، آن
ها بيان كرده و از نظر نوع بيان؛ پژوهش ما اشعار عراقي را ابتدا از جنبه معقول و محسوس بودن آن

  آوري است.بندي كرديم كه از اين منظر داراي نوعيعني (شباهت، علت، اثبات دعوي) تقسيم
  
  بحث و بررسي -5

روان و  زباني ساده، پيش از پرداختن به موضوع، درباره شعر عراقي بايد گفت كه او در اشعارش، 
طبيعي داشته است و همچون مولوي و بسياري از شاعران عارف ديگر، بيش از لفظ به معنا توجه كرده 

 است. 

عارفانه، در نثر بر توانايي در شعرهاي پرشور و حال عراقي شاعري سخنور و هنرمند است كه علاوه
مايه اصلي باشد. در حقيقت، مفاهيم عرفاني بنشاعرانه و بيان مفاهيم عرفاني، قابل توجه و شاخص مي
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پرستي، قلندريات، ملامتي، عشق درد آميخته، سخنان اوست. موضوعاتي همچون وحدت وجود، جمال
كه  هستند موضوعاتي زهدگريزي و معشوق محورهاي اصلي مكتب و سخن او هستند و تمامي اينان
باشد و تمامي اين صنايع براي بيانشان نياز به هنر ادبي همچون تشبيه و استعاره و كنايه و تمثيل و... مي

در اشعار او وجود دارد؛ اما در اين مجال كوتاه، ما تنها به يكي از اين صناعات ادبي؛ يعني تمثيل 
  ايم. پرداخته
هاي شگرفي در ايجاد و خلق يك اثر به كار برده ور خيال، شيوهعنوان يك نقاش طبيعت و صعراقي به

است. او با تجسم و تصويرآفريني، يك امر ذهني و خيالي را عيني كرده و در حقيقت شعر را از بعد 
كند؛ چراكه در شنيدار (عقلي) به بعد ديداري (حسي) رسانده است كه اين مسأله در تمثيل صدق مي

اول بيت، كلام و مطلب عقلي را بيان كرده و در مصرع دوم با تمثيل، آن امر  تمثيل شاعر در مصرع
ها، پيوند شباهت، علت يا اثبات دعوي نمايد و از اين طريق بين مصرععقلي را محسوس و عيني مي

  هاي بسياري در اين مورد قابل مشاهده است.كند كه در ديوان عراقي نمونهايجاد مي
  
 پيوند از نوع شباهت  

  با همه با هم ولكن از آشكاري نهان                  با همه آميخته از لطف، چون با آب شير
  )80،ش 13:ص 1389(عراقي،

  
در تمامي ابياتي كه خواهد آمد مصرع اول گزاره معقول و مصرع دوم گزاره محسـوس اسـت. در ايـن    

آشكار نهان استفاده شـده اسـت؛   بيت تمثيل آميختن آب با شير كه قابل جدا شدن نيست براي توضيح 
شود كه قابل تشخصي و ديدن نيست، لطف و مهربـاني  يعني همانطوري كه آب در شير چنان پنهان مي

  محبوب هم در عين آشكاري چون آب پنهان است.
  ترا دل، لوح محفوظ است و علم از فلسفي گيري؟       ترا خورشيد همسايه، چراغ از كوچه گيراني؟

  )208،ش 28(ص   

   
تمثيل چراغ گرفتن از كوچه با وجود خورشيد براي توضيح مصرع اول؛ يعنـي بـا داشـتن مطلـوب در     

  وجوي همان چيز در جاي اشتباه بودن. خود در جست
  چون بود حال  ناتوان   موري                 كه كند قصد كوه قاف ز چين؟

  كنار   بحر   معينزير چنگ اردش دمي سيمرغ                 بردش   تا   
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  باز سيمرغ   بر  پرد   به   هوا                ماند او  در  آن  مقام،    حزين
  منم آن مور لنگ و آن سيمرغ                 مرغ عرش آشيان سدره  نشين

   )442تا  439، ش 58(ص  
  

و نيز حالات خود » ن زكرياشيخ بهاءالدي« اي سيمرغ و كوه قاف. در مرثيه مرگ تمثيل به داستان افسانه
اش به مراد، چون موري دانسته كه در باشد. شاعر خود را در مثابل علاقهشاعر پس از مرگ مرادش مي

  تواند به آن جايگاه برسد.داند كه هرگز نميمقابل مرادش كه چون كوه قاف بالا و ارزشمند است، مي
  مني كليه عطار گشادندتا كرد نسيم سحر آفاق معطر                در هر چ

   )644، ش 176(ص 
  

ارزشـي، عطـاري درسـت    كه هر كس از هر چمـن بـي  شايد بشود گفت عراقي سعي كرده با تمثيل اين
هاي ديگران به خود نسبت عالم و آگاه يا هـر چيـز ديگـري    به آن كساني اشاره كند كه با داشته  كرده،
  دهند و از خود چيزي ندارند.مي

  اي چه سنجد؟ خرمن يك دانه است عالم                با صد هزار خرمن جو دانهاز صد هزار 
  )820، ش 90(ص 

  
كه دانـه جو در مقابل خرمن ارزشي ندارد، اشاره دارد به ادعا كردن افـراد پرمدعــا  عراقي با تمثيل اين

  دليل به داشته اندك و جزئي خود مغرورند.كه بي
  ار                     آن خسته جگر چو مرغ بسملدر ي  بر   بطپيد    عمري

  )1444، ش 140(ص 

  
قراري است، براي توضيح حيـران  دهد و در حالت اضطراب و بيتمثيل مرغي كه ذبح نشده و جان مي

  تواند زيباترين تمثيل باشد. بودن يار مي
  سملباش پيوست                ميان خاك و خون چون مرغ بزشوق او طپان مي

  )1578،ش 149(ص 
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قـراري كـه بـراي عشـق     همان تمثيل بالا، اين براي نشان دادن شوق عشق و يا اضطراب و تكاپو و بي
  است.

  بر دلم بار غمت چندين منه                           بركَهي كوه گران نتوان نهاد
  )1690، ش 157(ص     

  
چون كوهي سنگين كه آدمي توان بيش از حـد آن را   كه انسان چون كاهي ناتوان است و غمتمثيل اين

  ندارد).
  برخاك درگه تو طپيدم بسي ز غم                      چون مرغ نيم كشته طپانم بسوختي 

  )1887، ش 171(ص 

تمثيل پختن مرغي كه هنوز كامل نمرده (همان تمثيل مرغ نيم بسمل) به طپيدن عاشق غمگينـي تشـبيه   
  كند.قراري ميدن به معشوق بيشده كه در راه رسي

اي چـه سـنجد؟   اي چه سنجد؟                         با شمع روي زيبـا پروانـه  با عشق عقل فرسا ديوانه
   )1934، ش 175(ص 

كه در راه عشـق  تمثيل چرخيدن پروانه به دور شمع، براي عاشق مجنوني استفاده شده كه با دانستن اين
  رود.عشق مي فدا خواهد شد، باز به سمت

  بگيرد زلف مه رويان همي گشت                              چو ماهي، ناگهي افتاد در شست 
  )2918، ش 245(ص 

تمثيل افتادن ماهي در تور و دام براي عاشق شدن استفاده شده كه عاشق بـه يكبـاره در دام زلـف يـار     
  باشد.كرده و از ادات تشبيه مينوع پيوند دو گزاره را مشخص » چو«شود. حرف اسير مي

  به دمي زنده كني صد مرده                                 عيسي اي، آب حياتي، جاني؟ 
  )3535، ش 294(ص 

اي اسـتعاره  جا هم گزاره محسوس طول بيت را در بر گرفته و نمود بيشتري يافتـه، و بـه گونـه   در اين
  باشد.بخش است، استعاره از معشوق ميزندگيتمثيليه است. تمثيل عيسي كه جان بخش و 

  
 پيوند از نوع اثبات دعوي  

  برون شو زآشيان جان مكن منزل درين بستان                نگيرد در قفس آرام سيمرغ بياباني 
  )239، ش 35(ص 
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عراقـي  گيـرد.  داند كه رهاست و هرگز در قفس آرام نميعراقي با اين تمثيل خود را مثال سيمرغي مي
داند كه نبايد به آن دل بست، و برعكس بايد از قفس هم مانند عارفان ديگر، اين جهان جايگاه فاني مي

  تن و جهان رها شد و به بقا رسيد.
بود بر پاي من عراقي بند                                                    بند برپاي، كـي تـوان برخاسـت؟    

   )622، ش 74(ص 
كند كه بگويد، كسـي كـه اسـير شـده     ز تمثيل بند برپاي براي اثبات اين ادعاي خود استفاده ميعراقي ا

توان چنين برداشت كرد كه شاعر علاقه داشته بـه از  تواند با زنجيري بر پا به پرواز درآيد. ميچطور مي
توانسـته رهـا   و نميجايي كه بود رها شود، چه شهر چه تن فاني؛ اما اسير خانواده يا زندگي فاني بوده 

  شود و از اين تمثيل براي رساندن سخنش بهره برده است.
  بدين زبان صفت حسن يار نتوان گفت                           به طعمه پشه عنقا شكار نتوان كرد 

  )771، ش 185(ص 

اي را به پشه ارزشي خود در مقابل يار دارد و خودبا اين تمثيل عراقي سعي در رساندن ارزش يار و بي
شمارد كـه  اي ميداند كه عنقاست. البته شايد هم اشعار و سخنانش را در حد پشهدر مقابل معشوق مي

  باز در آن حد نيست كه يار را مجاب نمايد كه شكار او شود.
  كه چشم تو از عاشقي پر آب بود                  بر آب نقش لطيف نگار نتوان كرد از آن
  )775، ش 86(ص 

تمثيلي بسيار زيبا؛ عراقي عاشقي را چشمانش پر از اشك هجران و درد عاشقي است، عاشق بودنش را 
كند كه چون چشمان عاشق پراز اشـك بـود، تصـوير معشـوق روي آن نيفتـاد؛ چراكـه       چنين اثبات مي

  شود.تصوير معشوق بسيار لطيف است و روي آب كشيده نمي
اي چـه سـنجد؟   د              تن خود چه قيمـت آرد؟ ويرانـه  در كوي عشق بازان صد جان جوي نيرز

   )821، ش 90(ص 
 اي است كه در قبال عشق هيچ بهايي ندارد. تمثيل و تشبيه تن به ويرانه

  چه جاي تست دل تنگ من، ولي يوسف                       گَهي فتد به چه تيره گه به زنداني 
  )2629، ش 222(ص 

يوسف به چاه و زندان براي اثبات ادعاي عاشقي عراقي كه معشوق را بـه يوسـف تشـبيه    تمثيل افتادن 
  كرده و دل خود را به زندان يا چاهي كه يوسف در آن افتاده است.

  لعل و گفتار تو با هم در خور است                                 باشد، آري بابت حلوا شكر 
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  )2832، ش 239(ص 

ها و سخنان شيرين معشوق اسـتفاده شـده   حلوا لازم است، به عنوان تمثيلي براي لب كه شكر براياين
  است.

  كشي بميفكن، ببند برفتراك دل مرا كه به هر حال صيد لاغر تست                  چو مي
  )2887، ش 242(ص 

هـا  ردن آندر اين تمثيل گزاره معقول و محسوس ببه شكلي در هر دو مصراع درهم آميخته كه جدا ك ـ
باشـد كـه در هـر دو مصـراع     در دو مصراع امكان ندارد. كشتن دل و خوار نكردن آن گزاره معقول مي

  هست و شكار صيد لاغر و زمين انداختن آن گزاره محسوس كه باز در هر دو مصراع آمده است.
  در صومعه نگنجد رند شرابخانه                   عنقا چگونه گنجد در كنج آشيانه؟ 

  )2931،ش 246(ص 

هـاي تكـراري   تمثيل عنقا و عظمت او براي معبودي كه جايگاهش فراتر از دل عارف است، از تمثيـل 
  عراقي است.

  نيايد جز خيالت در دل من                          بجز يوسف سر زندان كه دارد؟ 
  )2966، ش 249(ص 

  يار در فكر و روح شاعر.اسارت يوسف در زندان، تمثيلي است براي اسيري خيال 
عاشقان را جز سر زلف تو دست آويز نيست                چه خلاص آن را كه دست آويز ثعباني بـود  

   )3327، ش 277(ص 
تمثيل و تلميح به عصاي موسي كه برايش راه رهايي بود، و شاعر زلف يار را به همان عصا تشبيه كرده 

  كه تنها راه نجات است.
  تنگم غم تو شادمان بنشست         از ملك خويش سلطان را بدر كردن توان ؟ نتوان چو آمد در دل 

  )3343، ش 279(ص 

استفهام انكاري زيبايي راي نشان دادن عظمت معبود كه سلطاني كه دل عاشق جايگاه اوسـت و هرگـز   
  توان سلطان را از جايگاهش بيرون كرد.نمي

  آب زلال چبود، كوثر چه كار دارد ؟                     جايي كه كه اين عزيزان جام شراب نوشند
 )3962،ش 329(ص 

نوشند استفاده كرده و جام شـراب آنـان   عراقي از تمثيل آب زلال و كوثر در برابر شرابي كه عزيزان مي
  تر از آب كوثر دانسته است و به اين طريق محبوب خود را در بالاترين درجه قرار داده است.را زلال
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  ي از عاشقان جمال ترا                               بود نجم از اكابر كبرا يك
 بربود از مقام آزادي دل                              او حسن مجد بغدادي 

 هست عشق آتشي كه شعله آن                  سوزد از دل حجاب هر حدثان 

 وز محبت محبتش بشناخت                      وز تجلي عشق ، عشقش باخت 

 گفت » مظهر نام دوست را بنهفت                         ليس في جبتي سوي االله

  )756و  754و  740و  726و  722، ش 428(ص 

هاي قبل از حكايت؛ گزاره محسـوس، حكايـت نجـم الـدين     گزاره معقول، غلبه شوق دوست در بيت
  كبري و مجد الدين بغدادي. پيوند دو گزاره اثبات دعوي 

الدين كبـري بـه   ادامه يافته، درباره دل باختن نجم 759اين حكايت كه با بيت بالا شروع شده و تا بيت 
مجد الدين را نزد او آورند. زماني خواهد تا باشد. شيخ نجم الدين از اطرافيان ميمجدالدين بغدادي مي
پرسد چه چيزي را دوست دارد كـه نجــم الـدين بـه بـازي      آورند، شيخ از او ميكه او را نزد شيخ مي

بازد و يكي از مريـدان او  الدين بازي را به شيخ ميكند؛ اما نجمكند، شيخ هم قبول ميشطرنج اشاره مي
  شود. مي

غلبه شوق بر عاشق و در نهايت پيوستن عاشـق بـه معشـوق و نيـز      حكايت ياد شده تمثيل داستاني به
  يافتن مظهر ليس في سوي االله است. 

  چون كه مغلوب كرد خيلش را                        همگي جذب كرد ميلش را 
 حب شطرنج از دلش بربود                             بازي اي چند بس نكوش نمود 

 بيدن همتش به فرزين شد                                فرس دولتش چو بازين شد

  شاه نفسش از آن عري برخاست                          ماه رخ عرصه زان نكوتر ساخت 
  دستها باز داشت زان دستان                                پيل او كرد ياد هندوستان 

 همه در عشق او فراموش كرد         چون زشوق صفاش بيهش كرد                    

  )734تا  739، ش 427(ص 

هاي بعدي. تمثيـل  گزاره معقول، جذب ميل عاشق از سوي معشوق در بيت اول؛ گزاره محسوس، بيت
  اي از تأثير مراد بر مريد و جايگزيني عشق حقيقي به جاي عشق مجازي.عارفانه

  قضاي آسماني را دگر كردن توان، نتوان مرا اين دوستي با تو قضاي آسماني بود        
  )3344، ش 279(ص 
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گـر  «طوري كه حافظ گفته در اين بيت عراقي از تمثيل تغييرناپذيري قضاي الهي بهره برده است؛ همان
كند و اين دوستي و عشق قضا و تقـديري الهـي   ؛ يعني قضا تغيير نمي»پسندي، تغيير كم قضا راتو نمي

  . است كه نوشته شده است
  
 پيوند از نوع بيان علت  

  صدف قدر يافت در ثمين زيبد ار بفكند قفس، سيمرغ                                       بي
  )444، ش 58(ص 

ماند، مانند مرواريدي گويد كه سيمرغ هرگز در قفس نميتمثيلي كه براي دليل آورده شده به زيبايي مي
  كرد.كه بدون صدف جايگاه و ارزش پيدا 

  مست ساقي به رنگ و بو چه كند؟                              حاضران را چه كار با پيغام ؟ 
  )1349، ش 133(ص 

وقتي در محفل حاضر باشي ديگر نيازي به پيغام از يار نداري؛ چراكه در كنارش هستي؛ همانطوري كه 
  عاشق ساقي نيازي به شراب خوش بو و رنگ ندارد.

  شير لطف پروردست دل                     شيرخواره چون زيد كش باز گيرد دايه شير؟ دايه مهرت به 
  )1779، ش 163(ص 

تواند بدون شير دايه زندگي كند به عنوان دليل براي مصرع اول استفاده شده تمثيل اينكه شيرخواره نمي
  است.

  هيچ قدر ندارد بهاي قطره خون  دلم كه حلقه به گوش در تو شد، مفروش                        كه
   )2202، ش 193(ص 

ارزشي قطره خون آمده كه عراقـي  مصرع دوم كه گزاره محسوس است، به دليل و به صورت تمثيل بي
سعي داشته بگويد كه برده حلقه به گوش در محبوب است كه ارزشش به انـدازه قطـره خـون اسـت؛     

  يعني هيچ ارزشي ندارد.
  شود آباد جز به سلطاني راب آباد است                         جهان نميبيا كه بي تو دل من خ

  )2628، ش 222(ص 

سلطان آبادي شود، مانند كشوري كه بيمحبوب آباد نمياي دانسته كه بيعراقي دل خود را چون خرابه
  ندارد.

  غ استخوان نتوان نهاد جان لاغر پيش او نتوان كشيد                                     پيش سيمر
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  )3129، ش 261(ص 

هاي مختلف از آن استفاده كرده است؛ تمثيل سيمرغ است كـه  هاي مطرحي كه عراقي به شكلاز تمثيل
گاه عظمتش، گاه تنهايي گزيدنش و مفاهيم ديگر آن استفاده شده اسـت. سـيمرغ در واقـع اسـتعاره از     

داند. در مقدمه هم يادآور شديم كه عراقـي تنهـا   ناتوان ميمحبوب است كه عراقي خود را در مقابل او 
  اعتبار دانسته است.در مواقعي كه از محبوب و معبودش سخن گفته، خود را خوار و بي

به عراق ار نرسد باز عراقي چه عجب ؟                             كه نه هر خار و خسي لايق بستان آيد 
   )3300، ش 275(ص 

  خود را در حد خار و خس دانسته كه لايق همراهي محبوب نيست. باز هم شاعر
  منم چو مردم چشمت، به من نگاهي كن                              كه اهل ديده به مردم نگاه باز كند. 

  چگونه دوست ندارد اياز را محمود                                      كه او نگاه به چشم خوش اياز كند 
  )3549و  3550، ش 295(ص      

-باشد كه علت را نشان ميهاي دوم، دال بر نوع پيوند ميدر اول مصراع» كه«در اين ابيات حرف ربط 

  دهد.
  

  گيرينتيجه
خصوص اشعاري كه داراي تمثيل هستند، اين حقيقت با بررسي و تأمل در اشعار فخرالدين عراقي و به

بسياري از شاعران عارف مسلك، بيشتر تمثيلاتش جنبـه عرفـاني و   شود كه عراقي هم مانند آشكار مي
توان وجه مشتركي بين شاعران عـارف مثـل: سـنايي، مولـوي نظـامي،      نظري دارند و به همين دليل مي

هـايي كـه در اشـعارش مشـاهده     عطار و حافظ با عراقي در مضامين عرفاني پيدا كرد. باتوجه به تمثيل
اقي در مقابل عشق تسليم بود و تنها در آن زمـان خـود را نـاچيز و حقيـر     شود كه عركرديم آشكار مي

هاي عراقي مشاهده كرديم، سـادگي زبـان و تمثيلاتـي    ترين چيزها كه در تمثيلدانسته است. از اساسي
تـوان بـه   بود كه به كار برده است، تا حدي كه نياز به توضيح اضافه نداشتند و تنها با خواندن ابيات مي

اند و در ذهن مـردم  اي و روزمره مردم برداشته شدهها از فرهنگ محاورهپي برد؛ چراكه بيشتر آن تمثيل
كنند، تنها كافي است تا خواننده ارتباط بين دو مصرع را درك كند كـه  ها استفاده ميوجود دارد و از آن

در ابيـات از  هاي آشـكارف كـار دشـواري نيسـت، بـه همـين سـبب مـا         اين مسأله هم با وجود تمثيل
توضيحات اضافه پرهيز كرديم. ناگفته نماند كه در تمثيلات مطرح شـده در اشـعار عراقـي، ابيـاتي كـه      

توان گفت عراقي در بيشـتر  ها براي بيات اثبات دعوي بود در بالاترين بسامد قرار دارد. ميپيوند گزاره
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ظاهر زيبا و هنري داشته باشد و هم  ها، سعي كرده سخن خود را از طريق تمثيل اثبات كند تا همتمثيل
  معنايي عميق و ارزشمند را برساند.
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The use of cunning and scheming in the 
allegorical story of Boom and Zagh in Kalila and 
Demaneh 
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Abstract 
Kalila and Demaneh is One of the beautiful stories of this valuable book is the 
story of Bom and Zagh, which is discussed in this research. The purpose of this 
article is to investigate the cunning element in the behavior and speech of the 
cunning character in the story of Boom and Zagh. Anecdotes related to trickery in 
the story of the boom and the raven, how the rivalry between the boom and the 
raven started, the trickery of the messenger of the king of rabbits, the trickery of 
the fasting cat, the trickery of the thieves to take away the ascetic cow, the trickery 
in the story of the boom and the raven and parables of the raven. And canvas is one 
of the different parts of this research. This research aims to investigate the 
scheming element in cunning character in the allegorical story of Bom and Zagh 
Kalilah and Demaneh with the analytical-descriptive method and library tools, and 
it has sought to answer these questions that cunning character and its characteristics 
in the story How is the allegory of the canvas and the raven drawn and how it used 
the element of cunning to overcome the enemy. The findings of the research show 
that there are several things that cause the success of cunning: science, courage, 
politics and cunning, secrecy and acceptance of risk. The reason for choosing this 
story is the greater clarity of the cunning element in its allegorical characters, 
which makes the story more attractive. 
Key words: Allegory, allegorical story, kalileh and demaneh, Boom and Zagh story, 
cunning  
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تمثيلي بوم و زاغ   كاربرد مكر و مكرانديشي در حكايت  
 در كليله و دمنه

 

 *مهناز كرمي

  چكيده
حيوانات در آن تمثيل هستند و كليله و دمنه اثر داستاني تمثيلي است كه از زبان حيوانات بيان شده است. 

-ها و داشتن زندگي بهتر بهره جويد. يكي از حكايتها براي هشدار به انسانآفرينندة آن، توانسته از اين نقش

هاي زيباي اين كتاب ارزشمند، داستان بوم و زاغ است كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است. هدف از 
هاي ار و گفتار شخصيت مكرانديش در داستان بوم و زاغ است. حكايتاين مقاله، بررسي عنصر مكر در رفت

ي مرتبط با مكر در داستان بوم و زاغ، چگونگي آغاز دشمني بوم و زاغ، مكر رسول ملك خرگوشان، مكر گربه
هاي هاي زاغ و بوم از بخشدار، مكر دزدان براي بردن گاو زاهد، مكرانديشي در داستان بوم و زاغ و تمثيلروزه

اي به بررسي توصيفي و ابزار كتابخانه -مختلف اين پژوهش است. اين پژوهش بر آن است كه با روش تحليلي
عنصر مكر در شخصيت مكرانديش داستان تمثيلي بوم و زاغ كليله و دمنه پرداخته شود و در پي پاسخ به اين 

بوم و زاغ چگونه ترسيم شده است  سؤالات بوده است كه شخصيت مكرانديش و ويژگي آن در داستان تمثيلي
دهد كه چند چيز هاي پژوهش نشان ميو چگونه از عنصر مكر براي غلبه بر دشمن استفاده كرده است. يافته

باعث پيروزي مكرانديش است: علم، حلم، سياست و مكر، رازداري و استقبال از خطر. دليل گزينش اين 
تمثيلي آن است كه جذاّبيت داستان با وجود آن بيشتر شده هاي حكايت، وضوح بيشتر عنصر مكر در شخصيت

 است. 

  تمثيل، داستان تمثيلي، كليله و دمنه، داستان بوم و زاغ، مكرانديشي.واژگان كليدي: 
  

دبير آموزش و پرورش استان فارس و مدرس دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر، واحد زينب كبري (س) كازرون.  -1
Mahnaz6179@outlook.com 
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  مقدمه
گيري از آن در ادبيات تعليمي و آموزش سبك زندگي است. حيوانات يكي از كاركردهاي تمثيل، بهره

هاي انساني است كه در بين انديشههاي اصلي ادبيات تمثيلي هستند و مكر يكي از عناصر از شخصيت
هاي تمثيلي، كه در ادبيات غرب به نام فابل شناخته      حيوانات، روباه بدان مشهور است. حكايت

ي نويسندگان آثار ارزشمندي چون كليله و دمنه است. حوادث اين كتاب پيرامون مايهشود، دستمي
گيرد كه يكي تمثيلي از    كليله و دمنه شكل ميهاي زندگي و افكار و افعال دو شغال زيرك به نام

طلب است كه براي رسيدن به مقصود از هيچ كاري، هرچند خطا و كار و جاههاي طمعانسان
كنند و از مشاوره و تر عمل ميكنند و ديگري تمثيل كساني است كه عاقلانهغيراخلاقي فرو گذار نمي

هاي جذاب اين اثر، داستان بوم و زاغ د. يكي از حكايتكننگيري از تجربة گذشتگان دريغ نميبهره
است كه بيانگر لزوم به كارگيري قدرت مكر براي مواقعي است كه دشمن از نظر نيروي بدني، فزوني 

 دارد.                                                    

ها از زبان كليله و دمنه و به عنوان اين كتاب به شيوة داستان در داستان نگاشته شده و بيشتر داستان
نامه نيز   اند. نمونة اين شيوه را در مثنوي معنوي و مرزبانها نقل شدههاي آنشاهد و دليلي بر گفته

هاي تأثيرگذار اين اثر ارجمند، داستان بوم و زاغ است. شخصيت اصلي و بينيم. يكي از حكايتمي
شناسيم و به عنوان شخصيت مكرانديش در اين داستان ميبرندة حكايت، زاغي است كه او را پيش

تمثيلي از مشاوران زيركي است كه به  ياري فراست و حلم و علم خويش، دست به كاري جسورانه 
مندي از بردباري و رازداري به زنند و با پذيرش حضور در ميان دشمنان، افتادن در دل خطر و بهرهمي

دارند. اين داستان چندان ها را از خطر نابودي نگاه ميشتابند و آنياري سرزمين و همنوعان خويش مي
  اهميت دارد كه نويسنده يك باب را به آن اختصاص داده است.

  
  سؤالات پژوهش

  شخصيت مكرانديش و ويژگي آن در داستان تمثيلي بوم و زاغ چگونه ترسيم شده است؟ -1
  لبه بر دشمن استفاده كرده است؟شخصيت مكرانديش چگونه از عنصر مكر براي غ -2
  

 اهداف پژوهش

  بررسي مكر و عوامل پيروزي مكرانديش در داستان تمثيلي بوم و زاغ كليله و دمنه -
  تحليل شخصيت تمثيلي مكرانديش در داستان بوم و زاغ -
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   ضرورت تحقيق
اين عنصر، كاركرد و اثر هاي مقابله با دشمن است، آشنايي با از آن جا كه مكر به عنوان يكي از روش

هايي كه عنصر مكر در آن اي ارزشمند باشد. يكي از داستانتواند تجربهآن در پيروزي بر دشمن، مي
وضوح بيشتري دارد، حكايت تمثيلي بوم و زاغ از كتاب كليله و دمنه است. لزوم شناخت شخصيت 

د اين شخصيت و افعال او به مكرانديش و بيان كاركردهاي اين عنصر در غلبه بر دشمن، موجب ش
هاي مكرانديش و كاركرد عنصر طور خاص در اين مقاله بررسي شود. اين پژوهش با بررسي شخصيت

ي غلبه بر دشمن، از تواند بر شناخت ما از دشمن بيفزايد و جامعه را با شيوهمكر در غلبه بر دشمن، مي
  و زاغ، آشنا نمايد.  هاي مكرانديش در داستان تمثيلي بومطريق بررسي شخصيت

  
   شيوه پژوهش

  اي است. ي پژوهش در اين مقاله، توصيفي و تحليلي و مبتني بر روش كتابخانهشيوه
  

  ي گردآوري مطالبشيوه
بندي بندي و طبقهها، جمعبرداري از آني كتاب و فيشمطالب مورد نياز اين پژوهش از طريق مطالعه

  مطالب به دست آمده است.
  

  حقيق پيشينه ت
هاي انجام شده، پژوهشي مستقل دربارة مكرانديشي در حكايت تمثيلي بوم و زاغ كليله و با بررسي

اند كه در ادامه به دمنه يافت نشد. اما، بعضي مقالات به صورت غيرمستقيم به موضوع مكر پرداخته
  شود: چند مورد اشاره مي

كاربرد مكر و مكرانديشي در ) «1398، كامران، (نژاد، حسين، عادلزاده، پروانه، پاشايي فرّخيعباس
  ». نامههاي تمثيلي جانوران در مزبانحكايت
شناختي هوشمندي زنانه (مكر) در  )، تحليل جامعه1399زاوه، فهيمه، (زاده، هما، حسينزنجاني
  اي خانه هاي عاميانة فارسيِ عصر قاجار بر مبناي كتاب ادبيات مكتب داستان

رفتارشناسي مكر و نيرنگ در جامعه ) «1399زاده، سيدعلي(غلامحسين، قاسم زاده،غلامحسين
 »استبدادي از نگاه مولانا
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هاي  مكر يا تدبير: پژوهشي در مكر و حيله زنان در ادبيات و انگيزه«)، 1390رخشاني مقدم، فاطمه، (
  »رواني و اجتماعي آن

هاي هزار و يك قصهمكر و حيله زنان در تحليل ساختاري )«1389مزداپور، كتايون، ذنوبي،طيبه،(«
  » شب
 در كاري فريب آرايي تصوير و سازي تصوير«)، 1398يي، منصوره، جديدالاسلامي، حبيب، (مره

  )» تيموري و مغول( منشي نصراالله دمنه كليله و فردوسي شاهنامه
مستقل دربارة  اي براي موضوع اين پژوهش مشاهده و پژوهشيهاي انجام شده، پيشينهطبق بررسي

  مكرانديشي در حكايت تمثيلي بوم و زاغ كليله و دمنه يافت نشد.
  

  بيان مسأله 
تمثيليه، مثل، كنايه مثلي، اسلوب معادله، افسانه هاي تمثيلي چون تشبيه تمثيلي، استعارة همة گونه

هايي كه شكل تمثيل «تمثيلي، حكايت تمثيلي وتمثيل رمزي را به دو گروه كلي مي توان تقسيم كرد: 
» هايي كه چنين نيستند. اين دو گروه را تمثيلهاي روايي و توصيفي مي ناميمو تمثيل داستاني دارند

تر عرضه شده است كه بندي متفاوتبراي انواع تمثيل يك تقسيم .)9: 1398فر و ديگران، (حيدري
   هاي اسطوره اي، تمثيلهاي حيوانات، هاي انديشه اي ـ آموزشي، تمثيلتمثيل«عبارت است از: 

هاي نما، تمثيلهاي واقعهاي رمزي، تمثيلهاي افسانه اي، تمثيلهاي فانتزي ـ تخيلي، تمثيلتمثيل
) براي تمثيل كاركردهاي گوناگون 33: 1389(شيري، » .آوريهاي تصويري، و مثالوار، تمثيلقصه
يل چهار قلمرو از وجود انسان را تحت تأثير قصه و تمث«اند؛ از آن جمله صاحبي معتقد است كه: گفته

الف. قلمرو شناختي: انتقال دانش و كمك به فرآيند حلّ مسئله؛ ب. قلمرو عاطفي:  :دهندقرار مي
اجتماعي  –هيجاني و اميدآفريني؛ ج. قلمرو بين فردي: ايجاد پيوستگي و رابطة انساني –پالايش عاطفي

اش را در اد بصيرت و بينش، چراكه فرد خود و مسائل زندگيافراد با يكديگر؛ د. قلمرو شخصي: ايج
(ميرهاشمي و همكاران، » رسد.كند و به درك بهتري از خود و مسائل ميروايت ديگران ملاحظه مي

1398 :138 (  
كتاب ارزشمند كليله و دمنه، اثري تمثيلي است كه شكل داستاني دارد و مورد تقليد بسياري از 

نامه اشاره كرد كه البتّه هيچ گاه به توان به مرزبانفته و از نمونة تقليدهاي آن، مينويسندگان قرار گر
هاي اصلي آن نامگذاري شده است. اين دو، پاية كليله نرسيد.  اين كتاب، به واسطة نام شخصيت

توانند حضور داشته باشند و هاي انساني هستند كه در هر عصري ميهاي تمثيلي شخصيتنمونه
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اند. به همين مناسبت، در اين داستان به زمان و مكان خاصي به زمان خاصي نبوده و فرازماني محدود
  كند.اشاره نمي

  
  هاي پژوهشيافته

  تعريف مكر -1 
-) مكر، جزء جدايي770: 1382مكر در لغت عرب، به معني خدعه كردن و فريب دادن آمده (معلوف، 

كاربرد اين واژه براي خداوند در قرآن كريم (و مكرَوا و مكرََ االلهُ و ناپذير انديشة بشر است. با توجه به 
انديشي و تدبر است و نه فريب. شايد بتوان گفت كه بايد گفت مكر به معناي چاره االلهُ خيرُ الماكرين)،

از جا كه خداوند همه فرشتگان را به مجلس رونمايي نخستين مكرها در زمان خلقت آدم هويدا شد. آن
خلقت نوين و احسن خويش دعوت كرد و سپس به سجده بر پيكر خاكي آدم فرمان داد تا بدين سان 

  بندگان مطيع بي چون و چرايش مشخّص شوند. 
در قرآن كريم درباره خداوند، تنها از واژة مكر استفاده و بارها به مكر او اشاره شده است. مكر خداوند 

ريزد و همه فرشتگان ته است؛ از آن جمله، آنجا كه طرحي ميبراساس حكمتي است كه در پس آن نهف
داند ابليس هيچ گاه سر فرود نخواهد آورد و به اين خواند؛ با آنكه ميرا به سجده بر جسم آدم فرامي

انگيزد كه بيرون از بارگاه خاص او و در كنار آدميان بماند و به وسوسه، قصد فريب ترتيب او را برمي
  اش. اي باشد براي پالايش بندگان خاكيدين سان وسيلهها كند و بآن

داند با جسد برادر چه كند، از رفتار زند و نمينيز، وقتي قابيل دست به قتل برادر خويش، هابيل، مي
- برد كه چگونه از شرّ جنازة برادر خلاص شود. در اين بخش نيز زاغي به كمك انسان ميزاغي پي مي

رسان خداوند است براي آنكه آموزد. حضور زاغ در اين ماجرا، پيامبه او مي آيد و آيين خاكسپاري را
پس خدا كلاغى را برانگيخت كه زمين  «به او بنماياند چگونه جسد برادر خويش را به خاك بسپارد. 

] گفت: واى بر من، آيا  را همى كاويد، تا به وى بنماياند كه چگونه جسد برادرش را بپوشاند. [قابيل
(مائده/ » .سان از پشيمان شدگان گرديد توانم كه همانند اين كلاغ جسد برادرم را بپوشانم؟ و بديننا

هاي شود و هم براي هدفشود كه مكر هم براي مقاصد خير استفاده ميها آشكار مي) از اين مثال31
ماند و آشكار پرده ميانديشي براي امور خير و شر، مكر است كه معمولاً در شر. بنابراين هرگونه چاره

  شود. نمي
هاي آن حيوانات هستند و يكي هاي داستانكليله و دمنه اثري تمثيلي يا فابل است كه بيشتر شخصيت

ها قصد هايش، مكرانديشي و توصيه بدان است؛ چرا كه نگارندة داستاناز موضوعات محوري داستان
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ناپذير انديشة انساني است؛ خصوصاً در ها دارد و مكر جزء جداييآموزش سبك زندگي به انسان
آيد. افزارها به كار ميانديشي بيش از جنگمواجهه با دشمن كه مكر نيرويي دروني است و سلاح چاره

هاي مكرمحور براي رهايي از هاي مهم آن، داستان بوم و زاغ است كه يكي از داستانيكي از حكايت
  ت.دشمني است كه به نيرو افزون از حريف اس

دانند و در مكر را گاهي معادل نيرنگ و فريب در فارسي و به معناي تدبير براي ضرر رساندن مي
هايي پنهان براي اذيت رساندن به مردمان. (ويكي فقه دانشنامه  اصطلاح به معناي پيدا كردن راه

  حوزوي)
ه معني عشوه و مكر و در زبان پهلوي، فرپ همريشه با فريفتن است و ب» ف«واژة فريب با فتح يا كسر 

غافل شدن يا غافل كردن با خدعه است. (دهخدا و معين) با اين تعريف، خدعه ابزار دست فريبكاران 
اغفال، اغوا، تزوير، تغابن، حقه، حيله، خدعه، دسيسه، دغا، عبارتند از:   هاي مترادف فريبواژهاست.  

  ند، كيد، گول، مكر، نيرنگ.دوزوكلك، ريا، ريب، زرق، عشوه، غبن، غدر، غش، فسون، ف
  اند:      فردوسي، خاقاني و حافظ اين واژه را به كار برده شاعراني چون

  ام در فراز و نشيب                              نيم مرد گفتار و بند و فريببسي گشته
              )233: 1379،(فردوسي                                                                                               

  .تا فلك را چو دلش رنگ معزا بينند                  فلك آزرده دلش خوش نكنند فريب به
 )207: 1375، (خاقاني                                                                                               

 جهان قصة روشن است                              ببين تا چه زايد شب آبستن است فريب

                  )538: 1395(حافظ،                                                                                            
  

شود، فريبكاري خصلتي ناپسند شمرده شده و شاعر خود را از آن دور دانسته چنان كه مشاهده مي
هاي فلك و روزگار، فريبكاري اوست كه سرايندگان بارها از آن گلايه است. يكي از بدترين خصلت

 دهند؛ عشوق نيز نسبت ميپرداز چون سعدي و حافظ اين خصلت را بارها به مكرده اند. شاعران عشق

  گر به بود در باغ تو ما نيز هم بد نيستيم                     اي در دل ما داغ تو تا كي فريب و لاغ تو
  )610: 1376(سعدي،                 

  رودآن چشم جادوانة عابدفريب بين                             كش كاروان سحر ز دنباله مي
  )253: 1395(حافظ،                                             
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 هاي مرتبط با مكر در داستان تمثيلي بوم و زاغحكايت-2

بدو «خواهد مثل دشمني را بازگوكند كه اي از برهمن ميدر مقدمة حكايت بوم و زاغ كليله و دمنه، ر
فريفته نشايد گشت؛ اگرچه كمال ملاطفت و تضرّع و فرط مجاملت و تواضع در ميان آرد و ظاهراً 

: 1376(منشي، » تر به خلاف باطن بنمايد و دقايق تمويه و لطايف تعميه اندران به كار بردهرچه آراسته
به سخن دشمن التفات ننمايد و زرق و شعوذة او را «داند كه: د را آن مي) و برهمن ويژگي خردمن191

در ضمير نگذارد و هرچه از دشمن دانا و مخالف داهي تلطّف و تودد بيش بيند، در بدگماني و 
داند (همان) و علّت اين توصيه را آن مي» داشتن زيادت كند و دامن از او بهتر درچيندخويشتن نگاه

گاهي خالي گذارد، هرآينه كمين دشمن گشاده گردد و پس از فوت تي ورزد و زخماگر غفل«كه: 
گويد كه همان (همان) و سپس داستان اصلي را باز مي» فرصت و تعذّر تدارك، پشيماني دست نگيرد

  داستان بوم و غراب (زاغ) است.
خورد و به كارگيري شناسي و نحوة برتوان گفت كه در اين حكايت با دشمنبا اين پيش درآمد، مي

داستان تصويري است عيني از «مكر، به عنوان ترفندي براي مقابله با دشمن دانا آشنا خواهيم شد. 
تمثيل ارائة شخصيت، انديشه يا «) و 41: 1394(ميرصادقي، » .انداز و برداشت نويسنده از زندگي چشم

  )147: همان» (ااي كه خودش را نشان دهد و هم چيز ديگري رواقعه است به طريقه
هاي اين حكايت هم مبني بر هاي كليله و دمنه، داستان در داستان است، داستاناز آن جا كه حكايت
  مكر و زيركي هستند.

  
  داستان تمثيلي اول: چگونگي آغاز دشمني بوم و زاغ -2-1

معايب بوم و ها و شود. زاغي كه با بيان بديدر اين داستان، شروع دشمني بين بوم و زاغ بيان مي
شود نهال دشمني بين بومان و زاغان به درختي تنومند بدل شود. مخالفت با متابعت از آن، موجب مي

- زاغ موصوف، تمثيلي از آدمياني است كه نسنجيده و بدون رعايت جوانب احتياط زبان به سخن مي

زاغ مورد نظر،  در گزند. چنان كه گشايند و از سخن نا به جاي خويش انگشت ندامت به دندان مي
تر پايان، از اين كه نسنجيده سخن گفته است و چيزهايي را به زبان آورده كه ديگران به گفتنش مستحق

انديشي شود؛ پشيمان از اين كه عاقبتور كرده، پشيمان ميبودند و بدين ترتيب آتش كينه را شعله
و موجب شده كينة بوم زيادتر شود. نكرده و دشمني خود را آشكارا و در حضور ديگران بيان كرده 

نكتة باريك داستان اين است كه عيب دشمنان را در حضور ديگران نبايد گفت و دشمني گاه بايد 
  پنهان بماند و لازمة مكر آن است كه بر انديشه و مشورت استوار باشد تا نتيجة مطلوب حاصل شود.
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پانهادن پيلان به زمين خرگوشان و تصاحب زاغي كه با حكومت بومان مخالفت كرد، به بيان داستان 
  ماية داستان ديگري است. پردازد كه جاندر سال خشكسالي مي» قمر«چشمة معروف به 

  
  داستان تمثيلي دوم: مكر رسول ملك خرگوشان  -2-2

اين داستان نيز، حاوي مكرانديشي خرگوش براي استفاده از آب چشمة قمر است و فريب بزرگ پيلان 
ها از چشمه. در اين داستان نيز، خرگوشي پيروزنام، به عنوان نمايندة ملك براي رفع ور كردن آنبراي د

گذارد. نويسنده از زبان ملك، آداب رسالت و سفارت را بازگو مشكل و دفع آسيب پيلان، پا پيش مي
عزّت ملك و سخن بر حدت شمشير رانده آيد و از سر «داند كه كند و ادب رسولي ملك را اين ميمي

نخوت پادشاهي گزارده شود... و نيز هر سخني را كه مطلع از تيزي اتفّاق افتد، مقطع به نرمي و لطف 
رساند و اگر مقطع فصلي به درشتي و خشونت رسيده باشد، تشبيب ديگري از استمالت نهاده آيد تا 

داري و شكوه پادشاهي قرار ميان عنف و لطف و تمرّد و تودد دست دهد و هم جانب ناموس جهان
-204: 1376(منشي، » مرعي ماند و هم غرض از مخادعت  دشمن و ادراك مراد به حصول پيوندد.

هاي مختلف نقشه داشته در اين داستان، نماد رسولان است كه لازم است براي موقعيت» پيروز) «203
  باشد.

. سفير پادشاه بايد چنان آغاز به سخن تواند باشدبينيم، آداب رسالت هم خالي از مكر نميچنان كه مي
كند كه عزّت و شكوه حاكم خود را به وضوح به دشمن بنمايد و عزّت پادشاه خويش را در كلام به 
نمايش گذارد و سپس يا سخن را به نرمي پايان دهد يا اگر به درشتي به انجام رساند، كلام ديگرش را 

گذارد و هم هيبت شاه را رعايت كرده باشد و هم از  به نرمي و ملايمت بيارايد تا در صلح را باز
  خدعة دشمن در امان ماند.

  
  دارداستان تمثيلي سوم: ماجراي مكر گربة روزه-2-3

شود. در اين منازعه، نياز به اين داستان با دعواي بين خرگوش و كبك انجير بر سر يك لانه شروع مي
دار  گذارد و روزها روزهها نماز ميسپارند كه شبياي مشود. قضاوت را به گربهحكم قاضي پيدا مي

  است و آزار او به هيچ جانوري نرسيده است. غذايش هم آب و و گياه است. گربه به محض ديدن 
تر آيند و هر يك ادعاي ها خواست نزديكشود و پس از فراغت از نماز، از آنها مشغول نماز ميآن

تماد آنان، شروع كرد از گذرا بودن دنيا و بقاي آخرت سخن گفتن. خود را گويند. سپس براي جلب اع
كم كم به او الفت گرفتند و بدون توجه به دشمني ذاتي او، جلوتر رفتند و گرفتار دام مكر او شدند و 
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ها را گرفت و خورد. اين داستان بيانگر اين نكته است كه نبايد فريب ظاهر گربه نيز با اين ترفند آن
  خورد و زياد به او نزديك شد. دوستي با دشمن نشايد.دشمن را 

داند. وقتي جنگ امكان داناي پنجم، بعد از اين مقدمات، حيلت و مكر را تنها چارة گشايش زاغان مي 
  پذير نيست و ترك وطن شايسته و خواري تسليم هم چارة كار. 

  
  از دست زاهد داستان تمثيلي چهارم: مكر دزدان براي بيرون آوردن گوسفند-2-4

برد. دزدان به طمع گرفتن گوسفند از دست زاهد، خرد و با خود ميزاهدي گوسفندي براي قرباني مي
بري؟ گويد كه اين سگ را به كجا ميرود و ميانديشند. نخستين طراّر، پيش زاهد مياي ميحيله

در ظاهر درويشان است؛ گويد كه اين مرد گويد كه شيخ حتماً قصد شكار دارد. سومي ميديگري مي
ها در فريب زاهد، ايجاد شك در دل اوست. او نيز گرفتار كند. ترفند آنوگرنه زاهد با سگ بازي نمي

  اين دام شد و گوسفند را رها كرد و رفت. 
اي كه زاغ پنجم براي رهايش انديشيده بود آن بود كه در جمع، ملك بر او خشم گيرد و دستور نقشه

كنند و خونين نمايند و در زير درخت رها كنند و بروند. ملك و لشكرش نيز در جايي  دهد او را تنبيه
مشخّص، به انتظار بازگشت زاغ بمانند. بومان آمدند و محلّ زندگي زاغان را خالي ديدند. زاغ مجروح، 

زاغ چنان اي شروع به ناله كرد تا صدايش را بشنوند. ملك بومان ماجرا را از زبان زاغ شنيد و در گوشه
كه خود انديشيده و آماده كرده بود، بازگو كرد. از اتّهامي كه بدو زدند و او را خائن معرّفي و چنين 
مجروح  كردند. ملك بومان از وزيرش دربارة زاغ مورد نظر پرسيد و او قتل زاغ را آسيبي به زاغان 

اد كرد چه برسد به دشمن دانست و راحتي خودشان و گفت كه به دوستان ناآزموده هم نبايد اعتم
مكّار. وزير دوم رأي به اظهار ترحم به زاغ داد. وزير سومين، رأي به زنده ماندن و بزرگداشت او داد تا 

  دشمن ديرين با اين لطف، دوست گردد. وي اين عامل را باعث ايجاد تفرقه بين دشمنان دانست. 
  
  د و حيلة ديو براي كشتن او داستان تمثيلي پنجم: مكر دزد براي بردن گاو زاه-2-5

كنند؛ در اين داستان، ديو براي كشتن زاهد آمده و دزد براي ربودن گاو او. اين دو در آغاز همراهي مي
شود. هر يك انديشد كه اگر ديگري پيش از او اقدام كند، به زيان او تمام مياما در ادامه هر يك مي

دن به هدف خود، ديگري دست به كار شود. اختلاف خواهد خود شروع كننده باشد و پس از رسيمي
  كند. شود و هر يك نقشة ديگري را فاش ميها به نفع زاهد تمام مينظر آن
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  مكرانديشي در داستان تمثيلي بوم و زاغ -3
  مكر، وسيلة مظلوم براي غلبه بر دشمن در داستان تمثيلي -3-1

  تند از:آنچه بايد در مقابله با دشمن در نظر داشت، عبار
بينيم كه براي پاسخ مناسب به حملة با ناصحان: نخستين زيركي را از ملك زاغان مي الف) مشورت

زند؛ آن هم نه با هركس؛ با دانايان. پس، كند و دست به مشورت ميبومان، ديكتاتورانه عمل نمي
راي و مزيت عقل نخستين لازمة مكر، مشاوره با عالمان است. در ميان زاغان، پنج زاغ به فضيلت 

مشهور بودند. نخستين زاغ نظر به ترك اهل و مال و مولد داد كه پس از شكست، نبايد بر قوت خود 
  تكيه كرد و به دليل شجاعت از دورانديشي دور افتاد. 

دومين زاغ، ترك وطن را خواري شمرد و صلاح را در آن دانست كه وارد جنگ شوند و به عاقبت كار 
  لح را بي خطر شمرند.نينديشند و مصا

زاغ سوم، راه چاره را آن دانست كه جاسوساني گمارند تا مشخّص شود آيا بومان قصد مصالحه دارند 
داند كه دشمن از آنان به شوند. دليل را آن مييا نه و آيا به گرفتن خراج و نرمي و ملايمت راضي مي

فداي جان ياران كنند و از آن سپري براي شوكت و قدرت افزون است. پيشنهاد او آن بود كه مال را 
  دفاع از دوستان سازند.

كند و جلاي وطن را از دادن خراج و تحمل تواضع و وزير چهارمين، هرسه پيشنهاد قبلي را رد مي
  داند. نظر او بر صبر و جنگ است.خواري در برابر دشمن بهتر مي

داند و معتقد است در هيچ حال نبايد نمي تر است، مصلحتپنجمين وزير، جنگ را با دشمني كه قوي
اش و اش بايد ترسيد و اگر دور شود، از دشمنياز دشمن ايمن بود. اگر نزديك شود، از حملة ناگهاني

- اگر شكست خورد، از  كمين كردنش و اگر تنها شود، از مكرش بايد در هراس بود. او جنگ را نمي

يد كرد از جان. به نظر او بايد تمام زوايا بررسي شود و از پسندد از آن رو كه در جنگ هزينة زيادي با
  خيرخواهان ياري گرفت. 

كند. با اظهار عجز در مقابل كند و بخشي را به خلوت واگذار ميوي بخشي از پاسخ خود را بيان مي
  كند. به گفتة صايب:دشمن بيش از جنگ مخالفت مي

  اشك كباب موجب طغيان آتش است            اظهار عجز در برابر دشمن صواب نيست          
كند و سخنان اصلي را به از تمام سخنانش فقط دلايل رد پيشنهادهاي دوستانش را در جلوت بيان مي

  گذارد.خلوت دونفرة خود و حاكم وامي
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ب) رازداري و كتمان سرّ: دومين لازمه در مكرانديشي، رازداري است و دانستن اين مطلب كه همه 
كند و خواهي او تمجيد ميهمة سخنان نيستند. زاغ پنجم، براي جلب موافقت حاكم، از مشورتمحرم 

شمرد. پس، يكي از لوازم مكر، پوشيده داشتن بعضي سخنان از اغيار است. امام آن را نشانة حزم او مي
كنندگانش ر فاشهر چه تعداد كسانى كه اسرار را مى دانند بيشتر باشد، آن اسرا« فرمايند: علي (ع) مي
  (سايت موسسة تحقيقات و نشر معارف اهل بيت (ع))» بيشتر هستند

آگاهاند كه فاش شدن راز امير، يا از سوي مشاوران است، يا داناي پنجم ملك را از اين موضوع مي
 خواهند از راه استراق سمع به اسرار آگاه شوند تا آنرسولان يا كساني كه به دنبال خيانت هستند و مي

مانند و سپس از آن طريق، را به گوش همه برسانند يا گروهي كه منتظر نظرات همه در جلسه مي
كند كه هر رازي كه از اين چند گروه مصون كنند. سپس گوشزد ميزني دربارة رازها ميشروع به گمانه

 يابد.ماند، روزگار هم بر آن اطلاّع نمي

انديشه محقّق شود، پيروزي رخ نمايد و اگر تقدير ياري شمارد: اگر سپس، فوايد كتمان سر را برمي
داند: قابل اعتماد، امانتدار ماني. ويژگي مشاور را سه چيز ميجويي ديگران در امان مينرساند، از عيب

  و خيرخواه. 
پردازد: بعضي رازها آن گونه است كه پس از بيان آنچه لازمة ملك مقتدر است، به بيان منازل اسرار مي

  توان محرم آن داشت و تنها دو سر و چهار گوش شايستة محرميت آنند. نفر را نمي دو
ملك اشارة وزير پنجم را دانست و با او خلوت كرد. نخستين كار در مقابله با دشمن، دانستن علّت 

  دشمني اوست.
  شناسي:پ)دشمن
سؤال ملك از زاغ پنجم، اين  شناسي، نخستين قدم دانستن علّت دشمني است. بنابراين، اوليندر دشمن

است كه: علّت دشمني بومان با ما زاغان چيست؟ زاغ علّت آن را مخالفت يكي از زاغان با حكومت 
  داند. بومان مي

  
  لوازم مكرانديش با توجه به داستان تمثيلي بوم و زاغ -3-2

  هايي كه لازم است در وجود يا همراه مكرانديش باشد، عبارتند از:ويژگي
  كند تا درستي حرف خويش نشان دهد.مكرانديش خود اقدام مي -1
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مرد تمام آن كس را توان خواند كه چون عزيمت او در «كند. خطرپذير است و استقبال از خطر مي -2
امضاي كاري مصمم گشت، نخست دست از جان شويد و دل از سر برگيرد آن گاه قدم در ميدان 

  )229: 1376منشي، » (مردان نهد
  نويسد.سناريوي مكر خويش را خود مي -3
  كند.به كارگيري مكر را به ديگري واگذار نمي -4
  كند.اش تحمل ميهرگونه خواري و تحقير را براي اجراي نقشه -5
  كند.سعي در دفع مكر دشمن مي -6
  شناسد.دشمن و مكر او را مي -7
  ود.اثر بمكرانديش در جايگاه بالايي است وگرنه مكرش بي -8
  نقشة مكر در خفا و تنها بين دو نفر است. -9

خوار خود شود و بدين سان فريبها شنيده نميخوار نيز مكرانديشاني دارد. ولي نصايح آنفريب -10
دولتان است، اين نصايح ندانست شنود و چنانكه رسم بي«رساند: به اثربخشي مكر دشمن ياري مي

  )226:  1376 (منشي، » عواقب آن را نتوانست ديد.
داند و به مكرانديش اطلاّعات عمومي خوبي دارد و چيزهاي زيادي از عجايب و غرايب دنيا مي -11

زاغ هر روزي براي ايشان حكايت «دهد. كند و خود را شخصيتي آگاه نشان ميطرف مقابل عرضه مي
: همان». (افزودآوردي و به نوعي در محرميت خويش ميدلگشاي و مثل غريب و افسانة عجيب مي

226(  
  آوري اخبار واقعي و پنهان دشمن است تا از آن بهره گيرد.به دنبال جمع -12
  مكرانديش بايد صبور باشد كه صبر با ظفر همراه است. -13
  در مكر اغتنام فرصت سودمند است. چرا كه جلوي سيل را از سرچشمه بايد گرفت.  -14

گشت و در آن هلاك نفس و عشيرت و ملك و ولايت ديده هر كجا كار بزرگ و مهم نازك حادث «
شد، اگر در فواتح آن براي دفع خصم و قمع دشمن تواضعي رود و مذلّتي تحمل افتد چون مقرّر باشد 

  )228:  همان» (كه عواقب آن به فتح و نصرت مقرون خواهد بود، به نزديك خردمند وزني نيارد
پذيرد و خود صاحب خرد است و نه سخن ناصحان را مي از نقاط ضعف دشمن اين است كه نه -15

  پوشند. نقطه ضعف دشمن، نقطة قوت مكرانديش است. نه رازها را مي
خواهد دربارة زاغ زخمي پاسخ دهند. وزير دشمن زاغان نيز مكّار است؛ نخست از وزيران خويش مي 

خواهد از تفرقه و پراكندگي سوم، ميدهد. وزير دهد و نظر به قتل او مياول به مكر زاغ هشدار مي
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آورد، نيز داستان مكر است. مكر زن دشمن سود برند. داستاني كه او براي تصديق حرف خويش مي
  براي جلب توجه همسر و فريب او. 

گويد و پس از استماع سخنان قهرمان داستان، آخرين كسي است كه در اين جمع سخن مي
ملك زاغان و ستودن  او به هوشمندي و درايت و سپاس از توجه به  ديگران.آغاز حضور او، تمجيد از

خردمندان خيرانديش و شنيدن پيشنهادهاي دوستان خردمند و تحليل آن بود. اما، براي رعايت جانب 
-شود. همة اين موارد از زيركي او حكايت مياحتياط، نقشة اصلي در خلوت دو نفره با پادشاه بيان مي

  كند.
  هاي زير خودنمايي كرد:خمي براي جلب اعتماد بومان، به شكلمكر زاغ ز

  به جا آوردن آداب عبوديت و اطاعت -1
  مهرباني در حقّ همه بومان -2
  وفا براي اثبات صداقت خودخودزني و اظهار طلب مرگ براي انتقام از همنوعان بي -3
اي غافل كردن بومان و جلب اعتماد انگيز برهاي عجيب و ماجراهاي شگفتبيان حكايات و داستان -4

  و نزديكي به آنان.
ها، كه آخرين ترفند ها و يافتن نقاط ضعف آنراه يافتن به خلوت بومان و پي بردن به اسرار آن -5

  اوست. 
گردد تا ادامة زاغ پس از اتمام به كارگيري مكر خويش در لانة بومان، مخفيانه به جمع دوستان بازمي

ياري دوستان به اتمام برساند. نقشة پاياني، به آتش كشيدن لانة بومان و پايان مكر طرح خويش را با 
  اوست كه با پيروزي همراه است.

وزيري كه نظر به قتل زاغ داده بود، بعد از بيان داستان مكر موش و زاهد مستجاب الدعوه، بار ديگر 
دشمن و نشنيدن نصيحت ناصحان،  كند. غفلت از مكردهد به مكر دشمن و ملك اعتنا نميهشدار مي

كند. در عوض، زاغ با ترفندهايي زيركانه، از اسرار دشمن آگاهي موجبات شكست بومان را فراهم مي
  يابند. يابد و از آن طريق به پيروزي دست ميمي
دهد كه نيروي بدني براي مقابله با شرايط، اندك است. اين نكته را هم از مكر زماني پاسخ مي -16
هاي مياني چون ماجراي مكر مار پير توان بازجست و هم در داستانستان اصلي بومان و زاغان ميدا

  براي شكار غوك. 



 كاربرد مكر و مكرانديشي در حكايت تمثيلي بوم و زاغ در كليله و دمنه                                                        128

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

گيرد و به عقل گيري از تجربيات است و از عواقب كار ديگران عبرت ميمكرانديش در پي بهره -17
دليلي و داستاني از  كند. چنان كه هر كسي براي كار خويشخويش هرچند زياد باشد، اكتفا نمي

  آورد.ديگران مي
دشمن را به رفق و مدارا نيكوتر و زودتر مستأصل توان گردانيد «با پنبه بايد سر حريف را بريد.  -18

  )233: 1376منشي، »( كه به جنگ و مكابره.
زوي )زيرا اگر زور با233: همان». (خرد به كه مردي«به كارگيري خرد، برتر از نيروي بدني است؛  -19

اما مرد با غور دانا به يك فكرت، «فراوان داشته باشي، در نهايت از عهدة مبارزه با بيست تن برآيي. 
  )233:همان ». (ملكي پريشان گرداند و لشكري گران و وليت آبادان را در هم زند و زير و زبر كند

  آورند.بردباري و سياست در كنار هم پيروزي به ارمغان مي -20
  برد.مكرانديش بدون حمايت ياران كاري از پيش نمي -21
  
  ي مكر در داستان تمثيلي بوم و زاغنتيجه -3-3

هاي حاشية داستان بوم و زاغ، مكرانديشان، موفّق از ميدان زيركي بيرون آمده و موقعيت در روايت
بر آب شدن نقشة اند به جز ماجراي ديو و دزد و زاهد كه تفرقة ديو و دزد باعث خطر را ترك كرده

  شود.ها ميها و شكست آنآن
قهرمان اصلي داستان بوم و زاغ، زاغي است كه در حكايت، به عنوان وزير پنجم ملك زاغان معرفّي  

ماند و شده و يكي از مشاوران پادشاه براي رهايي از خطر بومان است. شخصيت او تا آخر ثابت مي
جنسانش و نيز ماندگاري نسل و است براي رهايي هم مكرهاي او خالي از خطر نيست. اما حاضر

داند. وي عامل سرزمينش به دهان هر خطري رود و اين ويژگي را نشانة خرد و كياست و مردانگي مي
شكست دشمن را در به كارنبستن خرد و مكر، نشنيدن سخن ناصحان و نپوشيدن اسرار خويش از 

  شمرد. دشمن پيشين مي
ي خود را نه تنها در به كار گرفتن خرد، بلكه بردباري و تحمل خواري در برابر زاغ پنجم عامل پيروز

دشمن به اميد پيروزي، دست از جان شستن و استقبال از خطر و بهره گرفتن از ناداني و عدم كتمان 
پذير داند. چرا كه مكر بدون وجود لوازم خاص امكانها ميسر از دشمن و راه يافتن به خلوت آن

بنابراين براي پيروزي، مكر، عامل لازم است اما كافي نيست. اما ملك زاغان عامل شكست  نيست.
بيند كه هيچ گاه با هم تلاقي كند و پيروزي و ستم را دو خط موازي ميبومان را ستم ملك آنان بيان مي

  كنند.نمي
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  هاي زاغ و بوم در داستان بوم و زاغ تمثيل -4
  زاغ -4-1

ز خانوادة كلاغيان است و بحري، عقاب طلايي و شاه بوف مهمترين دشمنان طبيعي اين اي اپرنده زاغ
هايي نظير فندق يا گردو كه هيچ نوع  ها براي خوردن ميوه حيوان هستند. تحقيقات نشان داده كه كلاغ

 دهند تا ماشين از روي آنها عبور كند و سپس در وسط خيابان قرار مي منفذي براي شكستن ندارند،
  .گردند ها مجدد بازمي براي خوردن محتويات داخل هسته

كنند و  ها را له مي هاي سنگين دانه دانند ماشين اين حيوانات آنقدر باهوش هستند كه براساس تجربه مي
دهند حتي  هاي آنها هل مي ها را به زير چرخ كنند و دانه تر را انتخاب مي هاي سبك به همين دليل ماشين

 !دهند كه چراغ راهنمايي سبزرنگ است كار را زماني انجام ميآنها اغلب اين 

ترين موجودات روي زمين هستند. واقعيت اين است كه آنها حتي  ها يكي از باهوش بدون ترديد كلاغ
هاي  تر هستند. دانشمندان پس از انجام آزمون ها، جغدها و ديگر پرندگان شكاري هم باهوش از طوطي

تر  ها نسبت به سايرين موفق كلاغ ها متوجه شدند ها و كلاغ ها، خوك ربهها، گ مختلف هوش روي سگ
تر هستند.  ها نيز باهوش ها حتي از شامپانزه تحقيقات نشان داد كه كلاغ 2004كنند. در سال  عمل مي
بدانيد  جالب است .تر است تر و تكامل يافته هاي پرندگان نسبتا بزرگ ها نسبت به ديگرگونه مغز كلاغ

هاست. زبان كلاغ يك زبان واقعا پيچيده است و هر  آناتومي مغز كلاغ تا حدودي شبيه مغز انسان
برخي از اصوات آنها هشداردهنده ، برخي  دهد صداي قار قار معني متفاوتي دارد. تحقيقات نشان مي

ها خيلي  غكلا ....تقليد صدا از ساير جانداران و برخي هم در ارتباط با وقوع يك اتفاق خاص است
هزار  65ها به ثبت رسيده كه در آن بالغ بر  اجتماعي هستند. در اسكاتلند يك كلوني از جمعيت كلاغ

چيني، حافظة قوي،توانايي ها، قابليت توطئهقابليت به خاطر سپاري چهرة انساناند.  كلاغ حضور داشته
اي هستند. قات نشان داده كه حيوانات كينههاست. تحقيهاي كلاغريزي از ويژگيحلّ مشكلات، برنامي

)beytoote.comها باعث شده كه نويسندة كليله و دمنه يك باب را به بيان حكايت ) همة اين ويژگي
 بوف و غراب (بومان و زاغان) اختصاص دهد.

ردن آموزد. دفن ك سوره مباركه مائده توسط كلاغي دفن مرده را به انسان مي 31و  30خداوند در آيات 
ها حتي ويدئوهايي  ها از مسائل بسيار مشهود و عيني است كه در برخي سايت مردگان توسط كلاغ

عنوان يكي از  ها به ها ثبت و ضبط شده است. بايستي گفت كلاغ تصويري از اين مراسم دفن در كلاغ
هاي  ا ميمونها قابل قياس ب شوند كه توانايي شناختي آن هاي پرندگان شناخته مي ترين گونه باهوش

بزرگ است. اينكه در قرآن كريم از رفتار نوعي پرنده ياد كرده، شايد نوعي اشاره به توجه بيشتر بشر و 
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ها در رفتار جانوران دارد. در اين آيه نيز كه به رفتار خاص جانوري اشاره شده، شايد گوياي  تامل آن
و رفتار جانوران دقت نمايند كه  خواهد بندگانش در احوال اين موضوع است كه خداوند متعال مي

ها نهادينه نموده و شايد كشف اين رفتارها و شناخت زواياي  هايي در وجود آن خداوند چه غريزه
زندگي جانوران خود در بسياري از مسائل كارگشاي امور بشري باشند. گفتني است امروزه علم 

شده است و هر روز زواياي  رفتارشناسي جانوري خود به علم بزرگ و جامعي در جهان تبديل
  )Ardabil.iqna.ir( .گردد جديدي از زندگي پيچيده و اسرار آميز جانوران براي بشر مشخص مي

زاغ در مثنوي، جنبة منفي يا خنثي دارد. در داستان هدهد و سليمان، نماد افراد حسود، و غماز است. «
گي است اما در حكايت سبب پريدن در حكايت موش با چغز، زاغ نماد ابليس و نقشش گمراه كنند

مرغي با مرغي كه جنس او نبود، زاغ به همراه لك لك مثل كساني هستند كه به واسطة وجود نقطة 
  )260: 1386لو، (نبي» كنند.اشتراكي با هم رفاقت حاصل مي

اش را به خاك كند كه جسد برادر مردهكند كه او را راهنمايي ميمولوي به داستان زاغ و قابيل اشاره مي
  سپارد:

  آمـــد  چنان ديــد  زاغي  زاغ  مرده   در   دهان                 بر گـــرفته تيـز مي
  از  هوا  زير  آمد  و  شد  او  به فـن                از پــــي تعليم او را  گــــوركن

  گــور كرد  پس به چنگال از زمين انگيخت گرد                زود زاغ مـــرده را در
  ناك دفن كردش پس بپوشيدش به خاك                 زاغ از الهام حـــق بد  علـــم

  )613، ص 4(مولوي،    : د                                                                                    
  

رود كه اين دو صفت د به كار مياغلب به عنوان صفت آدم پرحرف و دز«در كتاب فرهنگ نمادها، زاغ
در ميان  - بورلانگ –زاغ يا بورلينگ  –دقيقاً از رفتار اين پرنده ناشي شده است. در ضمن باستراك 

نشينان ويتنام جنوبي نماد نيايي است كه هنر اجراي عدالت و به هر صورت هنر مذاكره با رقيب را كوه
  داند.ه چيز را ميدهد. سيوها اعتقاد دارند كه زاغ همتعليم مي

شود اند، تبديل به زاغ مياي كه به شوهر دادهآينهدر چين زاغ بر بيوفايي در ازدواج آگاه است؛ زيرا نيم
ذاتي آينه و زاغ، وقتي ما و اگر زن در زمان غيبت شوهر او را فريب دهد، زاغ گزارش خواهد داد. هم

خاطر آوريم، قابل توجيه است. در عوض، خود زاغ  سليقة او را در دزديدن اشياي براّق و درخشنده به
سازند تا موكب عروسي تاربست ها هستند كه پل روي راه شيري را ميدر وفا مشهور است. اين زاغ

ريزد. ها موهايشان ميگويند: زاغآسماني از آن عبور كرده و به عواء بپيوندد و از همين جاست كه مي
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و؛ او در واقع دختر ين يي، شاه آتش بود و تبديل به زاغ شد و پس ني-زاغ پريايي است موسوم به جن 
  اش به آسمان پرواز كرد...از به آتش كشيده شدن آشيانه

ها باز شود و رازها برملا شود. بنابر كردند تا شراب كمك كند و زبانزاغ را براي باكوس قرباني مي
ها خواستند با نُه موسا رقابت كنند. آنايي بودند ميها كه نُه دختر جوان تراكيهاي يوناني، پيريسافسانه

هاي اين توان در زاغدر مسابقة آواز شركت و بازنده شدند و به همين دليل تبديل به زاغ شدند مي
افسانه، كه توسط اوويديوس نقل شده، نماد حقد و كينه، خودبيني، پرحرفي و خودبرتربيني را ديد. ... 

» ب، معمولاً نمادي شوم است و ديدن ااين پرنده، علامت نحوست استزاغ در فرهنگ مردمي غر
  )427-428: 1906(شواليه و گربران، 

  
  جغد در داستان تمثيلي بوم و زاغ -4-2

- )كه از دشمنان اصلي و طبيعي زاغ است، از خانوادة جغد، بزرگbubo buboبوف (با نام علمي شاه

)جغد در باور عامه بار معنايي 1398بهمن  yjc.ir ،14ست. (دراز اترين نوع جغد و دو برابر جغد گوش
شود. اي شوم شمرده ميها ساكن است و از روشنايي نور گريزان، پرندهمنفي دارد و چون بر ويرانه

هاي دنياپرست جغد نمادي از عالم ماده و تعلقات حسي است اما در ادامة اين داستان، نمادي از انسان«
اند امبران و مخالفان انسان كامل شمرده شده است كه به شدت به ويرانة دنيا چسبيدهو منكران نبوت پي

) مولوي در 67: 1386(صرفي، » يابند.و از ظلمت اندوه و ناداني خود، راهي به سوي نور و دانايي نمي
جغدان كند. حكايت بازي كه راه را گم كرده و به ويرانة دفتر دوم به داستان جغد و باز اشاره مي

  گويد: شود. مولوي ميگرفتار مي
  ولوله افتاد در جغدان كه ها                باز آمد تا بگيرد جاي ما

  )2/1139(مولوي،                                                                              
  

كرده راه ا زنزد شاه ح افراد گمرو«هاي اين داستان، باز، جغد و شاهنشاه است و تأويل آن شخصيت
شود و مورد حسادت هاي هوا و هوس آن ميگريزد و در دنيا همنشين خرابهوجود و معبود ازلي مي

سپس، مجادله ها و بحثهاي مغرضانة منكران نبوت را ) «247:  1386لو،(نبي» شودها واقع ميآن
 قرار باز مقابل در مثنوي در هميشه جغد. درگفتگوي تمثيلي ونمادين جغدان با بازان بازگو مي كند

 روشن نيز را ديگري معناي يكي، معناي و دارند پوشي هم هم، به نسبت پرنده دو اين نرو، اي از .دارد

 در كه است معتقد دارند، وجود دو هر جغدان و بازان طبيعي، دنياي در اينكه به توجه با مولانا .كنديم
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 با هركسي و هستند همراه زودگذر لذتهاي اسير و دنياپرست انسانهاي با كامل انسانهاي آدميان، ميان

 دشمني ديگر جايي در .كند مي پيدا گرايش گروه دو اين از يكي به خود شايستگي و لياقت به توجه

 نماد را شمرده جغدان پيامبران و كامل انسانهاي با ناآگاه انسانهاي دشمني از نمادي را بازان و جغدان

 فراهم را خويش معنوي كمال موجبات خود، همت با يتوانند م كه است كرده قلمداده عادي انسانهاي

 در آن اصل كه بوم، و زاغ دشمني داستان به اشاره با سوم دفتر در) «67- 69: 1386صرفي،(   .سازند

 براي كه شمردمي پست و خودپرست انسانهاي از نمادهايي را بومها و جغدان. است آمده دمنه و كليله

) 68: همان» (ببينند آزار متعددي و گناهيب انسانهاي شونديم حاضر هستي، جهان بر خود تسلط حفظ
  :گويد مي چنانكه

 خانمان صد شد پست ايشان از كه             دان بوم و زاغ چو را مثالت اين

  )3/2794(مولوي،                                                                                               
  

بينند، نماد اندوه، ظلمت، انزوا و از آنجايي كه جغدها نور روز را نمي« در فرهنگ نمادها آمده است:
ر را، كه يكي از پاكارها بود و نخ سرنوشت را خلوتي ماليخوليايي هستند. اساطير يونان، آتروپوس معب

كرد،جغد دانسته است. در مصر جغد نشانگر سرما، شب و مرگ بود... در چين باستان جغد قطع مي
دريده. جغد نماد يانگ، و حتّي نقش مهمي برعهده داشته: حيواني وحشتناك كه مادرش را از هم مي

داد و همذات با طبل و صاعقه بود. ي خود را نشان مييانگ افراطي بوده است. جغد در انقلاب صيف
شد. كودكاني كه در ضمن با كورة آهنگري ارتباط داشت... جغد يا يانگ افراطي باعث خشكسالي مي

-شدند، شخصيتي خشن (احتمالاً مادركش) دارند... ميدر روز جغد صيفي (انقلاب صيفي) متولّد مي

:  1906(شواليه و گربران، » ورد و بنابراين علامت نحوست...توان جغد را چون پيك مرگ به حساب آ
436-434(  

  
  گيرينتيجه-5

 5داستان تمثيلي بوم و زاغ داراي ساختار سياسي خاصي است كه شاه يا ملك در رأس آن قرار دارد و 
ماجراي گيرند، پس از او هستند و اين شش تن در رأس نفر از دانايان كه همواره مورد مشاوره قرار مي
ور و ظالم است كه به بهانة مخالفت يكي از زاغان در اصلي قرار دارند. بوم تمثيلي از دشمن كينه

آغازد و در پي عملي كردن تصميم خود به سرزمين مجمع تعيين پادشاه پرندگان، دشمني با زاغان مي
- تند كه در پي يك بيآورد. زاغان تمثيل مردمي مظلوم هسكند و خساراتي به بار ميزاغان حمله مي
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گيرند و به تدبير پنج وزير شوند و مورد ستم قرار ميتدبيري و سخن نابه جا گرفتار دشمني ديرينه مي
-گيري از مكرانديشي وزير پنجم، نه تنها در پي جبران برميشوند. ملك زاغان با بهرهزيرك نيازمند مي

  بندد. كمر به نابودي دشمن خويش ميدهد و آيد كه ضرب شستي اساسي به دشمن خويش نشان مي
رسد، قدرتي به نام مكر است در اين داستان، آنچه بيش از نيروي جسمي براي پيروزي لازم به نظر مي

دهد تا برخلاف ظاهر ضعيف خود به مقابله با كه سلاحي پنهاني و براّن در اختيار مظلومان قرار مي
  فشاني ياران به پيروزي نائل شوند.دشمن بپردازند و با مكر و علم و حلم و جان
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